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و باتوجه به  های علمیه شورای عالی حوزه 42/6/7881مورخ  585مصوبه به استناد 

ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی، 

 کلامی نشریه تحقیقات هـی بـپژوهش-ه علمیـرتب 48/8/7834ه مورخ ـجلسدر 

 اعطا گردید.

شورای عالی انقلاب  47/8/7881مورخ  645به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 

 عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی مصوبات شورای، فرهنگی

های علمی و واحدهای پژوهشی  های علمی، قطب مجلات علمی، تأسیس انجمن به

پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در  های نظریه و همچنین امتیازات کرسی

 های ها و حوزه قانونی در دانشگاه حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات

 باشد. علمیه می

از شماره اول در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  تحقیقات کلامیفصلنامه  یادآوری:

(ISC ) به آدرسwww.isc.gov.ir و www.ricest.ac.ir  شود مینمایه. 

 ها: سایر پایگاه

 www.noormags.ir  . پایگاه مجلات تخصصی نور:1 

 /http://fa.journals.sid.ir : دانشگاهیپایگاه اطلاعات علمی جهاد . 2 

 



 راهنمای نویسندگان

 موضوع مقاله باید در راستای اهداف فصلنامه و مرتبط با موضوعات علم کلام باشد؛ .1
 زمان برای استفاده به سایر مجلات علمی ارائه شده باشد؛ تر در نشریات داخلی چاپ شده باشد و یا هم مقاله نباید پیش .2
 المقدور رعایت شده باشد؛ بیان محتوای مقاله، نکات علمی و ادبی زیر حتی در .1

 الف( نکات علمی
 بندی صحیح مطالب؛ تحلیلی، ساختار منطقی و مطلوب، سطح علمی مناسب و فصل -برخورداری از رویکرد تحقیقی (1
 ؛نهانقد صحیح و کامل آبیان نظرات اساسی مطرح در مسأله، ذکر دیدگاه مخالفان، تجزیه و تحلیل و  (2
 ؛روش ارائهیا ( نوآوری در ساختار، محتوا 0 ها و شبهات مطرح در مسأله؛ گویی به پرسش ( پاسخ1
 ( تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقی بین مباحث؛3
 های اعتقادی اسلام؛ ( برخورداری از رویکرد کلامی و دفاع از آموزه7
 ( رعایت امانت در نقل قول از افراد.2 کافی؛( استنادات معتبر و 6

 ب( نکات ادبی
کلمه(، کلیدواژه  134( رعایت قواعد دستوری، ادبی و نگارشی از قبیل: بیان مقدمه، ذکر چکیده فارسی )حداکثر 1

 ها، ذکر فهرست منابع؛ نوشته واژه(، اصول نگارش پی 6)حداکثر 
 گی و شیوایی در قلم؛( ساد1 مورد؛ ( پرهیز از اطناب و ایجاز بی2

 ؛کلمه( 7444تا  0344صفحه ) 24تا  13بین حجم مقاله تنظیم  .0
شده، در صورت دارابودن نکات بدیع و تازه، با ذکر مشخصات منبع اصلی و مشخصات کامل نویسنده آن  مقالات ترجمه .3

 ؛امکان چاپ خواهد داشت )ارسال متن اصلی به همراه ترجمه ضروری است(
خانوادگی، سال انتشار، شماره مجلد: شماره صفحه( باشد و از ذکر اسناد در  باید به شیوه درج سند در متن )ناممآخذ  .7

 ؛پاورقی خودداری شود، اما بیان توضیحات ضروری به تشخیص نویسنده در پاورقی مانعی ندارد
 فهرست منابع در انتهای مقاله و به صورت زیر آورده شود:

 )ایتالیک(، نام مترجم یا مصحح، ناشر؛ نام کتاب)تاریخ نشر(،  گان(،  خانوادگی، نام نویسنده نامارجاع به کتاب:  (1
)ایتالیک(، شماره،  نام مجله، نام مترجم، «عنوان مقاله»، )تاریخ نشر(، )گان( خانوادگی، نام نویسنده ( ارجاع به مقاله: نام2

 شماره صفحات؛
 ، نشانی سایت.«عنوان مقاله»، )تاریخ دسترسی(، )گان(نام نویسندهخانوادگی،  ( ارجاع به سایت: نام1

انجام خواهد شد که پس از احراز شرایط مذکور، برای بررسی  www.tkalam.ir. دریافت مقالات صرفاً از طریق سایت 6
گونه  ضمناً مجله هیچشود و در صورت تأیید نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  به هیأت تحریریه فصلنامه ارجاع می

 ؛تعهدی نسبت به بازگرداندن مقالات نخواهد داشت
 ؛ای که در محتوای علمی آنها دگرگونی ایجاد نشود،آزاد است گونه به نها. مجله در ویرایش مقالات یا تلخیص آ2
 ؛ارسال شود 10و اندازه قلم  B Zarو با فونت  word. مقاله باید با فرمت 5

 ؛ینی هیأت علمی برای درج رتبه علمی نویسندگان، ضروری است. ارسال حکم کارگز14
 مقاله باید نشانی، تلفن همراه و پست الکترونیک خود را برای ارتباط بعدی به مجله اعلام نماید.یا نویسندگان . نویسنده 11
کتباً بپذیرند و به مجله  بایست مسئولیت مقاله را ها می . درصورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، همه آن12

 اعلام کنند.

 :یادآوری
 )...( آورده شود. ها چند نفر باشند بعد از نام اولین نویسنده و بعد از حرف عطف )وَ( سه نقطه در مواردی که نویسنده -1
ف )م( ق( با )ق( ذکر شود و در میلادی و شمسی نیازی به درج حر1010در درج تاریخ چاپ، فقط سال قمری مانند ) -2

 و )ش( در کنار سال نیست.
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Explaining and Examining the Solutions of 

Ashʿarī Theologians to the Problem of Incompatibility 

between the Necessity of Consenting to Divine Judgment 

and not Consenting to Sins. 

 

 Ruhullah Zainli
1
 

Abstract  

The incompatibility of having to consent to divine judgment and not consenting 

to sins is one of the problems faced by those who believe in the omnipresence of 

divine will. In the works of Ashʿarī theologians, ten solutions are provided for this 

problem, which can be divided into three parts: explanatory, interpretative and 

analytic. Separation between the words ḳaḍā (lit. to judge) and kufr (lit. disbelief), 

distorting the meaning of ḳaḍā and differentiating between brief and detailed 

explanation are among the explanatory solutions; Separation between ordered 

(maʾmūrun bihi) and non-ordered (ghayr maʾmūrun bihi) ḳaḍās, assigning the 

narrative reason of non-satisfaction to believing servants, separating consent from 

action in relation to agent and capable, and denying that ḳaḍā belongs to sins 

considering the sin as sin are of interpretative solutions; and separating will from 

consent, separation between ḳaḍā and the object of ḳaḍā and denying the ugliness of 

sin and the necessity of not consenting to it are analytical solutions. By examining 

these solutions, it becomes clear that none of them can solve the problem 

completely, and this problem still challenged the theological foundations of the 

Ashʿarīs. 

 

Keywords: inclusion of divine will, consent to ḳaḍā, non-consent to sin, the 

Ashʿarī solutions, criticism of the Ashʿarīs. 
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 تبیین و دراسة ردود المتكلمین الأشاعرة على صور التعارض
 بین وجوب الرضا بالقضاء الإلهي وعدم الرضا بالمعصیة

 

1الهزینلیروح 
 صخلالم

إنّ التعارض الموجود بین الرضا بالقضاء الالهى وعدم الرضا بالمعاصى هو إحدى المشاكل التي يواجهها 
يعتقدون بوجود الإرادة الإلهیة في كل الشئون. قد تم عرض عشرة حلول على هذا الاشكال فى آثار الذين 

المتكلمین الاشاعرة و يمكن تصنیفها فى ثلاثة اقسام: التعبیرى و التفسیرى و التحلیلى. التفكیک بین لفظ 
و التفصیلى هى الحلول التعبیرية؛ و القضاء والكفر، والتصرف فى معنى القضاء و الافتراق بین التعبیر الاجمالى 

التفكیک بین قضاء المامور به و غیر الماموربه، و اختصاص الدلیل النقلى من عدم الرضا بالمومنین، و التفكیک 
 الرضا من الفعل فى الارتباط بین الفاعل و القابل و انكار تعلق القضاء بالمعاصى من جهة أنها عصیان، هى

كیک الارادة من الرضا و التفكیک بین القضاء و المقضى و انكار قبح العصیان و ضرورة الحلول التفسیرية، و تف
عدم الرضا به تُعد من الحلول التحلیلیة. عبر دراسة هذه الحلول يظهر أنه لا يمكن لاى من هذه الحلول ان تحل 

 المشكلة على نحو كامل و هذا الاشكال وارد على اسس الاشعريین.
 

 ةالألفاظ المحوري
 عمومیة الارادة الالهیة، الرضا بالقضاء، عدم الرضا بالعصیان، حلول الاشاعرة، نقد الاشاعرة.
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 به اشکال  های متکلّمان اشعری  تبیین و بررسی پاسخ

 و عدم رضایت به گناه ناسازگاری وجوب رضایت به قضای الهی

 

 1الهزینلیروح  43/40/4104تاريخ دريافت: 
 42/03/4102تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
رضايت به گناهان يكى از اشكالاتى است كه باورمندان به ناسازگارى وجوب رضايت به قضاى الهى و عدم 

حل براى اين اشكال ارائه شده است  رو هستند. در آثار متكلّمان اشعرى ده راه  فراگیر بودن اراده الهى با آن روبه
 بندى، به سه بخش تعبیرى، تفسیرى و تحلیلى قابل تقسیم هستند. تفكیک بین لفظ قضا و كفر، كه در يک تقسیم

هاى تعبیرى، تفكیک میان قضاى  حل تصرّف در معناى قضا و فرق نهادن میان تعبیر اجمالى و تفصیلى از راه
مأمورٌ به و غیرمأمور به، اختصاص دلیل نقلى عدم رضايت به بندگان مؤمن، تفكیک رضايت از فعل در ارتباط با 

هاى تفسیرى و تفكیک اراده از رضايت،  حل اهفاعل و قابل و انكار تعلّق قضا به گناهان از جهت گناه بودن، ر
هاى تحلیلى هستند. با بررسى  حل تفكیک میان قضا و مقضى و انكار قبح گناه و ضرورت عدم رضايت به آن، راه

توانند اشكال را به صورت كامل برطرف كنند و اين اشكال  ها نمى يک از آن  شود كه هیچ ها آشكار مى حل اين راه
 كشد. لامى اشعريه را به چالش مىكماكان مبانى ك

 

 واژگان کلیدی

 .ها، نقد اشاعره هاى اشعرى حل عمومیّت اراده الهى، رضايت به قضا، عدم رضايت به گناه، راه
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 مقدمه

اند  تعالى و متفاوت با علم و قدرت دانسته متكلمان اشعرى، اراده را از جمله صفات بارى
(. ايشان به اتّفاق برآنند كه 202: 4، 4145؛ رازى، 55ق: 4101؛ غزالى، 14تا:  )اشعرى، بى

كه اراده   گیرد. ابوالحسن اشعرى با بیان اين اراده خداوند فراگیر است و همه مخلوقات را دربر مى
تا:  كند )اشعرى، بى پذير است، تصريح مى  از صفات ذات است، به شمول آن بر همه آنچه اراده

كننده كائنات و تدبیركننده امور   خداوند اراده»گويد:  باره مى ن(. ابوحامد غزالى نیز در اي14
حادث است. همه چیز در ملک و ملكوت از كوچک و بزرگ گرفته تا كم و زياد، خیر و شر، نفع 

( ديگر متكلّمان اشعرى 5ق: 4101)غزالى، « و ضرر و ايمان و كفر، همه به اراده الهى است.
 ق،4101؛ تفتازانى، 52ق: 4143؛ آمدى، 45م: 2003د )بغدادى، ان نیز بر اين مطلب تأكید كرده

1 :221 .) 
در تبیین فراگیرى اراده به دلايل عقلى و نقلى استناد شده است. از جمله دلايل نقلى آيات 

؛ صافات: 445؛ بقره: 402)مانند هود:  متعدّد قرآن كريم است كه مورد استناد قرار گرفته است
باره به روايات متعدّدى نیز استناد شده است؛  (. در اين3؛ فاطر: 22؛ يونس: 45؛ رعد: 15

ايمان يعنى باور به خداوند، »مانند حديثى از پیامبر اكرم درباره معناى ايمان كه فرمود: 
تعالى  كه هر خیر و شرى توسّط بارى  هاى آسمانى، روز قیامت و اين فرشتگان، پیامبران، كتاب

باره به اجماع مسلمانان نیز استناد شده  ( در اين202ق: 4125ى، )باقلان« تقدير شده است.
دلیل نفى  (4(. در دلايل عقلى نیز به دو دلیل توجّه بیشترى شده است: 203است )همان: 

تواند داشته باشد. يا ناشى از سهو و غفلت است و يا  عدم اراده چیزى تنها دو علت مى ضعف:
وجّه به سلطنت خداوند بر همه چیز، هر دو بر خداوند برخاسته از ضعف و عجز است كه با ت

 (.11-14تا:  محال است. بنابراين اراده خداوند به همه چیز تعلّق گرفته است )اشعرى، بى
خداوند متعال خالق همه چیز است و چون خلق بدون اراده معنا ندارد، پس  دلیل خالقیّت: (2

 (.441ق: 4125قلانى، همه چیز به اراده خداوند آفريده شده است )با
ها   با توجّه به معناى قضا و قدر و شواهد قرآنى و روايى مذكور، تمام آنچه اراده الهى به آن

توان متعلّق قضا و قدر هم دانست. پذيرش اين معناى فراگیر، اشكالاتى  تعلّق گرفته است را مى
ها، ناسازگارى لزوم  ى از آنرا درباره رابطه افعال انسان با خداوند به وجود آورده است كه يك

رضايت به قضاى الهى و عدم رضايت به گناهان است. اين اشكال از دو بخش تشكیل شده 
است. بخش نخست، لزوم رضايت به اراده و قضاى الهى است كه متكلّمان اشعرى با استناد به 
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 (. امّا40ق: 4101؛ غزالى، 251: 1ق، 4101اند )تفتازانى،  را پذيرفته  دلايل مختلف آن

و آيات  لِعِبادِهِ الْكُفْر  وَ لايَرْضىبخش دوم، برگرفته از برخى آيات و روايات است. مانند آيه 
 ؛ نساء:23؛ غاشیه: 45؛ حشر: 31 ؛ فاطر:23؛ لقمان: 55؛ نور: 42؛ مائده: 2ديگر )زمر: 

(. هر چند 4و مطففین:  32؛ اسراء: 42؛ حجرات: 34؛ حج: 440؛ كهف: 22مائده:  ؛14-445
شمار  را مصداق كامل نافرمانى از اوامر الهى به بر كفر تأكید شده است، امّا بايد آن  در اين آيات
توان به  رو همه گناهان از اين جهت همین حكم را خواهند داشت. از روايات نیز مى آورد؛ از اين

: 20ق، 4122؛ طبرى، 243 :2تا،  اند، اشاره كرد )سیوطى، بى كه ذيل اين آيات نقل شدهرواياتى 
454.) 

عنوان آنچه مراد خداوند متعال هستند و در قضاى الهى   بنابراين از سويى بايد به گناهان به
ها براى بندگانش رضايت نداده و از  اند، رضايت داشت و از ديگر سو، چون خداوند به آن آمده

هاى مهم در كلام  ما از چالشن ها راضى بود. اين تناقض ها نهى كرده است، نبايد به آن آن
اعتبارى نظام اعتقادى را در پى خواهد داشت. از  رود كه عدم پاسخ به آن بى شمار مى اسلامى به

گويى قرار گیرد. متكلّمان اشعرى در پاسخ به   رو ضرورت دارد با دقّت مورد بررسى و پاسخ اين
ها و بررسى  حل اين مقاله تبیین اين راه اند كه مسئله اصلى هايى ارائه كرده حل اين ناسازگارى راه

 گويى به اشكال مذكور است. میزان كامیابى آنان در پاسخ

درباره ديدگاه اشاعره پیرامون اراده الهى آثار متعددى وجود دارد كه بیشتر آنان به تبیین 
عال انسان و معناى اراده از نظر اشاعره، نقد ديدگاه آنان و تبیین چگونگى ارتباط اراده الهى و اف

نقد جبرگرايى منسوب به اشاعره اختصاص يافته است. در اين میان چند مقاله ارتباط بیشترى با 
 دارد:  مسئله پژوهش حاضر

« هاى فخر رازى به شبهات كلامى در باب توحید افعالى نقد و بررسى پاسخ»در مقاله  -4
زى، به اشكال يادشده هم در هاى فخر را (، ضمن بررسى اشكالات و پاسخ4315نژاد،  )فارسى

حدود يک صفحه پرداخته شده و پاسخ رازى به اختصار آورده شده و با استناد به نظرات 
 ملاصدرا نقد گرديده است. 

ن و بررسى پاسخ ملاصدرا به شبهه ناسازگارى رضايت به قضاى الهى با ییتب»در مقاله  -2
رسى ديدگاه صدرالمتألهین به پاسخ ( نیز ضمن تبیین و بر4311)زينلى، « رضايت به شرور

 فخر رازى به اختصار اشاره شده و نقد ملاصدرا بر آن تشريح گرديده است. 
زاده،  )نقى« اراده خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازى و طبرسى»در مقاله  -3
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و ايمان  (، نويسنده به اختصار ديدگاه فخر رازى را درباره تعلّق مشیّت خداوند به كفر4341
 گزارش كرده و با اشاره به مستندات عقلى و قرآنى به نوعى از آن دفاع نموده است.

( نیز فقط 4315نژاد،  )ساداتى« اراده الهى از ديدگاه غزالى و ابوهاشم جبايى»در مقاله  -1
 به گزارش اجمالى ديدگاه غزالى درباره اراده الهى اشاره شده است. 

 (،4315نژاد،  )رفعت« المیزانو  تفسیر كبیرقى رابطه مشیت الهى در بررسى تطبی»در مقاله  -5
به تبیین معناى مشیّت و اراده و رابطه آن با يكديگر از ديدگاه فخر رازى و مقايسه آن با ديدگاه 

 با تمركز بر آيات مربوطه پرداخته شده است.  علامه طباطبايى
« خواجه نصیر طوسى و ابوالحسن اشعرى بررسى تطبیقى اراده الهى از منظر»در مقاله  -5

اختصار ضمن گزارش ديدگاه اشعرى درباره اراده، به تبیین چگونگى   (، به4314)سیدهاشمى، 
 اراده شرور از سوى خداوند متعال پرداخته شده است.

صورت يک مسئله خاص به   يک از اين آثار يادشده، به  شود در هیچ همانگونه كه ملاحظه مى
عنوان بخشى از مقاله و در حد طرح اشكال و ارائه   مورد نظر پرداخته نشده و حداكثر بهاشكال 

يک يا دو پاسخ مختصر مورد توجّه بوده است. در اين مقاله به روش توصیفى و تحلیل منطقى 
 است.  هاى متكلّمان اشعرى تبیین و سپس بررسى و نقد شده پاسخ

 ها حل راه .1

توان معرّفى كرد. اين  حل را به اشكال يادشده مى اشعرى ده راه با بررسى آثار متكلّمان
توان در ذيل سه عنوان تعبیرى، تفسیرى و تحلیلى  هاى هر يک مى ها را با توجّه به ويژگى حل  راه

ها را بايد در میزان دقّت علمى، مقدار واقعى حل اشكال و  حل بندى نمود. تفاوت اين راه دسته
هاى ياد شده با نگاهى نسبتاً دقیق،  رو عنوان ها دانست. از اين ک از آنگستره دربرگیرى هر ي

ها خواهند بود. در اين بخش ضمن تبیین هر يک از  حل دهنده روند تكاملى اين راه  نشان
 ها را در حل اشكال بررسى خواهیم نمود.  ها، میزان كارايى آن حل راه

 های تعبیری حل . راه1-1

ها است كه با تكیه بر مباحث لغوى و ادبى در صدد  آن دسته از پاسخ مراد از عنوان تعبیرى
هاى زبانى هم ياد كرد كه با  حل ها با عنوان راه توان از آن رو مى اند، از اين حلّ اشكال برآمده

ها در فقط  حل معناى مشهور تعبیر هم بى ارتباط نیست. تا آنجا كه نگارنده بررسى كرده، اين راه
 لحسن اشعرى و باقلانى آورده شده است كه عبارتند از:در آثار ابوا

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

11 

 

نقد 11

و 

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

سخ
 پا

سی
رر

و ب
ن 

بیی
ت

  
ی

عر
اش

ن 
ما

کلّ
 مت

ی
ها

 
ی 

ضا
ه ق

ت ب
ضای

 ر
ب

جو
ی و

ار
زگ

سا
 نا

ال
شک

ه ا
ب

هی
ال

 
ناه

ه گ
ت ب

ضای
 ر

دم
 ع

و
 

 

  
 . تفکیک بین لفظ قضا و کفر1-1-1

كفر  -4 توان با دو عنوان متفاوت لحاظ كرد: بر پايه اين پاسخ گناهان و از جمله كفر را مى
عنوان گناه و امرى ناپسند. آنچه ما به آن رضايت داريم و به   كفر به -2عنوان قضاى الهى و   به

كه كفر به عنوان   عبارت ديگر رضايت به آن تعلّق گرفته است، عنوان نخست است؛ يعنى به اين
  بودن كفر حكم كرده و آن  كه خداوند به قبیح  قضاى الهى امرى قبیح است، رضايت داريم )يا اين

ر را فاسد مقدّر فرموده است(. به بیان ديگر، گناهان از جمله كفر، با وصف قباحت و فساد د
ها با همین وصف است. گويا قضاى الهى چنین است:  اند و رضايت ما به آن قضاى الهى آمده

عنوان قضاى الهى رضايت داريم؛ يعنى رضايت به لفظ   و ما به اين جمله به« كفرِ قبیح و فاسد»
گويیم چوب نشانه و حجّتى براى  كه مى  قضا واجب است، نه به لفظ و واژه كفر. مانند اين

اى داشتیم، واجب نیست كه بگويیم حجّت و نشانه خدا  ند است. حال اگر چوب شكستهخداو
شود كه حجّت خدا واقعیت ندارد. بنابراين رضايت  شكسته است؛ زيرا باعث ايجاد اين توهّم مى

در عین حال به كافر بودن كافر نیز  بريم و نه براى لفظ كفر. كار مى را براى لفظ قضا و قدر به
 (.43-42تا:  اريم؛ زيرا خداوند متعال ما را از آن نهى كرده است )اشعرى، بىرضايت ند

را پاسخ گفت.   ها آن جايى آن  اشكال يادشده لفظى نیست تا با كمک الفاظ و جابهبررسى( 
رو فرقى ندارد كه چه  اند؛ از اين طبق ديدگاه اشاعره، گناهان و از جمله كفر، در قضاى الهى آمده

ها به كار ببريم. با اين توضیح، رضايت به قضا به معناى رضايت به  براى تعبیر از آن واژه و لفظى
امرى حقیقى است كه در قضاى الهى آمده و اراده الهى به آن تعلّق گرفته است نه لفظ و واژه 
قضا! اين حقیقت يا پسنديده است كه بايد به آن رضايت داشت و يا ناپسند است كه نبايد به آن 

متفاوت گردد.   داشت. قضاى الهى فقط يک لفظ نیست تا با تفكیک الفاظ حكم آن رضايت
هاى اعتقادى بايد تا جايى كه ممكن است  همچنین در سخن گفتن از خداوند متعال وآموزه

ها و تعابیر را برگزيد.   ترين واژه ترين و شايسته هاى زبانى را رعايت نمود و دقیق دقايق و ظرافت
شده رعايت نگرديده است. همه مخلوقات از جمله چوب، نشانه و به   در مثال گفته امّا اين مهم

شده، حجّت براى خداوند متعال هستند. از اين جهت، تفاوتى بین چوب شكسته و   عبارت ياد
دهیم، بلكه شكستن وصف چوب  سالم نیست؛ زيرا در تعبیر، شكستن را به خدا نسبت نمى

يک وصف است و حجّت خدا بودن وصفى ديگر. در اين صورت بودن   است. در واقع شكسته
كه در   كه حجّت خدا شكسته است. با اين  بايد بگويیم چوب شكسته حجّت خدا است، نه اين

كلام اشعرى وجه اين تمثیل به روشنى گفته نشده است، امّا مسئله درباره گناهان نیز به همین 
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وجودى قضاى الهى است، چه وصف قبیح  عنوان يک حقیقت  صورت است. گناه )كفر( به
داشته باشد و چه نداشته باشد و بايد به آن رضايت داشت. قبح گناه با اين ترفند برداشته 

رو ناسازگارى ظاهرى لزوم عدم رضايت به گناه و ضرورت رضايت به قضاى  شود. از اين نمى
« قیل»كه اشعرى با عنوان اى است  الهى همچنان باقى خواهد ماند. ضعف اين پاسخ به اندازه

 (42تا:  از آن ياد كرده است. )اشعرى، بى

 . تصرّف در معنای قضا2-1-1

شده است: خلق، تسلّط، اخبار و اعلام، امر، حكم و الزام   براى قضا پنج معنا برشمرده
بودن معناى قضا در رضايت و عدم   (. از آنجا كه اشكال بر پايه يكى202ق: 4125)باقلانى، 

رو  تواند اين مشكل را برطرف سازد. از اين رضايت مطرح شده است، تفكیک بین معناى قضا مى
اگر قضا را به معناى خلق و آفرينش يا معیّن كردن و خبر دادن بدانیم بايد به آن رضايت داشت. 

و از  امّا اگر قضا به معناى امر به چیزى باشد، بايد گفت گناهان و از جمله كفر، امر شده نیستند
 (.44تا:  ها ضرورت ندارد )اشعرى، بى روند و رضايت به آن شمار نمى اين جهت قضا به

ها  كه قضا معانى مختلفى دارد ترديدى نیست. امّا در اشكال يادشده همه آن  در اينبررسى( 
 مورد توجّه نیستند. اشكال از پیامدهاى اثبات عمومیّت اراده و قضا و قدر الهى است. لازمه اين

اى از مراتب علم الهى بدانیم، نه امر الهى؛  معناى خلق و يا مرتبه  عمومیّت آن است كه قضا را به
زيرا آشكار است كه خداوند به همه چیز امر نكرده است. بنابراين اگر قضا به معناى امر باشد، 

ى و نقلى كه درستى آن بر پايه دلايل متعدّد عقل  فرض عمومیّت قضا باطل خواهد شد؛ در حالى
تواند  حلى زبانى و اعتبارى دانست كه نمى مسلّم انگاشته شده بود، البتّه اين پاسخ را نیز بايد راه

 اشكالى غیرزبانى و حقیقى را بر طرف سازد.

 . فرق نهادن میان تعبیر اجمالی و تفصیلی3-1-1

اوند متعال شود كه ما اجمالًا و بالجمله همه چیز را مخلوق خد حل گفته مى در اين راه
صورت تفصیلى سخن بگويیم،   ها رضايت داريم. امّا اگر به دانیم و به همین شكل به آن مى

گويیم همه چیز در قضاى الهى آمده است، بلكه برخى امور را مانند گناهان استثنا خواهیم  نمى
تى به گويیم همه چیز مخلوق خدا است و از او است، ولى وق كه اجمالًا مى  كرد؛ مانند اين

گويیم  بريم و نمى كار مى گويیم، فقط اسما و صفات كمالى را براى خداوند به تفصیل سخن مى
گويیم هر مخلوقى فانى است و از بین  صورت اجمال مى  خدا، زن، فرزند، پدر و مادر دارد. يا به
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بین  گويیم حجّت خدا، نماز، روزه و... از رود؛ ولى به هنگام سخن گفتن به تفصیل، نمى مى
يابند. يا درباره مرگ اولیا و پیامبران كه در قضاى الهى آمده است و ما  روند و زوال مى مى

گويیم به مرگ ايشان رضايت داريم؛  صورت تفصیلى نمى  صورت كلى به آن رضايت داريم، به  به
 (.204ق: 4125؛ باقلانى، 41تا:  را دوست داريم )اشعرى، بى  يعنى خوشحالیم و آن

هاى لازم زبانى و ادبى در نظر  در اين پاسخ، با توجّه به ماهیّت زبانى آن بايد دقّت بررسى(
كه همه چیز مخلوق خدا است، فرقى میان تعبیر   شد، امّا چنین نشده است. در اين گرفته مى

ها تعلّق  اجمالى و تفصیلى وجود ندارد. همه مخلوقات را خداوند اراده كرده و قضاى الهى به آن
معناى آن نیست كه مخلوق   كنیم، به ه است. وقتى از خداوند نفى شريک، زن و فرزند مىگرفت

حل، بین دو  كنیم. اشكال هم بر همین پايه مطرح شده است. در اين راه ها را انكار مى بودن آن
كه   اين عنوان صفت.  به« براى»معناى مالكیّت و   به« براى»خلط شده است. « براى»معناى 

معناى نخست است؛ يعنى خداوند متعال مالک همه   م همه چیز براى خداوند است، بهگويی مى
چیز است و در بیان اين حقیقت تفاوتى میان تعبیر اجمالى و تفصیلى وجود ندارد؛ امّا 

تعالى متّصف به اين  شود اسماى حسنا براى خداوند است، يعنى ذات بارى كه گفته مى  هنگامى
ن صورت هم تفاوتى میان تعبیر اجمالى و تفصیلى نیست. اسما و صفات گردد. در اي اسما مى

ها به اجمال  خداوند همواره حسن و نیک هستند و از هر گونه نقص و نارسايى پاكند، چه از آن
صورت اجمالى خداوند را داراى اسما و صفات   توان به سخن بگويیم يا به تفصیل. آيا مى

حیح است بگويیم براى خداوند اسماى جمال و جلال است غیركمالى دانست؟ بنابراين هم ص
معناى صفت و دومى   كه بگويیم براى خداوند والد، ولد، زوجه و غیره است. اولى به  و هم اين

كه تمثیل ديگر باقلانى نیز نادرست است؛ زيرا از بین رفتن، فنا و   معناى مالكیّت. ضمن اين  به
خاصّ   ى دارد كه هر كدام متناسب با موجود و مرتبهزوال معانى، اشكال و مراتب مختلف

توان تمام غیرخداوند را از  بقاى خداوند باشد، مى وجودى است. اگر مراد از فنا معنايى در برابر
فرشتگان مقرب گرفته تا پیامبران، اولیا و... فانى دانست و اگر به معناى زوال، تغییر و از دست 

باشد، موجودات مادّى چنین هستند و از اين جهت میان دادن يک ماهیّت و شكل خاص آن 
طور اين سخن كه ما   بدن پیامبر و غیرپیامبر و تعبیر اجمالى و تفصیلى تفاوتى نیست. همین

ها را آفريده و اراده كرده  اند و خداوند آن گويیم همه موجودات در قضاى الهى آمده اجمالًا مى
را دوست داريم و   ه مرگ پیامبر رضايت داريم، يعنى آنگويیم ب است، ولى در مقام تفصیل نمى

( دقیق و كامل نیست؛ چنانكه برخى حكیمان 204ق: 4125شويم )باقلانى،  از آن شاد مى
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(. اين نوع عدم، عدم 51: 2، 4354اند مرگ، امرى عدمى است )صدرالدين شیرازى،  گفته
مّا اين تحقّق فقط آن را از عدم اى تحقّق و حصول برخوردار است. ا مطلق نیست و از گونه

(. اين نوع 450: 4، 4310شود )مطهرى،  كند و سبب وجودى دانستن آن نمى مطلق جدا مى
رو متعلّق قضاى الهى نیست و در واقع چیزى  عدم، نیازمند جعل جاعل هم نیست. از اين

جموعه نیست تا از آن راضى يا ناراضى باشیم. در اين صورت رضايت به مرگ يعنى به م
شود، اعتراضى نداريم. امّا اگر مرگ را وجودى  رخدادهاى وجودى كه با عنوان مرگ از آن ياد مى

نیز بدانیم، دلیلى براى عدم رضايت به آن نداريم. در احاديث مرگ براى مؤمنان امرى پسنديده 
مرگ براى مؤمن »درباره مرگ فرمود:  (. امام سجاد204تا:  اشعث، بى  معرّفى شده است )ابن

همچون درآوردن لباس و برداشتن حیوانى موزى، باز كردن غل و زنجیر سنگین و جايگزينىِ آن 
: 5ق، 4145)عروسى الحويزى، « ها و منازل است. هاى قیمتى و بهترين عطرها، مركب با لباس

ق: 4141كردند )شريف الرضى،  ( اولیاى خدا از مرگ در هراس نبودند و از آن استقبال مى340
(. بنابراين مرگ براى پیامبر امرى ناگوار نیست تا به آن رضايت نداشته باشیم. همچنین در 52

عنوان قضاى الهى به آن رضايت داشت. علاوه بر اين، میان   صورت وجودى بودن بايد به
دهیم  ا رضايت مىرضايت و شادى و دوست داشتن رابطه تساوى برقرار نیست. ما به برخى كاره

شويم. مانند انجام عمل جراحى و  را دوست نداريم و از انجام آن شادمان نمى درحالى كه آن
توان گفت به درگذشت پیامبر رضايت  رو مى فروختن اموال براى پرداخت وجه ضمانت. از اين

لّ مشكل قادر به ح  هاى تعبیرى حل شويم؛ چنانكه پیداست راه داريم، ولى از آن شادمان نمى
 اند. ها نپرداخته اى است كه متكلّمان اشعرى پس از باقلانى به آن ها به اندازه نیستند و سستى آن

 های تفسیری حل . راه2-1

هايى است كه متكلّم بر پايه تفسیر خاصّ از اصول اعتقادى اشاعره  حل   مراد از تفسیرى، راه
ها مباحث لفظى و  تر هستند و در آن رى دقیقهاى تعبی حل ها از راه پاسخ  ارائه كرده است. اين
 اى ندارد.  ادبى جايگاه برجسته

 . تفکیک میان قضای مأموربه و غیر مأموربه1-2-1

ايم و رضايت به  حل، به قضا و قدرى بايد رضايت داشته باشیم كه به آن امر شده  طبق اين راه
پیامبران رضايت داريم، ولى به مرگشان كه به بقاى   ايم، ضرورت ندارد؛ مانند اين آنچه امر نشده

راضى نیستیم يا به بقاى شیاطین رضايت نداريم، هر چند همه متعلّق قضاى الهى هستند 
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(. بر پايه اين پاسخ، آنچه براى ما اهمیّت دارد، امر و نهى خداوند متعال است. 43تا:  )اشعرى، بى

كند. خداوند كمال قدرت را  امر و نهى مىنمايد و هم  همه چیز از خداوند است و او هم اراده مى
دهد، پرسش  از آنچه انجام مى»داراست و اوامرش نافذ است؛ چنانكه در قرآن كريم فرمود: 

( در اين صورت، حسن و قبح افعال به اين معنا است كه هر چه مخالف 23)انبیاء: « شود. نمى
ه باشد و هر چه موافق امر خدا امر خداوند است، قبیح است؛ هر چند شكل و ظاهرى نیكو داشت
 (.201-204ق: 4125است، نیكو است؛ هر چند از جهت ظاهرى نیكو نباشد )باقلانى، 

حل بر پايه ديدگاه مشهور اشاعره، يعنى حسن و قبح شرعى بنا شده است.  اين راهبررسى( 
ال را برطرف حل، اشك نظر از نقدهاى وارد بر اين مبنا، شیوه استدلال به آن در اين راه  صرف

كننده لزوم   ايم، نبايد رضايت داشت؟! دلیل اثبات كند. چرا به قضايى كه به آن امر نشده نمى
رو  گیرد. از اين رضايت به قضاى الهى عام است و هر دو قضاى امر شده و امر نشده را دربر مى

علم باشد و دلیلى براى عدم رضايت به قضاى الهى وجود ندارد؛ زيرا قضاى الهى چه از سنخ 
توان پذيرفت خداوند موجود ناقص يا قبیح آفريده  چه از قبیل فعل، مخلوق خداوند است و نمى

است تا به آن رضايت نداشته باشیم. نادرستى عدم رضايت در قضاى فعلى كه اراده هم به آن 
بنابراين  توان گفت كه خدا امرى قبیح را اراده كرده باشد. تعلّق گرفته آشكارتر است؛ زيرا نمى

كه به مرگ پیامبران نبايد   رضايت به قضاى الهى همچنان لازم و ضرورى خواهد بود. دلیل اين
رضايت داشت نیز محرومیّت مردمان از بركات وجود ايشان است، وگرنه چنانكه در بررسى 
پاسخ قبل به تفصیل گفته شد، دلیلى براى عدم رضايت به مرگ هم وجود ندارد. عدم رضايت به 

عنوان آفريده خدا بايد به آن   يابد، وگرنه به معنا مى  بقاى شیطان نیز تنها در نسبت با منافع انسان
تر، تنها شر مطلق و محض است كه جز شريّت جنبه يا لحاظى  رضايت داشت. به عبارت دقیق

پايه  حل گرچه بر  ديگر ندارد تا بتوان به آن رضايت داشت و چنین شرى هم وجود دارد. اين راه
اى از  ويژه سخنان باقلانى، گونه  حسن و قبح شرعى بنا گرديده است، امّا توضیحات داد شده به

دهد. به گفته او، آنچه موافق امر الهى است، حسن و  ناسازگارى را با مبناى يادشده نشان مى
ر نیكو است؛ هر چند ظاهرى قبیح داشته باشد و آنچه موافق امر الهى نیست، قبیح است؛ ه

نظر از امر و   چند ظاهرى حسن و نیكو داشته باشد. معناى اين سخن آن است كه امور صرف
توانند متّصف به حسن و قبح گردند و اين حسن و قبح قابل ادراک است. اين معنا  نهى الهى مى

اى همان ديدگاه پیروان حسن و قبح عقلى را تداعى  گونه  با نظر اشاعره ناسازگار است و به
 كند. د. بنابراين اين پاسخ نیز اشكال را برطرف نمىكن مى
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 . اختصاص دلیل نقلی عدم رضایت به بندگان مؤمن2-2-1

هَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا در تبیین لزوم عدم رضايت به گناهان از جمله كفر به آيه  إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّ
( استناد گرديده است. اشكال تنها در صورتى وارد است كه هم 7)زمر: يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْر

اراده الهى و ضرورت رضايت به آن و هم ضرورت عدم رضايت به گناهان را عام بدانیم. از 
رو انكار عمومیت يا ضرورت هر يک از دو طرف اشكال را برطرف خواهد ساخت. در اين  اين

ندگان مؤمن، عمومیت اراده الهى و ضرورت رضايت به پاسخ از راه اختصاص معناى عباد به ب
رو  در آيه مؤمنان هستند نه كافران، از اين« عباد»آن انكار شده است. به عبارت ديگر مراد از 

خداوند متعال كفر را اراده كرده است، امّا نه براى بندگان مؤمن خود. براى ايشان نه كفر را اراده 
ست، بلكه به ايمان آنان رضايت داده است؛ زيرا اگر كفر به كرده و نه به آن رضايت داده ا

 «لايرضى لكم الكفر يا لايرضى لاحدٍ الكفر»شد:  صورت كلى اراده شده بود بايد در آيه گفته مى
كفر كافران را  توان گفت كه خداوند متعال (. در اين صورت، حتّى مى402ق: 1241)باقلانى، 

 (.921ق: 1202؛ رازى، 973ق: 1242م دارد )شیرازى، اراده كرده است و به آن رضايت ه
برخلاف آنچه ادّعا شده است، چنین نیست كه در قرآن كريم عباد همواره به معناى بررسى( 

كار رفته و غیرمؤمنان را نیز دربر  بندگاه مؤمن باشد، بلكه در آيات متعدّدى به صورت عام به
، توبه: 44و 54، 44، انعام: 411و 32، اعراف: 444، مائده: 30، آل عمران: 445گیرد )بقره: مى

(. همچنین در موارد متعدّدى به صورت صريح مؤمنان و مخلصان از شمول گستره واژه 401
بودن   دهنده عام  (. اين موارد نشان40؛ زمر:450و 21، 10اند )مانند صافات: عباد خارج شده

مفسّران قرآن كريم نیز پذيرفته شده  ازمعناى عباد هستند. عام بودن اين واژه از سوى برخى 
(. افزون بر آن، اينكه گفته شود خداوند متعال كفر را براى 210: 42ق، 4310است )طباطبايى، 

كافران اراده كرده نه براى مؤمنان، به معناى تخصیص يكى از دو سوى اشكال نیست. اگر گناه از 
اند( الزاماً  ن گناهان و كفر سخن نگفتهجمله كفر، حقیقتى وجودى باشد )اشاعره از عدمى بود

بايد آن را متعلق اراده خداوند متعال بدانیم. در اين صورت آنچه اراده شده در قضاى الهى هم 
آمده و رضايت به آن لازم است. چه به كافران اختصاص داشته باشد يا به مؤمنان! علاوه بر اين 

نمايد. وجود خارجى كفر به فاعل  عنا مىم اختصاص كفر به كافران و تخصیص مؤمنان نیز بى
كه ايمان   معنا است. مؤمن تا هنگامى آن يعنى كافر وابسته است. بنابراين تركیب مؤمن كافر بى

شود و اگر كفر ورزيد كافر است و مؤمن نخواهد بود. بنابراين آيه از  دارد متصف به كفر نمى
با تخصیص خارج كنیم. همچنین اختصاص آيه  ابتدا مؤمنان را دربرنداشته تا بخواهیم ايشان را
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شمار  ترى به  گردد كه خود مشكل بزرگ زدايى از كفر و رفتار كافران مى  به مؤمنان سبب قبح

معناى آن   را اراده كرده است، به كه گفته شود خداوند به كفر كافر رضايت دارد و آن   رود. اين مى
ت خداوند به امرى قبیح رضايت داشته باشد؟! لازمه توان پذيرف است كه كفر قبیح نیست. آيا مى

رضايت خداوند آن است كه بندگان نیز به كفر رضايت داشته باشند و آن را خوش دارند. اين 
توان درباره ديگر گناهان و قبايح نیز جارى دانست! براى مثال بايد گفت خداوند زنا  حكم را مى

 شود؟  اده است! آيا رضايت الهى سبب رفع زشتى زنا نمىرا از زناكار اراده كرده و به آن رضايت د

لازمه ديگر اين پاسخ اشكالى است كه بسیارى از اشاعره در ارتباط با اراده عام الهى مطرح 
ناچار كفر از او به وجود خواهد   داند كه كافر كفر خواهد ورزيد و به اند. خداوند متعال مى كرده

نهى كرده و آن را گناهى بزرگ دانسته است. از سويى،  آمد و در عین حال از كفر ورزيدن
خداوند اين كفر را اراده كرده است و به آن رضايت دارد و از سوى ديگر، او را از كفر ورزيدن 

 ( 204ق، 4125نهى كرده است. آيا اين تناقض نیست؟ )باقلانى، 

 . تفکیک رضایت از فعل در ارتباط با فاعل و قابل3-2-1

تر گفته شد، آنچه ضرورت دارد و عمومیّت قضا و اراده الهى و ديگر دلايل،  چنانكه پیش
عنوان فاعل فعل است. به عبارت ديگر،   كند، رضايت از خداوند متعال به  لزومش را اثبات مى

گردد و گاهى در ارتباط با محل و قابل آن فعل.  نفس هر فعل گاهى در ارتباط با فاعل لحاظ مى
توان تفكیک كرد. آنچه رضايت به آن لازم است، نفس فعل در ارتباط با  يگر مىاين دو را از يكد

مصدر و فاعلش است، امّا رضايت به فعل در ارتباط با محل و قابلش لازم نیست، بلكه بايد در 
رضايت نداشت. در مواردى فعل در ارتباط با فاعلش داراى مصالح   افعالى مانند گناهان، به آن

كه در ارتباط با   كند؛ در حالى را به فعلى واجب الوقوع تبديل مى است كه آن و فوايد بسیارى
عنوان فاعل گناه رضايت داريم، ولى از فعل گناه به   قابلش چنین نیست. بنابراين از خداوند به

 (.13ق، 4123اعتبار قابلش رضايت نداريم )ايجى، 
نظر از فاعل و قابل، هويّتى مستقل   حل آن است كه فعل، صرف نكته اصلى در اين راهبررسى( 

كه لحاظ آن نسبت با فاعل و قابل لوازم و احكام متفاوتى درپى دارد. اين نكته را   دارد؛ به صورتى
توان برآمده از ديدگاه مشهور اشاعره درباره رابطه فعل انسان و خداوند دانست كه بیشتر  مى

اند. بر پايه اين ديدگاه، خداوند متعال فاعل و  شده باره قائل به نظريّه كسب متكلّمان اشعرى در اين
هاى مختلف  كننده آن است. از اين نظريّه قرائت بخش افعال انسان است و انسان كسب هستى

نظر از نقدهاى وارد بر نظريّه كسب كه به   (. صرف4315ارائه شده است )قدردان قراملكى، 
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 پردازيم.  ررسى نكته اصلى ياد شده مىگیرد، به ب حل را هم دربر مى اى اين راه گونه

اين نكته با ديدگاه ديگر ايجى، يعنى خالقیّت خداوند نسبت به تمام افعال ناسازگار است. 
او معتقد است كه خداوند متعال خالق همه چیز از جمله تمام افعال انسان است )ايجى، 

ک فعل از جهت فاعل و (. اگر بپذيريم كه خالق تمام افعال خداوند است تفكی305ق: 4123
اى نخواهد داشت؛ زيرا قابل هم مخلوق و فعل خدا است و از اين  قابل در موضوع بحث فايده

جهت بايد به آن رضايت داشت. به عبارت ديگر، به چه دلیل بايد به فعل در ارتباط با قابل 
ل است و يا رضايت نداشت؟ دلیل اصلى عدم رضايت قبیح بودن است. اين قبح يا برآمده از فع

كه نه فعل و نه قابل متّصف به قبیح بودن نیستند. نفس فعل چنانكه   وصف قابل است؛ در حالى
رو  طرف دارد يعنى نه امر به آن تعلّق گرفته و نه از آن نهى شده است. از اين گفته شد حالتى بى

توان قبیح دانست.  نمى عنوان مخلوق الهى  را حسن دانست و نه قبیح. قابل را نیز به توان آن نه مى
ترى  اين مطلب با توجّه به ديدگاه بسیارى از انديشمندان مسلمان درباره ماهیّت گناه معناى دقیق

نظر از اعتبار شارع حقیقتى ندارد. گناه   يابد. در باور ايشان گناه امرى اعتبارى است كه صرف مى
رود )صدرالدين  شمار مى ى بهمخالفت با امر و نهى الهى و از سنخ ترک طاعت است كه عدم

(. به عبارت ديگر، حیثیت گناه در افعال جهات عدمى است؛ يعنى 401: 2، 4354شیرازى، 
، 4354شود ترک آن است كه عدمى است )طباطبايى،  آنچه باعث معصیت شدن يک فعل مى

ضى شناسانه مطرح شده است و از تعار (. اشكال با تكیه بر نگاهى هستى4، پانوشت 401: 2
حلى بر پايه امور اعتبارى و با نگاهى  كه در اين پاسخ راه  كند؛ در حالى واقعى حكايت مى

شناسانه ارائه شده است. به عبارت ديگر، وحدت لازم در تعارض محقّق نشده است.  معرفت
رضايت به امرى حقیقى )فعل در ارتباط با فاعل كه حقیقتاً حسن است( تعلّق گرفته و عدم 

امرى اعتبارى )فعل در ارتباط با قابل كه فقط نسبت به قابل قبیح است كه اعتبارى رضايت به 
 نشده باقى خواهد بود.  است(. بنابراين اشكال همچنان حل

 . انکار تعلّق قضا به گناهان از جهت گناه بودن 4-2-1

حل،   كننده آن است. در اين راه حل با پاسخ قبلى مرتبط است و به نوعى كامل  اين راه
شود كه اراده، مشیّت و قضاى الهى به گناهان از آن جهت كه گناه  برخلاف پاسخ پیشین ادّعا مى

تعالى به افعال انسان از آن جهت كه افعال  طور كه قدرت حق  هستند، تعلّق نگرفته است؛ همان
، لزوم ( با انكار قضا بودن گناه414ق: 4125گیرد )شهرستانى،  شده او هستند، تعلّق نمى  كسب

 هم باقى نخواهد ماند.   و ضرورتى براى رضايت به آن
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بودن اراده الهى به آن تعلّق   حل تأكید شده است كه گناه از جهت گناه  در اين راهبررسى( 

تواند  تبع آن در قضاى الهى هم نیامده است. گرچه عدمى دانستن گناه مى  نگرفته است و به
شده،   شده و تعلیل گفته  به تشبیه اين جهتِ گناه به افعال كسباشكال را دفع كند، امّا با توجّه 

شده از   دانستن گناه نیست؛ زيرا در تمام تقريرهاى ارائه  علّت عدم تعلّق اراده، اعتبارى يا عدمى
رو ممكن نیست  (. از اين4315شده، وجودى و حقیقى است )قراملكى،   كسب، فعل كسب

تعالى به فعل وجودى تعلّق نگرفته باشد. به عبارت ديگر،  بارى تبع آن، قضاى  اراده الهى و به
حل   اند. اگر گناه را اعتبارى نیز بدانیم، نقد وارد بر راه همه موجودات به اراده الهى وجود يافته

 گیر اين پاسخ نیز خواهد شد و اشكال همچنان باقى خواهد بود.   پیشین دامن

 های تحلیلی حل . راه3-1

هاى مرتبط با  هايى است كه از راه تحلیل مفاهیم و گزاره حل هاى تحلیلى راه سخمراد از پا
 اند كه عبارتند از: مسئله ارائه شده

 . تفکیک اراده از رضایت1-3-1

شود كه پس از اثبات عمومیّت اراده الهى تلازم آن با  بحث هنگامى مطرح مى  اشكال محل
ار هر يک از دو طرف تلازم اشكال را برطرف عمومیّت رضايت به آن هم پذيرفته شود. انك

باره  خواهد ساخت. در اين پاسخ، تلازم رضايت و اراده انكار گرديده است. فخر رازى در اين
كفر به اراده خداوند است، ولى به رضايت خداوند نیست؛ زيرا رضايت از چیزى به »گويد:  مى

كه به اراده خداوند   تیم. كفر با اينمعناى آن است كه براى انجامش شايسته مدح و ستايش هس
( وى در 125: 25ق، 4120؛ رازى، 315: 4م، 4145)رازى، « است، امّا به رضايت او نیست.

كند  را به ترک ملامت و اعتراض معنا مى  كند و آن همین راستا، در معناى رضايت نیز تصرّف مى
 گويد: كند كه مى دريد استناد مى  ابن(. او در تأيید نظرش به شعرى از 125: 25ق، 4120)رازى، 

اجباراً و برخلاف میلم راضى هستم و بر اين اجبار رضايت دارم؛ مانند كسى كه گناه و خطايى »
)همان( در اين شعر، رضايت با وجود اجبار « را صرفاً بر اساس قضا مرتكب شده باشد.

اراده متفاوت است؛ يعنى ممكن دهد كه رضايت با  پذير دانسته شده است و اين نشان مى  امكان
است چیزى را اراده كنیم كه به آن رضايت نداريم. بنابراين میان رضايت و اراده رابطه تلازم 

رو اگر رضايت  برقرار نیست و رضايت به تمام آنچه خداوند متعال اراده كرده لازم نیست. از اين
رضايت در واقع رضايت به رضايت با اراده همراه باشد رضايت به آن هم لازم است؛ امّا اين 
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 است، نه رضايت به اراده. 
اين پاسخ بر پايه تفاوت میان اراده و رضايت بنا شده است. اراده و رضايت دو  بررسى(

( و 15: 42تا،  داشتن )الازهرى، بى معناى متفاوت دارند. رضايت به معناى اطاعت و دوست
(. همچنین در 414: 3 ق،4141 منظور، )ابناراده به معناى خواستن، میل و قصد كردن است 

شده است كه اراده پیش از انجام فعل است و رضايت در حال انجام يا پس از  بیان تفاوت گفته
توان برداشت نمود  را نمى يابد. بنابراين از اراده يک كار، رضايت به آن انجام فعل معنا مى

ضايت و اراده در معناى لغوى پذيرفتنى (. اين اندازه تفاوت میان ر21: 4ق، 4142)العسكرى، 
هاى لغوى و زبانى برطرف  است؛ امّا اشكال يادشده يک چالش حقیقى است و با پاسخ

ها نهفته است. آنچه درباره تفاوت  شود. ايراد اصلى اين پاسخ در قیاس خداوند با انسان نمى
تواند  ت؛ يعنى انسان مىرضايت و اراده گفته شده، با فرض پذيرش، مربوط به عالم انسانى اس

ها و  چیزى را اراده كند كه به آن رضايت ندارد. اين حالت در بیشتر موارد ناشى از محدوديّت
هاى وجودى انسان در جهان طبیعت است، وگرنه چرا بايد چیزى كه به آن رضايت  ضعف

خداوند متعال كه  نداريم را اراده كنیم يا آنچه رضايت داريم را اراده نكنیم؟! بنابراين درباره
بخش همه موجودات است و از هر گونه محدوديّت و ناتوانى مبرّا است اين فرض معنايى  هستى

توان گفت خداوند چیزى را اراده كرده است كه به آن رضايت ندارد. عینیّت  ندارد؛ يعنى نمى
سازد؛ زيرا در  تعالى نیز اين تفاوت را منتفى مى اسما و صفات با ذات الهى و بساطت ذات بارى

يابد. در صدق  گونه تفكیک اعم از حقیقى و اعتبارى مجال ظهور نمى  بستر چنین بساطتى هیچ
 ها اين نكته تفاوتى بین معانى مختلف رضايت هم وجود ندارد. همچنین اين گفته كه محدوديّت

. كند بخش قابل است، صدق نمى  مربوط به قابل است نه فاعل، درباره خداوند كه هستى
 را به رضايت و اراده خداوند بدانیم.  بنابراين در صورت وجودى دانستن كفر بايد آن

 . تفکیک میان قضا و مقضی2-3-1

هاى مختلف مطرح گرديده  هايى كه از سوى بیشتر متكلّمان اشعرى در دوره حل يكى از راه
ه متعلّق دهد ك است، فرق نهادن میان قضا و مقضى است. اشكال يادشده هنگامى رخ مى

رو گفته  گردد. از اين رضايت و عدم رضايت يكى باشد در غیر اين صورت، شبهه برطرف مى
شود آنچه رضايت به آن ضرورت دارد، قضا است نه مقضى. كفر مقضى است و رضايت به  مى

عنوان صفتى از   (. قضا به422: 4ق، 4325؛ ايجى، 45ق: 4123آن ضرورت ندارد )ايجى، 
كه   رود كه از اين جنبه بايد به آن رضايت داشت؛ در حالى شمار مى تعال بهاوصاف خداوند م
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كفر و ساير گناهان، صفت الهى نیستند، بلكه مقتضاى قضا هستند و از اين جهت رضايت به 

 (. اين پاسخ با تقريرى متفاوت123ق: 4144؛ رازى، 315: 4م، 4145ها لازم نیست )رازى،  آن
 (.344: 5، 4354صدرا نیز مطرح شده است )صدرالدين شیرازى، از سوى حكیمانى همچون ملا

شده است كه معناى رضايت به قضا، رضايت به صفتى از  در نقد اين ديدگاه گفتهبررسى( 
هاى خداوند نیست، بلكه مراد رضايت به آنچه مقتضاى آن صفت يعنى مقضى است. از  صفت

به يكى به معناى رضايت به ديگرى است رو قضا و مقضى تفاوت وجودى ندارند و رضايت  اين
ها اعتبارى و  قضا همان مقضى است و فرق میان آن (. به عبارت ديگر، 991ق: 1201)طوسى، 

يابد، همان است كه در علم الهى وجود داشته است. از  تعبیرى است. آنچه در عینیّت تحقّق مى
ها در  تر، تفاوت آن . به بیان دقیقاولى با عنوان مقضى و از دومى با عنوان قضا تعبیر شده است

كه اتّحاد وجودى دارند، امّا قضا كه مربوط به عالم علم   ها است؛ يعنى با اين مرتبه وجودى آن
الهى است، بر مقضى كه مربوط به عالم عین مادى است، تقدّم رتبى دارد. بنابراين اين دو 

ف سازد. به همین دلیل است كه جداى از يكديگر نیستند تا تفكیک يادشده اشكال را برطر
وجودى و عدمى كفر دانسته حل درست را تمايز میان لحاظ  خواجه طوسى پس از اين نقد، راه

عنوان قضاى الهى )كه وجودى است( لازم است؛ ولى   است. در اين صورت، رضايت به كفر به
(. 335ق: 4105رضايت به كفر از جهت كفر بودن )كه عدمى است( لازم نیست )طوسى، 

برخى نیز با فرق نهادن میان قضا و مقضى بالذات و بالعرض در پى اثبات كارآمدى اين پاسخ 
اند. از ديدگاه آنان آنچه رضايت به آن ضرورت دارد، قضا و مقضى بالذات است؛ ولى  برآمده

كفر از جهت كفر بودن به صورت بالعرض متعلق قضاى الهى قرار گرفته است؛ يعنى از آن 
لازمه وجود خیرات زياد است، مقضى است و از اين جهت رضايت به آن لازم نیست  جهت كه

(. در پاسخ فخر رازى از تفاوت وجودى قضا و مقضى سخن رفته 151: 4352)میرداماد، 
كه خواجه طوسى منكر اين تفاوت است و بر اتّحاد وجودى قضا و مقضى   است؛ در حالى

ضا و مقضى اعتبارى است و در عالم واقع هیچ شرى وجود تأكید دارد. از ديدگاه او، تفاوت ق
ندارد. خواجه طوسى از حیث كفر بودن كفر در برابر حیث وجودى كه قضاى الهى است، 

گويد. مراد او از حیث كفر بودن آن است كه اوصاف وجودى مانند كفر با عناوينى كه  سخن مى
شمار  شوند و از اوصاف خداوند به مىمنسوب به موضوعاتشان هستند، به خداوند نسبت داده ن

از آن جهت كه وجودى هستند، به خداوند  روند؛ براى مثال، حرارت آتش و سردى برف نمى
عنوان حرارتى كه صفت آتش   ها را به وجود آورده است؛ امّا به شوند و خداوند آن نسبت داده مى

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

تاب
م، 

یک
 و 

ل
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

20
41

 

11 

 

11 

، 343: 5، 4354)طباطبايى، شود. درباره كفر نیز چنین است  است، به خدا نسبت داده نمى
(. وانگهى بايد گفت كه جهت وجودى هر موجودى در اين عالم عیناً همان جهت 2تعلیقه 

توان به صورت حقیقى بین اين دو جهت فرق نهاد. از  معلومیّت آن براى خداوند است و نمى
ز رو میان قضى و مقضى تفاوت حقیقى وجود نخواهد داشت. بالعرض دانستن كفر نی اين

كننده تفاوت واقعى قضا و مقضى باشد؛ زيرا اگر مراد از وجود بالعرض وجود   تواند توجیه نمى
اند و اگر  توان گفت در قضاى الهى نیامده تبعى باشد، شرور وجودى خواهند بود كه نمى
ها را از جمله معقولات ثانیه فلسفى دانست  بالعرض به معناى مجازى و اعتبارى باشد بايد آن

توان پذيرفت كه در قضاى الهى نیامده باشند. امّا  ر اين صورت وجود حقیقى ندارند و مىكه د
توان شبهه را برطرف  ها مى بالعرض در اين معنا لوازمى در پى دارد كه فقط با پذيرش آن

ساخت؛ مانند اعتبارى دانستن گناهان از جمله كفر و عدمى دانستن امور اعتبارى. با توجّه به 
يک از اين لوازم پذيرفته نیست. بنابراين شبهه   اند، هیچ حل بیان داشته داران اين راهآنچه طرف

  همچنان به قوت خود باقى خواهد بود.

 . انکار قبح گناه و ضرورت عدم رضایت به آن3-3-1

اين پاسخ بر پايه مبناى مهم اشاعره يعنى حاكمیّت و قدرت مطلق خداوند بر همه امور و 
توان سخن نهايى اشاعره در بیشتر  عتراض به او شكل گرفته است. اين مبنا را مىناممكن بودن ا

شر از خداوند »اند كه براى خداوند شرى وجود ندارد:  رو برخى گفته مباحث دانست. از اين
)اشعرى، « عنوان شر خلق كرده نه براى خودش.  را براى غیر خودش به است به اين معنا كه آن

ى در پاسخ به اين اشكال كه چرا خداوند از آزار و ايجاد درد و رنج براى ( باقلان41تا:  بى
ها درد، رنج، امراض و مرگ را به وجود  پیامبران و مؤمنان نهى كرده است و در عین حال براى آن

كند؛ زيرا او كمال قدرت را  كند و هم نهى مى خداوند هم اراده مى»گويد:  آورده است، مى
دهد مورد پرسش قرار  است، چنانكه قرآن كريم فرمود: از آنچه انجام مى داراست و امرش نافذ

متّصف شدن افعال و (. امر از خدا است. نهى، فعل و اراده از او است. 23گیرد )انبیاء:  نمى
ها به حسن و قبح به اين معنا است كه هر چه مخالف امر خداوند است، قبیح است؛ هر  اراده

ر ظاهر داشته باشد و هر آنچه موافق امر خداوند است، حسن چند صورت و شكل نیكويى د
تعالى هم  است؛ هر چند در ظاهر نیكو نباشد. اين مطلب در افعال، اراده، امر و نهى بارى

اى نیست، پس بايد گفت تمام افعال،  كننده  جارى است. چون وراى خداوند امركننده و نهى
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( 403-402ق: 1241)باقلانى، « كو است.اوامر و نواهى خداوند در هر حال حسن و نی

تواند  تواند بندگانش را تكلیف نكند و مى گويیم خداوند مى مى»گويد:  غزالى نیز با صراحت مى
ها معیّن بدارد و جايز است كه خداوند بنده را بدون  تكلیفى بیش از حدّ طاقتشان براى آن

ها را بخواهد  براى بندگان بهترينپرداخت عوض دچار درد و رنج كند. واجب نیست كه خداوند 
بردارى و عقاب نافرمانى را بدهد. بعثت پیامبران بر خداوند  و بر او واجب نیست كه ثواب فرمان

الدين ايجى نیز در پاسخ نهايى خود تأكید  ( عضد402ق: 4101)غزالى، « واجب نیست.
ا هر چه بخواهد، انجام كند كه اشاعره قائل به حسن و قبح عقلى نیستند و برآنند كه خد مى
(. بنابراين هم قبح گناه و هم 22ق: 1249كند )ايجى،  دهد و هر چه بخواهد، حكم مى مى

 گردد.  توان انكار نمود كه در هر حال سبب دفع اشكال مى را مى  ضرورت عدم رضايت به آن
برطرف  هاى پیشین گفته شد، اشكال يادشده تنها در صورتى كه در پاسخ  گونه  آن بررسى(

انكار   عنوان امرى قبیح دانسته نشود و يا ضرورت و لزوم عدم رضايت به آن  شود كه يا گناه به مى
ها با توجّه به مبانى و  گردد. گويا در اين پاسخ هر دو مورد انكارپذير است؛ امّا انكار آن

 انجامد. هاى اشاعره به تعارض مى آموزه

ن و قبح، اشیا و افعال ملائم يا منافر طبع و اوصافِ از ديدگاه اشاعره محل نزاع در بحث حس
كمال و نقص نیست، بلكه امورى است كه متعلّق مدح و ذمّ در دنیا و عقاب و ثواب در آخرت 

(. در اين امور، معیار مدح و ذمّ 351: 4م، 4145؛ رازى، 405ق: 4123گیرند )ايجى،  قرار مى
ها را دريابد. معناى اين  اند حسن و قبح آنتو و ثواب و عقاب حكم شريعت است و عقل نمى

تبع اوصافشان متعلّق حسن و قبح قرار   خود و يا به  خودى  سخن آن است كه اين افكار و افعال به
گیرند، بلكه حسن و قبیح آن است كه شريعت فاعلش را مدح يا ذم كرده است )جوينى،  نمى

گرفتن امر و نهى الهى تحقّق ندارد تا متعلّق  (. بنابراين گناه از سويى بدون در نظر402ق: 4145
توان قبح آن را  وجه نمى  هیچ  حسن و قبح قرار گیرد و از سوى ديگر، با لحاظ امر و نهى نیز به

 بندى نمود:  توان در استدلالى به اين بیان صورت ناديده گرفت. اين مطلب را مى
گیرد. بنابراين آنچه متعلّق مدح  نمى عدم و امر عدمى متعلّق مدح و ذم و ثواب و عقاب قرار

و ذمّ و ثواب و عقاب قرار گرفته، امر وجودى است. گناه متعلّق ذمّ الهى در دنیا و عقاب در 
آخرت قرار گرفته است؛ پس وجودى است. آنچه وجودى است، از سه حالت خارج نیست: يا 

ه معناى گناه، گناه نه حسن حسن است، يا قبیح است و يا نه حسن است و نه قبیح. با توجّه ب
را وجودى ندانیم و اين   است و نه خنثى، بلكه قبیح است. حال اگر گناه قبیح نباشد بايد آن
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را عدمى بدانیم. بر پايه   بودن گناه را بپذيريم يا آن  خلاف فرض است. بنابراين يا بايد قبیح
رورت عدم رضايت به گناه تعريف اشاعره گناه وجودى است، پس قبیح خواهد بود. همچنین ض

توان انكار كرد؛ زيرا اگر گناه امرى وجودى باشد )چنانكه گفتیم وجودى است( ديگر  را نیز نمى
توان به آن رضايت داشت. رضايت به چیزى به معناى پذيرفتن و خشنودى از آن است. حال  نمى

عل خواهد بود؛ از اگر موضوع رضايت از افعال انسانى باشد، رضايت آن ملازم با ستايش فا
كه فاعل   رو رضايت به گناه به معناى آن است كه فاعلش را مستحق مدح بدانیم، در حالى اين

گناه طبق تعريف مستحق مذمّت است. بنابراين عدم رضايت به آنچه قبیح است نیز ضرورى 
 خواهد بود. 

 گیری  نتیجه

رو است،   اشعرى با آن روبه هايى كه نظريّه عمومیّت اراده الهى در كلام يكى از چالش
ناسازگارى ضرورت رضايت به قضا و اراده الهى و عدم رضايت به گناه است. ايشان براى حل 

در حلّ دهد كه  ها نشان مى حل اند. بررسى اين راه هاى مختلفى ارائه كرده حل اين مشكل، راه
صورت   توانند اشكال را به يک نمى  اشكال در يک سطح از كارآمدى و اتقان نیستند و البتّه هیچ

شناسانه، فقدان  شناسانه به جاى نگرش هستى كامل دفع و رفع كنند. حاكمیّت نگاه معرفت
انسجام لازم در منظومه باورهاى اعتقادى و مباحث كلامى، عدم تبیین دقیق ديدگاه و نظريّات 

 مل اين ناكامى است.توجّهى به لوازم نادرست آن از جمله عوا  اى چون حسن و قبح و بى پايه
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the Imām’s Wilāyah 
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Abstract  

Referring to the Ḥadīth teachings, this research explains the place of "Imām’s 

Wilāyah (guardianship)" in "religion" and establishes a more complete religious 

foundation that can improve the popular perception of religion. In the common 

definitions, religion means "Shariʿaʿ" which, in its most complete form, includes the 

three areas of "ethics, beliefs, and statements", but based on the teachings of 

revelation, the main and central element of religion in a positive way is "Wilāyah" 

which begins of “the Wilāyah of Almighty God” and through “the Wilāyah of the 

purified Imāms” flows over other creatures. "The Divine Wilāyah" is the flow of 

guidance and guardianship of man, which leads to his growth through the path of 

voluntary choice of man and acceptance of this guardianship (tawallī). On the 

contrast, there is the current of Wilāyah of Ṭāghūt (lit. tyrant but meant all kinds of 

satanic, evil or non-divine forces), which is the current of human astray. Both the 

currents of Wilāyah of the right and Wilāyah of the false are under the "divinity" of 

God Almighty, therefore, God's divinity can be considered as the source and origin 

of religion, but the reality of religion lies at the first level of "the divine Wilāyah" 

and then flows in "Shariʿa". On this basis, "Shariʿa" is the rites of acceptance of this 

guardianship (tawallī). By referring to narrative texts about Imam's Wilāyah and 

categorizing them, in this research this hypothesis is proven that religion should be 

defined on the axis of "Wilāyah" and not "divinity" and "Shariʿa" 
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 حقیقة الدين على محور ولاية الامام
 

1رضابرنجکار
2امدادتوران
3سیدمهدیمیرباقری
4یحییعبدالهی

 صخلالم

و تبنى اساساً اكمل من « الدين»فى « ولاية الامام»التعالیم الروائیة تبین مكانة  هذه الدراسة بالاستناد الى
معرفة الدين ترفع التصور الدينى الرايج. الشريعة هى التعريف المشهور عن الدين و فى وجهه الاكمل يشمل 

التى تبدا « الولاية»التعالیم الوحیانیة هو  ، لكن العنصر الاساسى للدين فى«والاعتقادات و الاحكامالاخلاق »
على سائر المخلوقات. إنّ الولاية الالهیة هى  من الولاية الالهیّة و تجرى هذه الولاية عبر ولاية اهل البیت
نسان و قبوله هذه الولاية، و توجب تقدم الانسان. تیار الهداية و الولاية على الانسان و الذى يُسلک باختیار الا

التیار الطاغوتى و المُضِلّ هو التیار المعاكس لتیار الولاية. كلا التیارين تحت الوهیة الله تبارک و تعالى. فیمكن 
 ثم القول بأنّ الوهیة الله تبارک و تعالى هى مصدر الدين و منبته، لكنّ حقیقة الدين هى الولاية الالهیة أولاً 

الشريعة. فطبقاً لهذا إنّ الشريعة تُعدّ من مناسک التولى بالولاية. فى هذا الدراسة استندنا الى النصوص الروائیة 
و صنفناها و اثبتنا هذه الفرضیة بأن الدين لابد و أن تُعرّف على محور الولاية لا الالوهیة و  حول ولاية الامام

 الشريعة.
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 ولایت امامحقیقت دین بر محور 

 

 1رضابرنجکار  24/01/4104تاريخ دريافت: 
1امدادتوران 02/43/4102تاريخ تأيید: 

 1سیدمهدیمیرباقری 

 1یحییعبدالهی
 چکیده

و مبناى پردازد  در دين مى« ولايت امام»هاى حديثى، به تبیین جايگاه  اين تحقیق با استناد به آموزه
تواند تلقى رايج از دين را ارتقا بخشد. دين در تعاريف متداول،  كند كه مى ريزى مى ترى را پايه شناسى كامل دين
ترين وجه، شامل سه حوزه اخلاق، اعتقادات، احكام است؛ امّا مبتنى بر  شود كه در كامل معنا مى« شريعت»به 

است كه از ولايت خداوند متعال آغاز شده و « ولايت»ى، معارف وحى، عنصر اصلى و محورى دين به نحو ثبوت
كند. ولايت الهى، جريان هدايت و سرپرستى  از طريق ولايت ائمه اطهار بر ديگر مخلوقات جريان پیدا مى

شود. در مقابل،  انسان است كه از مسیر انتخاب ارادى انسان و پذيرش اين سرپرستى )تولى(، موجب رشد او مى
اغوت قرار دارد كه جريان ضلالت انسان است. هر دو جريان ولايت حق و ولايت باطل، ذيل جريان ولايت ط

حساب آورد. امّا  توان مصدر و خاستگاه دين به رو الوهیّت خداوند را مى خداوند متعال است؛ از اين « الوهیّت»
يابد. بر اين مبنا، شريعت،   مىحقیقت دين، در مرتبه اوّل، ولايت الهى است كه در مرتبه بعد، در شريعت جريان 

بندى مناسک تولى به ولايت است. در اين تحقیق با روش استنادى به نصوص روايى پیرامون ولايت امام و دسته
 بايست بر محور ولايت تعريف نمود و نه الوهیّت و شريعت.  شود كه دين را مى ها اين فرضیه اثبات مى آن
 

 واژگان کلیدی
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 مقدمه
در عرصه حیات بشرى و ظهور كارآمدى آن در عرصه عینیت كه امروزه با « امتداد دين»

هاى مبتنى بر  يابى به عقلانیّت دينى و دانش  رو است، نیازمند دست  هاى فراوانى روبه پیچیدگى
ک صحیح و عمیق از هاى مختلف است. تحقّق اين امر در گام نخست، نیازمند در دين در حوزه

كه دين چیست و از چه سنخى است؟ سؤال اصلى حوزه معرفت دينى   ماهیّت دين است. اين
آيد. تعريف ماهیّت و حقیقت دين  است كه مبتنى بر آن، گستره و قلمروى دين نیز به دست مى

دين  هاى ديگر با دين به شناخت حقیقت  از اين نظر اهمیّت دارد كه تعیین نسبت میان موضوع
توان يافت كه از ارتباط  هاى فردى و اجتماعى را مى اى از عرصه تر حوزه  وابسته است. امروزه كم

از  -هاى مختلف فردى و اجتماعى،  سخن به میان نیامده باشد. ارتباط عرصه« دين»آن با مقوله 
ى سیاست و فرهنگ و اقتصاد تا سبک زندگى، علوم انسانى، حكومت، حكمرانى و ساختارها

روى حوزه و دانشگاه و انديشمندان معاصر بوده و هست؛   از سؤالات جدى پیش« دين»با  -جامعه 
هاى مورد منازعه در فضاى فكرى   كه اظهارنظر پیرامون دين همواره يک طرف موضوع نحوى به

شناسى در  هاى دين اساس، واكاوى حقیقت دين و پژوهش در بنیان كشور بوده است. بر اين 
هاى  يابى به معرفت  منظور دست عنوان نهاد متكفّل اقامه دين در جامعه، به اى علمیه بهه حوزه

 دينى جامع و كارآمدتر، يک ضرورت جدّى است. 
« اخلاق، اعتقادات و احكام»دين در تلقّى رايج علما و انديشمندان امامیّه به مجموعِ 

گردد. اين مجموعه از  آخرت مى شود كه موجب تأمین صلاح و سعادت او در دنیا و تعريف مى
هاى اعتقادى و بايد و نبايدهاى  هاى اخلاقى، هست و نیست ها متشكّل از ارزش معارف و آموزه

« شريعت»ها،   گردد و به مجموع آن تكلیفى است كه در سه دانش اخلاق، كلام و فقه تدوين مى
شود و ماهیّت آن از  عت تلقّى مىشود. بنا بر اين رويكرد رايج، دين برابر با شري نیز اطلاق مى

كه عمدتاً ماهیّت -دست  هايى ازاين ها، دستورالعمل، پیام و مقوله ها، مفاهیم، گزاره سنخ آموزه
كه جاى اين پرسش وجود دارد كه آيا حقیقت دين، از   شود. حال اين ، معرّفى مى-معرفتى دارند

اين تلقّى از دين از كجا ناشى شده  شود؟ سنخ دانش و گزاره است و دين محدود به شريعت مى
آيد؟ آيا  ترى از دين به دست مى ، تصوير كاملبیت و به كجا مستند است؟ آيا در معارف اهل

 ممكن است پیش از مرتبه معرفتى دين، از حقیقت وجودى دين سخن گفت؟
 ها در كند، برخى ديدگاه در مقابل ديدگاه رايج كه دين را بر محور شريعت تعريف مى

كنند و در نتیجه، كل تكوين  را مركز تعريف دين معرّفى مى« فعل و اراده الهى»تعريف دين، 
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آورند. از اين منظر، حقیقت دين، اراده الهى است كه در دو  حساب مى عالم را جزو دين به

شود )جوادى   يابد و توسّط وحى و عقل كشف مى  موضع كتاب تكوين و كتاب تشريع ظهور مى
توان گفت   (. به بیان ديگر، مى140: 9، 1923-1922؛ جوادى آملى، 10: 1923آملى، 

 خداوند متعال است كه همه عالم مظهر اراده و مشیّت او است.« الوهیّت»حقیقت دين، مقام 
كند، فرض   در میان دو ديدگاه فوق كه يكى دين را به شريعت و ديگرى به الوهیّت معنا مى

شود و البتّه در مرتبه   خداوند متعال آغاز مى« ولايت»حقیقت دين از كه   سومى وجود دارد، اين
يابد. در ادامه قصد بر اين است با مراجعه به نصوص روايى، تعريف دين و   شريعت نیز تنزّل مى

 نسبت آن با سه مقام الوهیّت، ولايت و شريعت تبیین شود.
ابعاد مختلف آن، اين موضوع و ضرورت پژوهش حول « شناسى دين»با وجود اهمیّت مسئله 

ها جايگاه مطلوبى نداشته است، نه در   در سنّت فكرى علماى اسلام و میراث برجا مانده از آن
هاى فقهى و اصولى بحث مستقلى حول آن شكل نگرفته و   هاى كلامى و نه در كتاب  كتاب

شناسى، بسیار  دين ، مطالعات عنوانى به آن اختصاص پیدا نكرده است؛ امّا در تحقیقات غربى
 آيد.  به حساب مى« فلسفه دين»ترين مباحث  رواج داشته و از اصلى

هاى  ها، مكاتب و رويكردهاى مختلف، پاسخ پرسش از چیستى دين، مبتنى بر انديشه
ايم كه اين سؤال را از خود دين  تر توفیق يافته  گوناگونى پیدا كرده است؛ امّا در اين میان، كم

شک بیش از همه، خودِ دين وجوى پاسخ آن از مصادر دينى برآيیم. بى  ستبپرسیم و در ج
شايسته است كه خود را معرّفى كند و صلاحیّت دارد پرده از حقیقت دين بردارد، هرچند 

اساس، قرآن و  دينى و يا تاريخى به اديان نیز كاركرد خاص خود را دارند. بر اين   ن  هاى برو نگاه
شناسى  ترين مرجع دين عنوان دو منبع ارزشمند دين اسلام، اصلى ه، بروايات معصومان

بايست با روش فقاهتى و اجتهادى مورد فحص و بررسى قرار گیرند. در اين مقاله  است كه مى
ترين استنادات  ، مهمنگر به احاديث معصومان  سعى شده است تا با نگاهى جامع و مجموعه

به فرصت ديگرى موكول گردد. اين تحقیق درصدد اثبات  نظريه ذكر شود و بررسى ادّله قرآنى
بايست در شريعت محدود ساخت، بلكه پشتوانه و  اين فرضیه است كه تعريف دين را نمى

حقیقت وجودى شريعت، ولايت الهى و ولايت امام معصوم است كه شأنى از مقام الوهیّت 
 خداوند متعال است. 

شود كه حقیقت دين، ولايت است و شريعت،   مى در ادامه به اثبات اين مدّعا پرداخته
 شود و در ولايت معصومان  مناسک تحقّق ولايت است. ولايت نیز از ولايت الهى آغاز مى
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 تر، ولايت امام معصوم، ركن محورى و اساسىصورت مشخّص يابد. بنابراين به  امتداد مى
 دين است. 

 دلهّ رواییجایگاه محوری ولایت امام در دین مبتنی بر ا .1

 بندى كرد: توان در پنج محور كلى طبقه ادلّه روايى محوريّت ولايت امام در دين را مى
. رواياتى كه ولايت امام را 4كند،  . رواياتى كه ولايت امام را امتداد ولايت الهى معرّفى مى1

ى كه تولى به . روايات2دهد،  . رواياتى كه دين را بر ولايت امام تطبیق مى9داند،  محور دين مى
 . روايات جامع پیرامون مقامات و فضائل امام.1داند و  دارى مى امام را محور دين

 «ولایت الهی». ولایت امام، امتداد 1-1

خداوند متعال ولايت خود بر مخلوقات را از طريق بهترين عباد صالح و برگزيده قرار داده 
سنگ ولايت ها را هم قرار داده و ولايت آن ها را خلیفةالله، سبیل و وسیله هدايت خود  است. آن

ها را با اطاعت از خود برابر دانسته است. بر همین اساس، ولايت  خود و اطاعت و تبعیّت از آن
در عالم میثاق بر همه مخلوقات عرضه شده و در كنار میثاق توحید، میثاق  ائمه معصوم

الهى، منوط به سیر در درجات ولايت رو، رشد و تقرّب  ولايت نیز گرفته شده است. از اين 
 شود. ها عطا مى است و همه فیوضات و مقامات از اين طريق به انسان ائمه

 . ولایت امام، امتداد ولایت خدای متعال 1-1-1

ه»مفاهیم و مضامین روايىِ متعدّدى همچون  ؛ 20: 11 ق، 1243 نى، ی)كل  «وَلَايَتِي وَلَايَةُ اللَّ
  فَقَدْ وَصَلَهُ »( يا 212ق، 1212؛ طوسى، 202، 1972؛ صدوق، 240: 2 ق، 1219صدوق، 

ه  بِوَلَايَتِنَا وَ هُوَ مَوْصُولٌ  (، نشان 101: 9 ق، 1243 نى، ی؛ كل992ق، 1203)عريضى،   «بِوَلَايَةِ اللَّ
لله(، از طريق ولايت امام بر عالم دهد كه جريان هدايت و سرپرستى خداى متعال )ولاية ا  مى

تمسّک  بايست به ولايت ائمه شود و همه بندگان براى رسیدن به ولايت الهى مى جارى مى
(، حتّى 921: 4 ق، 1243 نى، ی؛ كل112و  99، 1972؛ صدوق، 103ق: 1210،  جويند )كوفى

سیر در درجات ولايت اند، از طريق  انبیا و رسل الهى كه به درجاتى از قرب الهى نائل آمده
تِي لَمْ يَبْعَثْ نَبِیّاً قَطُّ إِلاَّ »اند:  امامان معصوم به اين مقام و منزلت دست يافته هِ الَّ وَلَايَتُنَا و لَايَةُ اللَّ

(. عهد و میثاق ولايت امامان در عالم ذر، از همه بندگان گرفته 242: 4 ق، 1243 نى، ی)كل «بِهَا
: 4  شناخته شدند )همان،« اولوالعزم»، آنان كه بر ديگران سبقت گرفتند، شده است و از میان انبیا
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 ق،1209ع الخلق... )مجلسى، یاء و على جمیعلى الأنب: لهمیباب تفضدر  بحارالانوار (.979

روايت سلوک انبیا را با ولايت امام تبیین كرده است. از مجموع اين دسته از  22با  (، 427: 42
يد كه ولايت ائمه اطهار در امتداد ولايت خداى متعال است و تولى به آ روايات به دست مى

الله جز با تولى به امام ممكن نیست. بر اين اساس، ولايت ائمه، اصل و اساس دين قرار  ولايت
 گیرد.  مى

  . ولیّ امر و تفویض امر دین2-1-1

را به اين  اصول كافىيكى از مقامات ائمه، ولايت بر امر الهى است. مرحوم كلینى، بابى از 
هِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهت اس عنوان اختصاص داده ةَ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّ ئِمَّ

َ
: 1 ق، 1243 نى، ی)كل ( )بَابُ أَنَّ الْأ

هوُلَا »خصوص ادعیه و زيارات، تعابیرى همچون   (. در روايات به279 مْر»  ،«ةُ أَمْرِ اللَّ
َ
، «أُولِي الْأ

مْرِ »
َ
امِینَ بِأَمْرِك»، «صَاحِبُ الْأ مْرِكَ »،  «بِأَمْرِك  الْقَائِمَ »، «الْقَوَّ

َ
رِ لِأ ه»، «الْمُدَبِّ ينَ فِي أَمْرِاللَّ و   «الْمُسْتَقِرِّ

ذِينَ اخْتَرْتَهُمْ » مْرِك  الَّ
َ
ت كه گوياى شأن و جايگاه خطاب به معصومیان بسیار تكرار شده اس « لِأ

ويژه امامان معصوم بر جريان امر الهى در عالم است. در زيارت جامعه كبیره خطاب به ائمه 
هِ وَ اسْتَرْعَاكُمْ »خوانیم:   مى  (.212 :4 ق، 1219)صدوق،  « أَمْرَ خَلْقِه  فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّ

؛ 223: 4 ق، 1931به امام تفسیر شده است )صدوق، در قرآن « امر»در برخى روايات نیز 
 اشى،ی؛ ع39ق: 1210؛ فرات كوفى، 924: 1 ق، 1202؛ صفّار، 994الف: -ق1219د، یمف

(. همچنین در روايات و ادعیه تعابیر متعدّدى ناظر به تفويض امر به 132 :1 ق، 1920
ضَ »معصومان، همچون   الف،-ق1219د، ی؛ مف213 :4 ق، 1201)هلالى،  « أَمْرَه  إِلَیْهِمْ   فَوَّ

ضَ إِلَیْهِمْ أُمُورَ عِبَادِه»( و 410  ( وجود دارد.291ق: 1203)امام حسن بن على،  « فَفَوَّ
آيد كه آنچه به نبى اكرم و  ويژه روايات باب تفويض چنین به دست مى  از مجموع روايات به

روايات مربوط به تفويض را  بصائرالدرجاتاست. « امر دين»ائمه طاهرين تفويض شده است، 
باب فى أن ما فوض » با نوزده روايت و «الله باب التفويض إلى رسول» در دو باب آورده است:

. (929 ،972: 1، ق1202با شانزده روايت )صفّار، « الله فقد فوض إلى الأئمة إلى رسول
يضِ إِلى رسول» مرحوم كلینى ده روايت را ذيل عنوان فْوِ ينِ الله وَ إِ  التَّ ةِ فِي أَمْرِ الدِّ ئِمَّ

َ
  «لَى الْأ

هاى   آورده است. اين دسته از روايات در كتاب (227: 9 ، 243: 4 ، 220: 1 ق، 1243 نى، ی)كل
؛ صدوق، 404: 4 ق، 1972؛ صدوق، 413: 1 ق، 1920اشى، یديگر نیز فراوان آمده است )ع

 (.937: 3 ق، 1207؛ طوسى، 990و  902الف:  -ق1219د، ی؛ مف92تا،   بى
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هستند كه ديگر بندگان از « ولاة امر الهى»و « خلفاء الله»اى از روايات، ائمه طبق دسته
، 279: 1ق، 1243كلینى، توانند به خداوند متعال تقرّب پیدا كنند ) ها مى طريق تبعیّت از آن

يت و در واقع همان مقام ولا« تفويض امر دين»و « اولى الامر»( بنابراين مقام 272و  110
وضوح مدّعاى اين تحقیق را در محوريّت ولايت امام در دين  خلافت معصومان است كه به

 كند. اثبات مى

 . ولایت امام، محور دین2-1

عنوان ركن و  محور دوم شامل رواياتى است كه امامان معصوم را تحت عناوين مختلف به
توان به اين موارد  ه در اين معنا مىكاررفت كند. ازجمله تعابیر به معرفى مى« اسلام»محور دين و 
اركان »، «عُمد الاسلام»، «اركان الاسلام»، «دعايم الدين»، «دعايم الاسلام»اشاره كرد: 

، «ديّان الدين»، «عمود الدين»، «نظام الدين»، «اساس الدين»، «اساس الاسلام»، «الدين
ند به خود امام اطلاق شده اين عناوين هرچ«. اكمال الدين»، «زمام الدين»، «قوام الدين»

در آن لحاظ شده و مستلزم محوريّت ولايت  است، امّا حتماً مقام امامت حضرات معصوم
دست، مفهوم مشترک میان  آن حضرات در دين است. تعداد و تكرار عناوين و تعابیرى از اين 

كه در ادامه به كند  ها يعنى جايگاه اصلى و محورى ولايت امام در دين را ثابت و قطعى مى آن
 كنیم. هايى از اين روايات اشاره مى نمونه

نَحْنُ أَرْكَانُ »روايتى با اين تعابیر آورده است:  كمال الدين و تمام النعمةشیخ صدوق در 
سْلَامِ  يمَانِ وَ نَحْنُ دَعَائِمُ الْإِ ين»(. تعبیر 402: 1ق، 1931)صدوق،  ...«  الْإِ ، در روايات «أَرْكَانُ الدِّ

  الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ، وَ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ أَرْكَانُ » از جمله: وان ديگرى تكرار شده است،فرا
ينِ  سْلَامِ   الدِّ : 9 ق، 1243 نى، ی؛ كل417ق ب، 1219د، ی؛ مف111ق، 1202)صدوق،  «وَ دَعَائِمُ الْإِ

 (.103ق، 1210،  ؛ كوفى912ق، 1212ف الرضى، ي؛ شر17
نَا أَهْلَ »از ولايت و محبّت امام به اساس دين و اسلام تعبیر شده است  سْلَامِ حُبُّ وَ أَسَاسُ الْإِ

(. اين روايت در مصادر مختلف و به طرق متعدّد ذكر شده 112: 9ق، 1243، )كلینى «الْبَیْتِ 
حديث  اند. طبق اين اى كه تقريباً همه مشايخ اصلى حديث، آن را نقل كرده گونه است؛ به

قرينه روايات ديگر   بیت است، البتّه به ، محبّت اهل«اساس اسلام»الله،  شريف از رسول
دانیم كه محبّت تنها كافى نیست، بلكه تولى و اطاعت نیز لازم است، امّا محبّت، اصل و  مى

هُمْ »معرّفى كرده است: « اساس دين»را  ، آل محمدالبلاغه نهجاساس است. امیر مؤمنان در 
ينِ أَ   (.27ق: 1212)شريف الرضى،  «سَاسُ الدِّ
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كار رفته است. در حديث معروف  به « امام»در موارد متعدّدى نسبت به « الدين نظام»تعبیر 

( و بسیارى از روايات ديگر از جمله در ادعیه و 231: 1ق، 1243امامت از امام رضا )كلینى، 
كار رفته است  خطاب به ائمه معصوم به «نظام الاسلام»و « الدين نظام»زيارات، دو اصطلاح 

عنوان  (. به122ق: 1213مشهدى،   ؛ ابن402ج: -ق1219؛ مفید، 12ب: -ق1219)مفید، 
ةِ وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً لِلْفُرْقَة»آمده است:  نمونه در خطبه فدكیه حضرت زهرا  .«طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّ

نَا »بیت نظام بخش ديگر ابعاد و اضلاع دين است:  لطبق بیان نورانى امام باقر، حبّ اه حُبُّ
ينِ  (؛ يعنى زكات، صیام، حج، قصاص، حدود 432ق: 1212)طوسى،  «أَهْلَ الْبَیْتِ نِظَامُ الدِّ

همراه شوند و اين محبّت  بیت كنند كه با حبّ اهل گاه جايگاه حقیقى خود را پیدا مى  و... آن
آورد )شريف الرضى،  هاى مختلف را به نظم و نظام درمى همچون نخ تسبیحى است كه مهره

 (.409: ق1212
ين»تعبیر  : 1912قولويه،   كار رفته است )ابن به تواتر درباره ائمه معصوم  نیز به «عَمُودَ الدِّ

؛ مفید، 423: 4، 1972صدوق،  ؛202و  134، 123: 4ق، 1219؛ صدوق، 914و  29
: 4الف، -ق1211؛ طوسى، 22و  43و  42: 2ق، 1207؛ طوسى، 137و  72ج، -ق1219

ينِ »آمده است:  كافىدر روايتى از  (.721 (. در 41: 4ق، 1243)كلینى،  «عَلِيٌّ عَمُودُ الدِّ
لَامُ عَلَیْكَ يَا خَلِیفَةَ اللَّ »رود:  خطاب به امام نیز اين تعبیر به كار مى لَامُ عَلَیْكَ يَا عَمُودَ السَّ هِ، السَّ

ينِ   (.432: 3 )همان،  «الدِّ
ينِ » نیز از عناوين پركاربرد در روايات است كه در شأن ائمه  «دَعَائِمُ دِينِك»و  «دَعَائِمُ الدِّ

؛ 911و  12، 21: 1912قولويه،   ؛ ابن470: 3ق، 1243كار رفته است )كلینى،  به معصوم
و  103، 21ج: -ق1219؛ مفید، 401د: -ق1219؛ مفید، 131و  172: 4ق، 1219صدوق، 

-ق1211؛ طوسى، 112و  73، 13، 42: 2ق، 1207؛ طوسى، 110ق: 1219؛ طبرى، 127
(. علاوه بر 473ب: -ق1211؛ طوسى، 723و  722، 741، 712: 4، 203و  201: 1الف، 

انُ »و « نورالدين»، «سْلَامأَثَافِيُ الْإِ »، «عمد الاسلام»اين موارد، تعابیر ديگرى همچون  الْخُزَّ
ه  نیز در روايات، بر امام و يا ولايت ايشان تطبیق داده شده است. «لِدِينِ اللَّ

سْلَامُ عَلى خَمْسٍ »روايات متعدّدى با تعبیر  وجود دارد كه بناى اسلام را بر پنج  «بُنِيَ الْإِ
كند. اين دسته از روايات به  رّفى مىسازد و در نهايت، ولايت را ركن اصلى مع محور استوار مى

پردازد. تعداد و تكرار اين دسته از روايات به  تبیین جايگاه محورى ولايت نسبت به شريعت مى
سْلَام»حدّى است كه شايد نتوان كتاب حديثى را يافت كه آن را ذكر نكرده باشد.   «بَابُ دَعَائِمِ الْإِ
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ها با مضامین  اى پانزده روايت است كه اكثر آندار اصول كافى( در 11: 9ق، 1243)كلینى، 
لَاةِ، »داند.  مشابه، ولايت را اصل و افضل از ديگر فرايض مى سْلَامُ عَلى خَمْسٍ: عَلَى الصَّ بُنِيَ الْإِ

وْمِ  ، وَ الصَّ كَاةِ، وَ الْحَجِّ اسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَا  ، وَ الْوِلَايَةِ؛ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ  وَ الزَّ يَةِ، فَأَخَذَ النَّ
الْوِلَايَةُ »)همان(. ذيل برخى از روايات ديگر اين باب چنین تعبیر شده است:  «هذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَة

، وَ الْوَالِي هَا مِفْتَاحُهُنَّ نَّ
َ
لِیلُ عَلَیْهِنَّ   أَفْضَلُ؛ لِأ مْرِ وَ »و يا  «هُوَ الدَّ

َ
وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ   سَنَامُهُ ذِرْوَةُ الْأ

مَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ  اعَةُ لِلِْْ حْمنِ الطَّ شْیَاءِ وَ رِضَا الرَّ
َ
 (.12: 9)همان،  « الْأ

از سوى حضرت حق، نعمت را تمام و دين را  با ابلاغ ولايت امیر مؤمنان رسول اكرم
كْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ تكمیل نمود  سْلامَ ديناً  الْیَوْمَ أَ  أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتي وَ رَضیتُ لَكُمُ الْإِ

(. در روايات متعدّدى به استناد اين آيه، ولايت را كمال دين معرّفى كرده است 9 )مائده:
؛ صدوق، 404: 1ق، 1202؛ صفّار، 113ق: 1210؛ كوفى، 20: 11و  11: 4ق، 1243)كلینى، 

معرّفى « تمام دين»و « خاتم دين»عنوان  به ائمه معصوم(. در برخى روايات، 912: 1972
؛ كوفى، 102: 4ق، 1202؛ قمى، 41ق، 1212 ؛ طوسى،411ب، -ق1219اند )مفید،  شده

 (.20: 1ق، 1202؛ صفار، 221: 4ق، 1201؛ هلالى، 422ق، 1210

 . تطبیق دین به امام و ولایت امام3-1

كند كه گوياى اين است كه  بیق و تفسیر مىمحور سوم رواياتى است كه دين را به امام تط
حقیقت و ركن دين، امام است. دين در آيات متعدّدى از قرآن به امام يا ولايت او تفسیر شده 

ينُ...»است.  ينَ لَواقِعٌ يَعْنِي عَلِیّاً وَعَلِيٌّ هُوَ الدِّ هِ عَزَّ وَ جَلَ... وَ إِنَّ الدِّ ق، 1202)قمى،  «فِى قَوْلِ اللَّ
ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِ »(، 943: 4 هِ »قَالَ: « هُوَ الَّ ذِي أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوَلَايَةِ لِوَصِیِّ ،  هُوَ الَّ

(. رواياتى از اين دست با سند صحیح 212: 4 ق، 1243 نى، ی)كل «و الْوَلَايَةُ هِيَ دِينُ الْحَقِّ 
را به دين تطبیق كرده و سپس « الله  وجه»ل شده است كه توسّط مرحوم كلینى و شیخ صدوق نق

: 4 ق، 1243 نى، ی؛ كل11ق، 1932الله و امیر مؤمنان برابر دانسته است )صدوق،  آن را با رسول
(. علاوه بر آيات قرآن، در روايات فراوانى دين به امام و ولايت 123، ب-ق1211؛ طوسى، 921

 (.4:17، 901و  24: 11ق، 1243تفسیر شده است )كلینى، 

 داری . تولی به امام، محور دین4-1

كند كه با محوريّت  معرّفى مى« دارى دين»را محور « ولايت امام»اى ديگر از روايات،  دسته
كنیم:  ولايت در دين به نحو ثبوتى ملازمه دارد. برخى از اين روايات را ذيل سه عنوان مرور مى
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. ضلالت 9ت امام طريق ايمان، معرفت و عبوديت الهى . ولاي4. ولايت امام، اركان توحید 1

 دارى به غیر امام دين

 . ولایت امام، ارکان توحید1-4-1

 علم، معرفت و اعتقاد به توحید و يگانگى خداوند متعال است كه« توحید»مقصود از 
و « تقرّب الهى»و « توحید»آيد. دستیابى به  به دنبال آن، عمل و عبادت توحیدى پديد مى

تنها در پرتو ولايت امام ممكن است. در زيارت جامعه كبیره خطاب به « عبوديت»خلوص در 
( كه اين عنوان در روايات 211: 4ق، 1219)صدوق،  «أَرْكَاناً لِتَوْحِیدِه»آمده است:  معصومان

؛ 39ج، -ق1219؛ مفید، 912، 1912قولويه،   و ادعیه ديگر نیز فراوان تكرار شده است )ابن
(. در اين صورت حقیقت 421: 4ق، 1203طاووس،   ؛ ابن209: 4الف، -ق1211طوسى، 
ها حتماً با شئون فوق، نسبتى تنگاتنگ برقرار  عنوان طريق هدايت و عبوديّت انسان دين، به

نیز در وصف امام ذكر شده است )مفید، « اركان توحیدک»و « تمام توحیدک»كند. دو تعبیر  مى
(. در برخى روايات، ركن توحید در كنار ركن دين 129: 9ق، 1207 ؛ طوسى،30ج، -ق1219

( و 211: 1)همان،  «أَرْكَانُ تَوْحِیدِكَ وَ دَعَائِمُ دِينِك»آمده است كه نشان از تلازم اين دو است 
ت گونه تعابیر در ديگر ادعیه و زيارا (. اين30ج، -ق1219)مفید،  «تَمَامَ تَوْحِیدِكَ وَ كَمَالَ دِينِكَ »

 (.209: 4الف، -ق1211؛ طوسى، 912: 1912قولويه،   معتبر نیز ذكر شده است )ابن
محوريّت ولايت امام نسبت به توحید به معناى اين است كه جريان عبوديّت و پرستش 

شود، معرفت و اعتقاد به وحدانیّت خداوند، فرع  خداى متعال بر محور ولايت امام واقع مى
وْحِیدُ نَحْنُ أَ »ولايت امام است  ، فَمِنَ الْبِرِّ التَّ ق، 1243)كلینى،  «صْلُ كُلِّ خَیْرٍ، وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ

دَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ وَمَنْ »خوانیم:  (. در زيارت جامعه كبیره مى119: 11 هَ بَدَأَ بِكُمْ وَمَنْ وَحَّ مَنْ أَرَادَ اللَّ
هَ بِكُم شود.  (. ارتباط با خداوند، با ولايت امام آغاز مى211 :4ق، 1219)صدوق،  «قَصَدَهُ تَوَجَّ

توان به مقصد توحید  به امام مى  هر كسى موحّد شده است، از ولايت امام ناشى شده و با توجّه
را بر كل هستى  «لا اله الا الله»دست يافت. ولايت امام كلمه توحید را ظاهر ساخته و پرچم 

تَ »برافراشته است  ى ظَهَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْت فَبِهِمْ مَلََْ -ق1211)طوسى،  «سَمَاءَكَ وَ أَرْضَكَ حَتَّ
را مشروط به ولايت امام « الاالله لااله»الذهب نیز كلمه (. حديث معروف سلسله202 :4الف، 

(. طبق اين روايات ورود به حصن توحید بدون ولايت امام 971ق: 1209كند )صدوق،  مى
 ير نیست.پذ معصوم امكان
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 . ولایت امام، طریق ایمان، معرفت و عبودیت خداوند2-4-1

، تنها طريق شناخت خداى متعال و پرستش او است و خارج از ولايت ولايت ائمه
بَابُ مَعْرِفَةِ »شود. اين نكته، مضمون بسیارى از چهارده حديث  ها، هیچ عبادتى واقع نمى آن

دِّ إِلَیْه مَامِ وَ الرَّ است كه معرفت امام را طريق معرفت الله دانسته است.   (221: 1 ان، )هم «الْإِ
در روايات زيادى، خود را طريق انحصارى عبادت و معرفت خداوند معرّفى  بیت اهل
هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى»كنند  مى دَ اللَّ بِنَا وُحِّ هُ، وَ بِنَا عُرِفَ اللَّ هُ، وَ و  (911: 1)همان،  ...« بِنَا عُبِدَ اللَّ

تِي يُؤْتى» هِ الَّ وْصِیَاءُ هُمْ أَبْوَابُ اللَّ
َ
هُ عَلى  الْأ ، وَ بِهِمُ احْتَجَّ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ   مِنْهَا، وَ لَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّ

 (.277: 1)همان،  «خَلْقِهِ 
يت بسیارى از روايات بر اين حقیقت تأكید دارند كه عبادت و تقرّب الهى تنها از طريق ولا

درآمیخته است و اين « تولى به امام»شود. به بیان ديگر، عبوديّت خداوند متعال با  امام واقع مى
ها از مجراى عبادت معصوم به آستان ربوبى عايد و  دو از يكديگر گسستنى نیست. همه عبادت

ل صورت مستقل از يكديگر به عبادت خداى متعا ها به گونه نیست كه انسان شود. اين واصل مى
هايى  بپردازند، بلكه خداوند متعال براى عبادت خود طريق و صراط خاصى تعیین كرده و واسطه

شود. بر همین  ها و ترک اين مجرا، عبادتى واقع نمى قرار داده است كه با حذف اين واسطه
دلالت دارد.  بیت هاى مخالفان اهل شمارى بر بطلان و ضلالت عبادت اساس، روايات بى

: 1ق، 1243بیت، جزو دين شمرده شده )كلینى،  ايات، اقرار و ايمان به ولايت اهلدر برخى رو
( و در برخى ديگر از روايات، لزوم اطاعت امام، دين 249ق: 1203؛ كشى، 29: 9، 221

دارى از سوى انسان است  . مقصود از دين، دين(922: ق1203استرآبادى، )شمرده شده است 
 دين ملازم است. كه با محوريّت ولايت امام در

 داری بدون پذیرش ولایت امام . ضلالت در دین3-4-1

سازد، رواياتى است كه به  از جمله مضامینى كه جايگاه ولايت امام در دين را نمايان مى
هاى مختلف، نتايج  گونه  پردازد. اين دسته از روايات به و نتايج آن مى« دارى به غیر امام دين»

اى از هدايت و تقرّب الى  كنند كه بهره دارى غیر از صراط امام را گمراهى محض معرّفى مى دين
الله نخواهند داشت؛ هر چند در مناسک و شريعت تامّ و تمام باشند. مرحوم كلینى، بابى را به 

هَ عَزَّ اين عنوان اختصاص داده است  هِ جَلَّ جَلَالُهُ()بَابٌ فِیمَنْ دَانَ اللَّ  و جَلَّ بِغَیْرِ إِمَامٍ مِنَ اللَّ
(. روايات اين باب از اين جهت اهمیّت دارد كه روايات آن دقیقاً 413: 4ق، 1243)كلینى، 
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را ذيل مفهوم دين بررسى « تولى به امام»ناظر به فرضیّه تحقیق است و نسبت میان شريعت و 

روايتى با سند صحیح از محمد بن مسلم است كه با كند. از جمله روايات مهم اين باب،  مى
هَ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ و لَاإِمَامَ لَهُ »تعبیر  هِ، فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ، وهُوَ ضَالٌّ   كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّ مِنَ اللَّ
رٌ  أَنَّ »اند  اى از دين نبرده چ بهرهها هی شود. طبق اين روايت، ائمه جور و اتباع آن  آغاز مى «مُتَحَیِّ

هِ  ةَ الْجَوْرِ وأَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّ ها همچون خاكسترى است كه بادى تند  . اعمال آن«أَئِمَّ
شود كه  سازد. از اين تعبیر فهمیده مى ها را پراكنده مى وزد و آن ها مى در يک روز طوفانى بر آن

كسانى هستند كه به شريعت پايبند هستند، ولى از آنجا كه ولايت امام  مقصود از ائمه جور،
 اى ندارد. ها ثمره اند، اعمال آن حق را نپذيرفته

است كه  يعفور از امام صادق  روايت مهم ديگر در اين باب، روايت عبدالله بن ابى
هَ بِوَلَايَةِ »فرمايد:  حضرت تأكید مى هِ، ولَاعَتْبَ لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ اللَّ   عَلى  إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّ

هِ   مَنْ دَانَ  (. طبق اين روايت آنچه اصل و 421: 4ق، 1243)كلینى،  «بِوَلَايَةِ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّ
دهد، اعمال و مناسک شريعت نیست، بلكه تولى به امام حق است.  اساس دين را تشكیل مى

وجود داشت، نواقص مناسک شريعت قابل اغماض است و مؤمن در سیر اگر تولى به امام حق 
ارزش است،   گردد؛ امّا اگر تولى به امام جائر داشت، مناسک او بى از ظلمات به نور، اصلاح مى

اى از دين الهى نخواهد برد و از نور اسلام به سمت ظلمات ائمه طاغوت پیش خواهد  بهره
 رفت. 

دارى انسان  تولى به امام حق را اساس دين ،ب امام صادقدر روايت ديگرى از اين با
داند؛ هر چند او در اعمالش ظالم و گناهكار باشد. در مقابل، اگر كسى تولى به امام باطل  مى

: 4ق، 1243)كلینى،  داشته باشد، مستحقّ عذاب الهى است؛ هر چند اعمالش برّ و تقوا باشد
است. در اين صورت « تولى به امام»دارى،  لى در دين. مبتنى بر اين روايات، معیار اص(429

اولًا اعمال و مناسک، در رتبه متأخّر از تولى به امام قرار دارند، ثانیاً ثواب و عقاب نیز فرع بر 
 گردد.  تولى به امام محاسبه مى

یْسَ مَنْ مَاتَ و لَ »كند:  اى از روايات مرگ بدون معرفت امام را مرگ جاهلیّت معرّفى مى دسته
ة اى از نور  زيسته و بهره . چنین فردى گويا در عصر جاهلیت مى«عَلَیْهِ إِمَامٌ، فَمِیتَتُهُ مِیتَةُ جَاهِلِیَّ

توان گفت غیر از  اسلام نبرده است. اين روايات از چنان شهرت و كثرتى برخوردار است كه مى
در بسیارى از منابع نیز يک منابع روايى فقهى، در تمامى منابع حديثى با طرق متعدّد آمده و 

؛ 119: 1 ق، 1971؛ برقى، 422: 4 ق، 1243 نى، یباب را به خود اختصاص داده است )كل
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 (.72: 49 ق، 1209؛ مجلسى، 943ق، 1937؛ النعمانى، 24ق، 1202صدوق، 

 . روایات جامع پیرامون جایگاه ولایت5-1

در كنار يكديگر  ت ائمه معصومدر بسیارى از روايات، تعابیر متعدّدى از مناقب و مقاما
ذكر شده كه تفسیر تمامى فرازهاى آن نیازمند مجال واسعى است، امّا از مجموع اين مقامات و 

توان به جايگاه محورى امام در دين پى برد. از میان روايات جامع در مقام امامت،  درجات مى
زيارت جامعه كبیره؛ هر  -4ت و پیرامون امام روايت امام رضا -1كنیم:  به دو مورد اشاره مى

؛ 907و  30، 93، 91ق: 1219دست وجود دارد )صدوق،  چند روايات متعدّد ديگرى از اين 
 (.402: 1، ق1931صدوق، 

يكى از روايات جامع در مقامات امام، روايت امام رضا در باب امامت است كه مرحوم 
مَ »كلینى; در  آورده است.  (223: 1ق، 1243كلینى، ) «وَ صِفَاتِهِ  امِ بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِى فَضْلِ الْإِ

، در چهار كتاب شیخ صدوق با چهار طريق مختلف آمده است اصول كافىاين روايت علاوه بر 
؛ صدوق، 271: 4ق، 1931؛ صدوق، 412: 1ق، 1972؛ صدوق، 272، 1972)صدوق، 

دانند كه ضامن حیات و  مى (. امام رضا در اين فرمايش، امر امامت را اتمام دين32ق، 1209
ين»بقاى دين است  مَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّ را در بر دارد و اعتقاد « مايحتاج امّت»و بیان جمیع  «أَمْرُ الْإِ

كه مقام   كنند و اين به آن شرط ايمان است. حضرت در ادامه به جلالت قدر امامت اشاره مى
ينِ، وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینإِنَّ الْإِ »امامت برتر از نبوّت و خلّت است   . قوام و شیرازه« مَامَةَ زِمَامُ الدِّ

هاى تسبیح و امامت همچون نخ تسبیحى است كه  دين به امامت است و مسلمانان همچون دانه
امِي»رساند.  ها را به نظم و وحدت مى  آن امِي، وَ فَرْعُهُ السَّ سْلَامِ النَّ مَامَةَ أُسُّ الْإِ ؛ امامت، «إِنَّ الْإِ

یَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ، وَ تَوْفِیرُ »اساس اسلام و فرع آن است.  كَاةِ وَ الصِّ لَاةِ وَ الزَّ مَامِ تَمَامُ الصَّ بِالْإِ
طْرَافِ  الْفَيْ 

َ
غُور وَ الْأ حْكَامِ، وَ مَنْعُ الثُّ

َ
دَقَاتِ، وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأ ؛ شريعت كه شامل «ءِ وَ الصَّ

شوند. حلال و حرام الهى از  احكام و حدود و ديگر اوامر و نواهى است همگى با امام كامل مى
شود و اقامه حدود و دفاع از دين و دعوت به خداى متعال توسط او انجام  جانب امام صادر مى

ينِ »گیرد. امام  مى  . پاشد كه بدون امام شیرازه دين از هم مى  اى گونه است؛ به «نِظَامُ الدِّ
هاى بنیادين امامت شیعى، زيارت جامعه كبیره  ترين منشور گزارش شده درباره انديشه مهم

بیان شده  بیت است. در اين زيارت بیش از دويست فضیلت و منقبت از اهل از امام هادى
آورده و در من لايحضره الفقیه است. شیخ صدوق، اين زيارت را در كتاب فقهى خود يعنى 
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(. شیخ طوسى نیز اين 474: 4ق، 1972نیز تكرار كرده است )صدوق،  رضاعیون اخبار ال
(. بلنداى مضامین اين زيارت از 31: 2ق، 1207آورده است )طوسى،  التهذيبزيارت را در 

نظر لفظ و معنى و تركیب، همگى دلیل بر جلالت و عظمت اين زيارت است كه جز از معصوم 
ين، روايات فراوانى بر مضامین و فقرات آن تأكید دارد كه تواند صادر شده باشد. علاوه بر ا نمى

جملگى مؤيد يكديگرند. اين زيارت همواره مورد تأيید و توجّه علماى بزرگ از قدما و متأخرين 
ها شرح و حاشیه بر آن زده شده كه نشانه اهتمام علما به اين  در طول تاريخ بوده است و ده

 زيارت است. 
حْمَةمَعْدِ »تعابیرى همچون  عَمِ »، «نُورِهِ »، «أُصُولَ الْكَرَمِ »، «نَ الرَّ دلالت بر اين دارد  «أَوْلِیَاءَ النِّ

گردد.  بیت بر بندگان سارى و جارى مى كه همه فیوضات و بركات و كرامات از ناحیه اهل
هِ »و  «مَهْبِطَ الْوَحْيِ » اره دارد كه مهبط و نیز بر نسبت وثیق میان امام و قرآن اش «حَمَلَةِ كِتَابِ اللَّ

انَ الْعِلْمِ »محمل قرآن، امامان هستند.  هِ »، «خُزَّ هِ »، «مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّ عَیْبَةِ »و « حَفَظَةِ سِرِّ اللَّ
أَبْوَابَ »بر اين نكته تأكید دارد كه مبدأ تمام علم و حكمت الهى، ائمه معصوم هستند.  «عِلْمِهِ 

يمَانِ  اى اين حقیقت است كه طريق رسیدن به خداوند، امام است. ، گوي«صِرَاطِهِ »و  «الْإِ
هِ » ينَ فِي أَمْرِ اللَّ مْرِ »و  «الْمُسْتَقِرِّ

َ
الامر   بیانگر مقامى است كه پیش از اين با عنوان اولى «أُولِي الْأ

هِ لَدَيْكُمْ »و  «تَرَاجِمَةً لِوَحْیِهِ »بیان شد.  و قرآن را بیان  وجوه ديگرى از نسبت میان امام «آيَاتُ اللَّ
وَ الْحَقُّ مَعَكُمْ وَ »كند.  ، جايگاه محورى امام در توحید را معرفى مى«أَرْكَاناً لِتَوْحِیدِهِ »كند.  مى

 بیانگر اين است كه مدار حق، امام معصوم است. «فِیكُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَیْكُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ 
بر شئون مختلفى همچون تولى، عداوت، محبّت، بغض،  در فرازهاى بعدى زيارت،

اعتصام و... تأكید شده و با تولى يا عداوت نسبت به خداى متعال برابر دانسته شده است. در 
اين فرازها، به تعابیر مختلف و از جوانب گوناگون، هدايت و نجات را در تولى به امام منحصر 

به مقامات  ره به خلقت نورانى ائمه معصومینكرده است. در بخش بعدى اين زيارت با اشا
 كند كه در فراز بعدى با لسان اقرار به اين مقامات مواجه هستیم. ها اشاره مى و درجات آن

بايست در همه  در ادامه زيارت، شئون مختلف تولى به امام بیان شده و اينكه مؤمن مى
نسبت به اراده او باشد. كسب همه  ها و زواياى وجودى خود، مطیع و تابع امام و تسلیم عرصه

ها واقع  و البته تبرى از دشمنان آن فیوضات براى انسان مؤمن با توسل و شفاعت ائمه
هُ دِينَهُ بِكُمْ »شود.  مى ى يُحْیِيَ اللَّ ةٌ حَتَّ بدين معنا  «قَلْبِي لَكُمْ سِلْمٌ وَ رَأْيِي لَكُمْ تَبَعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّ

خود را تسلیم امام نمايد و « احساسات، انديشه و رفتار»بايست سه حوزه  سان مىاست كه ان
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 گونه در احیاى دين توسط امام مشاركت نمايد.  اين
سوى خداوند از امام آغاز  در بخش بعدى زيارت، به اين نكته اشاره شده است كه حركت به

شود و توحید از سوى امام عرضه شده است و هركسى كه مقصودش خداست، از توجه به  مى
دَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ وَ مَنْ قَ »امام آغاز كرده است.  هَ بَدَأَ بِكُمْ وَ مَنْ وَحَّ هَ بِكُمْ مَنْ أَرَادَ اللَّ . «صَدَهُ تَوَجَّ

لَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ »تعابیرى همچون  و مضامین  «إِنْ ذُكِرَ الْخَیْرُ كُنْتُمْ أَوَّ
مشابه آن كه تكرار شده است، تأكیدى صريح بر اين است كه مبدأ و معیار و مدار همه خیرات، 

 ند.ائمه معصوم هست

 «ولایت و شریعت»تحلیل روایات در تعریف دین به  .2

آيد كه ولايت خداوند متعال و اولیاى الهى،  از مجموع رواياتى كه گذشت به دست مى
دهد و در مرتبه بعد، اين ولايت در قالب شريعت، تعیّن پیدا  محور و حقیقت دين را تشكیل مى

ى دو اقّق ولايت است؛ بنابراين دين، داركرده است كه در واقع، شريعت، طريق و مجراى تح
 است. « ولايت و شريعت»مرتبه 

، حقیقت «دين»در « ولايت»توجّه به اين نكته ضرورى است كه مقصود از جايگاه محورى 
آيد و اين منافاتى ندارد كه ولايت در  وجودى اين مفهوم است كه مرتبه كانونى دين به حساب مى

معارف اعتقادى باشد. به بیان ديگر، مصداق و حقیقت عینى از دين، جزو « شريعت»مرتبه 
 دارى است.  ولايت، مرتبه اصلى دين است و اعتقاد به آن نیز از اركان دين

همچنین لازم به ذكر است كه میان ولايت خداوند متعال و الوهیّت حضرت حق تفاوت 
ه اسما و صفات الهى و كه جامع هم« الله»است. الوهیّت خداوند، مقامى است ناظر به اسم 

شئونات ربوبى است و هیچ شأن، اسم و صفتى، فوق آن قرار ندارد؛ امّا ولايت يک شأن خاص 
از الوهیّت است كه متضمّن جريان هدايت و سرپرستى خداوند است و حقیقت دين را شكل 

 دهد. مى
هدايت و  جريان»پردازيم. مقصود از ولايت،  تر مفهوم ولايت مى اكنون به تبیین دقیق

بايست میان دو ساحت   در ارائه دين است. از اين رو مى« سرپرستى خداوند متعال و خلفاى او
كند. در   دارى تفاوت گذاشت. دين حقیقتى است كه از بارگاه قدس ربوبى تنزّل پیدا مى  دين و دين

آيا سر تسلیم  بايست موضع خود را نسبت به آن مشخّص كند كه دارى(، انسان مى  مرتبه بعد )دين
 شود.  ورزد و به ولايت طاغوت داخل مى پیوندد و يا استكبار مى آورد و به جرگه مؤمنین مى فرود مى
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توان از آيةالكرسى و  تفاوت الوهیّت و ولايت و همچنین محوريّت ولايت در دين را مى

هُ پردازد  آورد. آيةالكرسى به الوهیّت حضرت حق مى آيات بعدى آن نیز به دست مى  إِلَهَ  لَا  اللَّ
ومُ... إِلاَّ  پردازد و  (. در آيه بعد به جريان دين و ارتباط آن با انسان مى411)بقره:  هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ

« غىّ »و « رشد»كه پذيرش دين، جبرى نیست و انسان اختیار دارد كه در مقابل دو جريان   اين
مسیر حركت خود را انتخاب كند و جايگاه خود را نسبت به ولايت الهى و ولايت طاغوت 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ مشخص نمايد؛  نَ الرُّ بَیَّ ينِ قَد تَّ ديگر، دين از  (. به بیان412)بقره:  لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّ
شود كه اراده و اختیار انسان قدرت انتخاب دارد و در مقابل آن، دو جريان اى شروع مىنقطه

 رشد و غىّ قرار دارد.
بر همه خلايق، سارى و جارى است و احدى را امكان خروج از آن « الوهیّت خداوند»

هُ وَلِيُّ نیست، امّا ولايت خداى متعال مخصوص اهل ايمان است  نَ  اللَّ ذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّ الَّ
ور لُمَاتِ اِلَى النُّ . در مقابل، كسانى كه از ولايت الهى اعراض كنند و كافر شوند، به ولايت الظُّ

ذِينَ كَفَرُوااند  طاغوت داخل شده اغُوتُ  أَوْلِیَاؤُهُمُ  وَالَّ . مسیر رشد و تعالى به ولايت الهى الطَّ
گیرد. بنابراين الوهیّت واحد  غىّ و گمراهى از ولايت طاغوت نشأت مى كند و مسیر بازگشت مى

است، امّا ولايت داراى دو جريان ولايت الهى و ولايت طاغوت است كه البتّه هر دو ذيل 
ينِ الوهیّت خداوند قرار دارند. بنابراين در پذيرش دين، اكراه و اجبارى نیست   .لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّ

است كه با كفر به ولايت طاغوت و « رشد»ن چیست؟ حقیقت دين، حركت در مسیر امّا اين دي
به بیان  1آيد كه در واقع تمسّک به ريسمان محكم الهى است. ايمان به خداوند به دست مى

 آيد.ديگر، حقیقت دين، ولايت الهى است كه با تولى و تبرى به دست مى
ز طريق ولايت اولیاى معصوم بر ديگر چنانچه در روايات گذشت، جريان ولايت الهى ا

شود و امام،  يابد. در اين صورت حقیقت دين، به ولايت امام تعريف مى مخلوقات امتداد مى
كه در هر عصرى حضور دارد، مجراى فیض، هدايت و « حجّت الهى»و « خلیفه الله»عنوان  به

قشه راه نیست كه در اساس، دين همچون يک ن تقرّب الهى براى همه بندگان است. بر اين 
اختیار ما باشد و انسان با عمل به اين نقشه به مقصد برسد، بلكه خداوند متعال، نقشه را همراه 

بايست در پرتو ايمان و معرفت به با معلم و سرپرست )امام( فرستاده است و عمل به نقشه مى
                                                           

؛ صفّار، 792: 4 ق، 1201، ىاند )ر.ک: الهلال را ولايت امام معصوم تفسیر كرده «الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى». روايات فراوانى، 1
 (.923ق: 1209؛ صدوق، 12: 4 ، 1972؛ صدوق، 137و  13: 1972؛ صدوق، 219: 1 ق، 1202
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. تصويرى ناقص از دين رو تعريف دين به يک پیام، نقشه و.. ولىّ و اطاعت از او باشد. ازاين
ولايت »شود. درنتیجه، حقیقت دين جريان مستمر انگارى دين حاصل مى  است كه از شريعت

يابد و در مرتبه بعد، شريعت، مناسک بر عباد جريان مى« ولايت امام»است كه از طريق « الهى
كند. براين اساس محدود كردن دين به شريعت و  تولى به اين ولايت را مشخص مى

 انگارى اين دو، تقلیل جايگاه دين است.  يكسان
را كانون تعريف دين به حساب آورد؛ چرا « الوهیّت خداوند متعال»توان   از طرف ديگر، نمى

كه مرتبه الوهیّت، مستجمع همه اسما و صفات و شئونات الهى است كه يک شأن آن، ولايت و 
یم، از آنجا كه همه موجودات، مخلوق و دين است، اگر الوهیّت را پايگاه تعريف دين قرار ده

بايست كل عالم هستى را دين به حساب آوريم! چنین   مظهر اراده حضرت حق هستند، مى
تعريفى از دين، بى ترديد با فرهنگ روايات سازگار نیست. از اين رو هر چند الوهیّت، مبدأ و 

ولايت »و « ولايت حق»خاستگاه دين است، امّا فعل و اراده الهى، حاكم بر دو جريان 
ولايت »تواند در تعريف دين اخذ شود. بنابراين دين از  نمى« ولايت طاغوت»است و « طاغوت

شود كه به انسان عرضه شده و اراده و اختیار انسان قابلیت پذيرش و يا انكار آن  آغاز مى« الهى
 را دارد. 

 گیری  نتیجه
شود. آن  بر ديگر مخلوقات جارى مى واسطه ولايت ائمه معصوم ولايت خداوند متعال به

خداوند را بر عهده دارند كه راه تقرّب الهى « ولايت امرى»و « خلافت»حضرات مقدّس، مقام 
« قدرت»، «علم»ها است. اين مقام و منزلتى است كه همه شئون   منحصر در پذيرش ولايت آن

شود و حیات  او نازل مى را در اختیار دارد. همه فیوضات و خیرات به بركت« رحمت الهى»و 
در مسیر قرب « باب»و « سبیل»، «طريق»، «صراط»باطنى عالم در پرتو نور او است. حقیقت 

الهى، ولايت امام است و راه نجات و هدايت، منحصر در تولى به ولايت او است. به بیان 
معصوم ديگر، خداى متعال امر هدايت و سرپرستى خلائق در اين عالم را در اختیار ائمه 

ها و امكانات لازم براى اين جايگاه را نیز براى امام فراهم كرده است. راه  گذاشته است و ظرفیت
نجات و رستگارى و تنها طريق عبوديّت نیز ولايت امام است. حقیقت ايمان نیز ولايت امیر 

عصوم با كند. بر همین اساس، امام م مؤمنان است كه پرتويى از آن در وجود شیعیان او جلوه مى
دين معرّفى شده است كه « نظام»و « اساس»، «عمود»، «ركن»عناوين مختلفى همچون 
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معنا و مساوى  دارى بدون امام بىرو، دين مستلزم محوريّت ولايت امام در دين است. از اين 

 ضلالت و جهالت است. 
يت شود كه حقیقت و باطن دين، جريان هدايت و ولا از مجموع اين معارف فهمیده مى

دارى نیز با بر ديگر مخلوقات نازل شده و دين« ولايت امام»خداوند متعال است كه از طريق 
شود. در اين صورت شريعت مجارى و مناسک جريان ولايت است. بر  تولى به امام محقّق مى

بايست بر مفهوم ولايت متمركز نمود و خصوصیات آن را  اساس، كانون تعريف دين را مى اين 
 هاى مختلف دين ملاحظه كرد.   ن عرصهدر تبیی

شناسى است كه سعى نموده است  آنچه گذشت، گزارشى مختصر از تحقیقى پیرامون دين
كه آن را به  -با روش فقاهتى، دين را مستند به كتاب و سنّت تبیین نمايد و تعريف رايج از دين 

تواند  الوهیّت نیز نمىرا تكامل بخشد؛ همچنین بیان شد كه مقام  -سازد شريعت محدود مى
نقطه كانونى تعريف دين قرار گیرد، بلكه دين داراى دومرتبه ولايت و شريعت است. اصل و 

كند. اين  شود و در مرتبه بعد، بر شريعت امتداد پیدا مى اساس دين بر عنصر ولايت منطبق مى
ينى و تبیین نسبت يابى به منظومه معرفت د  اى در دست تواند ثمرات گسترده تعريف از دين مى

 هاى بعدى تبیین گردد.  بايست در پژوهش عناصر مختلف با دين داشته باشد كه مى
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Semantic Fields of Divine Will in Qurʾanic Verses 

 

 Akbar Aqvam Karbasi
1
 

Abstract  

Divine will, as the most important concept in explaining divine activity, is 

among the concepts that have been paid attention to throughout the history of 

Kalām, and various ideas such as "movement", "motif" and "knowledge" have been 

used to explain its nature. Contrary to many theories, the Holy Qurʾan considers the 

will to be an event and one of the attributes of the act and as a divine acts, which 

includes both fields of creation and legislation, the realization of which is of levels. 

The alternatives or companions of will in the Qurʾan, such as Mashiyyah (lit. 

providence), taḳdīr (lit. predestination), ḳaḍā (lit. to judge), kitab (lit. the book), idhn 

(lit. permission) and adjal (lit. deadline for life), are in fact these levels, although 

only the names of these levels can be found in the Holy Qurʾan, and no results can 

be obtained from their influence and impression or their progress and delay, in the 

system of narrations, this matter is well explained. The image of the divine will 

offered in the Qurʾan is almost far from what is common today in the theological and 

philosophical tradition, which considers the will as one of the attributes of the 

essence and equal and comparable to the attribute of divine knowledge, and this 

important matter will have a significant role in the process of deducing the belief 

statements. 

 

Keywords: will, providence, ḳaḍā, ḳadar, attribute of essence and act. 
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 المجالات الدلالیة للْرادة الإلهیة في الآيات القرآنیة
 

1اکبراقوامکرباسی 
 صخلالم

اُستخدمت لشرح الارادة الالهیة تعد من اهم مفاهیم تستخدم فى تبیین الفاعلیة الالهیة و هنا طرق مختلفة 
الارادة امراً حادثا و  -رغم كثیر من الآراء-يرى القرآن الكريم«. العلم»و « الداعى»و « الحركة»هذا المفهوم ک

التكوين والتشريع و تحققه امر تشكیكى. بدلاء او اشباه الارادة فى القرآن  من صفات الفعل التى تشمل دائرة
الاجل كلها هى المراتب الفعلیة؛ مع أنه يوجد فى القرآن الكريم عنوانا كالمشیة والتقدير والقضاء وكتاب الاذن و

من هذه المراتب و لم يوصَل الى نتائج فى التاثیر و التاثر والتقدم والتأخر، لكنه قد تبین هذا الامر بشكل جید فى 
سنة الكلامیة و الفلسفیة نظام الاحاديث. هناک فرق بین ما يوجد فى القرآن حول الارادة الالهیة و ما نريه فى ال

الرايجة التى ترى الارادة كصفات من صفات الله تعالى و مساو و مساوق مع صفة العلم اللهى و لهذا الامر دور 
 هام فى عملیة استنباط الاحكام الاعتقادية.

 
 الألفاظ المحورية

 .الارادة، المشیة، القضاء، القدر، صفات الذات و الفعل
  

                                                           
 عضو هیئة التدريس فى مركز ابحاث العلوم و الثقافة الاسلامیة. مركز دراسات الفلسفة و الكلام .1

(akbarkarbassi@gmail.com) 

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة -فصلیة 

 الاربعونالواحد والعدد  ،السنة الحادیة عشرة
 ق4115 صفرـ 4111الحجة  ذى
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 های معنایی اراده الهی در آیات قرآن میدان

 

 1اقوامکرباسیاکبر  24/40/4104تاريخ دريافت: 
 01/02/4102تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
ترين مفهوم در تبیین فاعلیّت الهى از جمله مفاهیمى است كه در طول تاريخ كلام به  عنوان مهم  اراده الهى به

در تبیین ماهیّت آن به كار گرفته شده « علم»و « داعى»، «حركت»هاى مختلفى همچون  آن توجّه شده و ايده
ادث و از صفات فعل و چونان فعلى از افعال ها، اراده را امرى ح است. قرآن كريم برخلاف بسیارى از نظريّه

ها و يا  گیرد كه تحقّق آن، ذو مرتبه است. جانشین داند كه هم حوزه تكوين و هم تشريع را در بر مى الهى مى
هاى اراده در قرآن همچون مشیّت، تقدير، قضا، كتاب اذن و اجل در واقع همین مراتب فعلى هستند كه  نشین هم

ها نتايجى به  توان نامى از اين مراتب را يافت و از تأثیر و تأثّر يا تقدّم و تأخّر آن م تنها مىهرچند در قرآن كري
خوبى تبیین و توضیح داده شده است. تصويرى كه از اراده   دست نیاورد، امّا در سامانه روايات، اين مطلب به

كلامى و فلسفى رايج است و اراده را چونان  شود، تقريباً با آنچه امروزه در سنّت الهى در قرآن به دست داده مى
داند، فاصله دارد و اين مهم در فرآيند استنباط  صفاتى از صفات ذات و مساوى و مساوق با صفت علم الهى مى

 احكام اعتقادى، نقش بسزايى خواهد داشت. 
 

 واژگان کلیدی

 اراده، مشیّت، قضاء، قدر، صفت ذات و فعل. 
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 مقدمه

راستى يكى  آيد. به هى، يک عنصر مهم و متمايز در اديان الهى به شمار مىبحث از افعال ال
كید اديانِ ابراهیمى گرداگرد  از بارزترين تمايزهاى اديان توحیدى با اديان شرقى را بايد در تأ

هايى مانند اوپانیشادها،   افعالِ خدا دانست. مقايسۀ متونى چون تورات، انجیل و قرآن با كتاب
ائو دِ جینگ و... حاكى از اين واقعیت خواهد بود كه تا چه اندازه در اديان ابراهیمى چُون چیو، د

 به حضور فعلِ خدا در جهان، تأكید شده و فاعلیّت او برجسته شده است. 
دهد كه اهل انديشه در طول تاريخ، هماره  خوبى گواهى مى  ورزىِ آدمیان هم به تاريخ فلسفه

تا ضمن به دست دادن فرآيند تحقّق فعل، ترجیح يک فعل بر فعل  اند درصدد يافتن عاملى بوده
ديگر را تبیین و تحلیل كنند. اين دغدغه اگر چه در تحلیل فعل انسان و فعل خداوند، براى 

ها مشترک بود، امّا پاسخ به آن ـ هر چه كه بود ـ به نحو ملموسى با اراده و مشیّت گره  انسان
از فعل انسان بگذريم؛ چرا كه موضوع نوشتار حاضر سوم(. ، فصل 1923)ژيلسون، خورد  مى

هاى مناسب و قابل قبولى  نیست. امّا در مورد فعل خداوند، ذات، قدرت و علم الهى مخصّص
آمدند؛ چراكه در نگرشِ متكلّمان مسلمان، در ذات الهى  تبیین چگونگى فعل الهى به شمار نمى

توان طرفى را بر طرف ديگر از اين جهت رجحان  همه چیز على السويه است و بنابراين، نمى
داد. در قدرت نیز فرض بر اين است كه نسبت اين خصیصه، به انجام همه افعال مساوى است 
و به همین منوال در علم نیز اين تساوى وجود دارد و از ابتدا علم به همه فروض به طور مساوى 

دانستند؛ امّا  اين مخصّص را اراده مىوجود دارد. مسلمانان مبتنى بر متون وحیانى خود، 
 راستى اراده چیست؟ و اراده الهى چگونه است؟ به

و مشترک میان مسلمانان بوده و هست. طبعاً واخوانى مفهوم   قرآن كريم، نخستین نصِّ معتبر
ترين بستر و زمینۀ تاريخى براى  رو كه اين كتاب مقدّس، مهم اراده در آن كتاب وحیانى، از آن

ويژه ارادۀ خداوند در دوران نخستین كلام  ورزى گرداگردِ چیستى و ماهیّت اراده و به شهاندي
امامیّه بوده است، بايسته و ضرورى است. روايات امّا، چونان مفسّرانِ آيات قرآن، نقشى مهم در 

و  تبیین اراده دارند و بازشناسى و تبیین ارادۀ خداوند در اين متون نیز بر همین منوال پرسود
بااهمیّت است. حداقل در اين نوشته میزان انعكاس اين مفهوم در قرآن كريم نشان داده خواهد 

دهد با تمام اهمیّتى  شد و روايات نیز به همین منوال هستند؛ امّا تاريخ سوگمندانه به ما نشان مى
مى دارد، كه مباحث مربوط به فعل و اراده پروردگار در قرآن و سنّت و در نظام الهیّات اسلا

شويم، مسئله فعل  هرچه از آغازِ طرح اين مسئله در متون وحیانى به دوران امروزين نزديک مى
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كه اراده  الهى و به طور طبیعى، اراده خداوند، به حاشیه رانده شده است. نشان داده خواهد شد 

ال الهى به آن معناى اِحداث، ابداع و فعل الهى به كار رفته و اساس افع  در قرآن و روايات به
شناسانده شده است. متكلّمان نخستینِ اسلامى نیز اراده خداوند را چونان يک اصل اعتقادىِ 

هاى مختلف كلامى، هر كدام با  برگرفته از قرآن و روايات باور داشتند و بر همین اساس نحله
رداخته و هاى مختلف از اين اصل در چارچوب فكرى خويش پ گون، به تبیین هايى گونه رويكرد

حكم و   بن  تفاسیر مختلفى از ارادۀ پروردگار ارائه نمودند. متكلّمان نخستین امامیّه همچون هشام
پردازى كردند و كوشیدند تا  ه الطاق در دوران حضور براى بازشناسى حقیقت اراده، ايد مؤمن

خدا چونان فعلى از افعال نظريّاتى را بر پايه متون وحیانى ارائه كنند. در اين تلقّى نخستین، اراده 
شد و ريشه  عنوان صفت فعل، زايد بر ذات و غیر از علم و قدرت تبیین مى  الهى، حادث و به

گرديد. به همین منظور  ها و تحوّلات در نظام خلقت و فاعلیّتِ خداوند قلمداد مى همۀ آفرينش
در نظر اين دسته از  اند. حركت، شناسانده« حركت»هم متكلّمان كوفى در قرن دوم آن را به 

ارتباط و جدا   شد كه نه ذات خدا بود و نه بى متكلّمان چونان معنايى در عالم وجود محسوب مى
انگارىِ اراده از ذات، مشخّصۀ بارز انديشه  از ذات. گزافه نیست اگر ادّعا كنیم كه مستقل

 متكلّمان كوفى در سده دوم هجرى است.
ويكرد و تلقّى محدّثان امامیّه در دوره حضور هم نبايد از نظر در كنار رفتار متكلّمان كوفه، ر

هاى مختلف اين مدرسه به حیات  ها در مدرسه قم و در قالب جريان دور افتد. رويكردى كه بعد
خود ادامه داد. محدّثان بزرگى مانند كلینى و شیخ صدوق بر پايه شیوه جريان محدّثان متكلّم 

كه در محتوا نیز تفاوت چندانى با بینش اين گروه كوفى نداشت. كوفه، آثارى را تدوين كردند 
تدريج اين سؤال مطرح   ها در طول تاريخ كلام اسلامى و از پى رشد و بالندگى علم كلام، به بعد

 شد كه ماهیّت اين ارادۀ زايد بر ذات چیست و نسبتش با ذات چگونه قابل ترسیم است؟ 
 ورزى وان از حوالى قرن سوم در خلال انديشهت هاى آن را مى اين چالش كه نشانه

طلبید. داستان ورود اين مشكل به عرصۀ   متكلّمان اسلامى جست و يافت، پاسخى درخور مى
هاى كلامى اگر چه قابل تحلیل و بررسى است امّا هر چه بوده، محصول آن  پردازى نظريّه
ه در مدرسه كوفه بوده است كه شناسى متكلّمانِ نخستینِ امامیّ  الشعاع قرار گرفتن روش تحت

هاى خويش را برپايه متون  پردازى داشتند تا نظريّه تمام همّت خويش را بدان مصروف مى
گیرى از منهج متكلّمان كوفى در استفاده از عقل و وحى و تمايل به  وحیانى ارائه كنند. فاصله

مانند نوبختیان يا سیّد مرتضى و شیخ اى از انديشمندانِ امامیّه  ورزىِ معتزلیّان، پاره شیوۀ انديشه
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گفته، جايگاهى بیرون  هاىِ نظرىِ پیش طوسى را بر آن داشت تا در پاسخ به اين دست چالش
معتزله را « حادثِ لافى المحّلِ »وپا كنند و در اين مسیر، تلقّى ارادۀ   ذات براى اراده دست

و در همان زمانه و دوران، با اين تغییر بپذيرند. اين در حالى بود كه شیخ مفید و برخى شاگردان ا
گرايىِ نظر امامیّه با معتزله اگرچه در اوايل  كردند. هم رويكرد به صورت كامل همراهى نمى

گیرىِ اين دو گروه، بیشتر در نظريّه معتزلیّان متقدّم نمود داشت، امّا هرچه به سمت  ارتباط
دهد.  تزلیّان متأخّر بیشتر خود را نشان مىشويم، ايده و انديشۀ مع فلسفى شدن كلام نزديک مى

صى رازى، اراده، چونان معتزلیان متأخّر به داعى و داعى، به علم   تا آن جا كه در امثالِ حمَّ
تر يک هويّت كاملًا مستقل داشت و چونان صفت   اى كه پیش شود. گويى اراده شناسانده مى

اى شد كه در اين دوره از  سلیم نظريّه فلاسفهشد، ت فعلِ و زايدِ بر ذات، منشأ خلقت دانسته مى
دانست. اين بدين معناست كه  هاى كلامى بود و اراده را با علم يكسان مى تاريخ رقیب جريان

هاى تفكّر كلامى، چونان فعلى از افعال پروردگار  اى كه در قرآن و سنّت و نخستین سال اراده
گرديد، در مدرسه قم همچنان  قلمداد مىشد و خاستگاه همه تحوّلات در عالم  دانسته مى

هويّت خود را حفظ نمود؛ امّا در مدرسه بغداد يک گام به كلام معتزلۀ متقدّم نزديک شد و در 
سوى تلقى معتزلیّان متأخّر و فلاسفه برداشت و   هاى اين مدرسه، گام ديگرى به واپسین سال

ها بعد در  قع اين صفت خداوند، سالچونان صفتى ذاتى و مساوق با علم معرّفى گرديد. در وا
هاى فلاسفه و متكلّمان، جاى خود را به علم داد و تنها اسمى از خود باقى گذاشت؛  گرى تبیین

كه در نظام كلام فلسفى اساساً اراده الهى، هويّتى غیر از علم ـ چه علم عنايى در نگاه   نحوى  به
ندارد و طبعاً فاعلیّت بالاراده يا بالقصدى كه در  مشائیان و چه علم بالتّجلّى در نگاه صدرايیان ـ

هاى   شد، به فاعلیّت بالعنايه و يا بالتّجلّى در نظام نظام كتاب و سنّت براى خداوند ترسیم مى
 كلام فلسفى تغییر پیدا كرد.

 هايى گفته نیست، بلكه در گام نخست، واكاوىِ مشخّصه هدف اين مقاله، نشان دادن سیرپیش
آن كريم حین كاربستِ اين صفت براى خداوند از آن قصد كرده و در گام دوم، تبیین است كه قر

و تحلیل معناشناسانه اين صفت بر پايه همین اطلاعات است تا نشان داده شود كه آنچه امروزه 
سو و هماهنگ با تلقّى   شود تا چه اندازه هم  در سنّت كلامى و فلسفى از تبیین اراده الهى ارائه مى

 رويكردى است كه قرآن كريم از اين صفت اراده نموده است.و 
تحلیل واژگان سود جست. معناشناسى دانشى است   توان از دانش معناشناسى بدين منظور مى

نهند. گويى معناشناسان معقدند يک واژه  كه پايه و اساس آن را نسبت واژگان با يكديگر بنا مى
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تنهايى به هستى خود ادامه دهد. معناشناسان   بماند و به هاى ديگر جدا تواند از واژه تر مى  كم

هاى كاربردى  هاى ديگر در بافت ها در همه جا گرايش به تركیب با برخى از واژه معتقدند كه واژه
هاى معنايى  بندى  اى از گروه صورت شبكۀ پیچیده  خود دارند تا آنجا كه همۀ واژگان يک زبان، به

معناشناسى، »اند:  رو، در تعريف معناشناسى گفته همین (. از22: 1922 ايزوتسو،) آيد  بیرون مى
ويژه مطالعۀ شرايط حقیقى جملات   اصطلاحى است براى اشاره به مطالعۀ معناى عناصر زبان، به

هاى فقهى را  هاى زبانى. معناشناسى، همچون علم اصول كه منطق و ضابطۀ استنباط و عبارت
توان از خطا در درک  نطق وضابطۀ علم زبانشناسى است كه با آن مىمثابه م  دهد، به ارائه مى

 ( 147: 1922)اختیار، « بر حذر بود.  يک متن هاى  ها و تركیب كلام و فهم معانى كلمه  هاى مدلول
هاى مختلفى به خود گرفته است كه البتّه هر كدام متناسب با  ها و الگو اين دستورالعمل، شیوه

« مكتب بن»ها موسوم به  و پژوهشى خاصى است. در اين بین، شیوه آلمانهاى مطالعاتى  حوزه
دارى توشیهیكو ايزوتسو بیش از همه متناسب با مطالعات  (، با طلايه20-73: 1931)مطیع، 

(. او روش معناشناسى خويش را چنین توضیح داده كه 2-1: 1920قرآنى است )ايزوتسو، 
بینى است كه از  هايى از كل يک جهان يا قسمت معناشناسى، بررسى تحلیلى در باب قسمت

كند )ايزوتسو،  طريق كلمات كلیدى تنظیم شده و از لحاظ لغوى اقسام مورد بحث را بیان مى
هاى لغوى و يا مفهومى سامان  (. مطابق با اين رويكرد، واژگان يک زبان در حوزه413: 1972

ار منسجمى برخوردارند. بر اين اساس، هر كنند و واژگان هر حوزه نسبت به هم از ساخت پیدا مى
ها و ارتباط   يک از واژگان كانونى قرآن مجید يک میدان معناشناسى دارند كه در تداخل اين میدان

( 142: 1922شوند )شهیدى،  تر شناخته مى ها مفاهیم و معانى كلمات قرآنى بهتر و دقیق میان آن
شناسى قرآنى، نیازمند واكاوى  ه در دستگاه معنايازى به مفهوم اراد بر اين اساس است كه دست

هاى كاربردى اين واژه در متن قرآن كريم است. امّا قبل از آن بازشناخت اين واژه در میان  بافت
 پژوهان امرى بايسته است. لغت

 اراده در لغت .1

گرفته شده است. « رَوْد»اراده، مصدر فعل ثلاثى مزيد از باب افعال است كه از ريشه 
زبانان، خواستن را در معناى مصدرى و خواست، قصد، میل و طلب و آهنگ را در   فارسى

زبانان نیز براى افادۀ  ( انگلیسى، واژۀ "اراده"1921معین، ) گیرند. معناى اسمىِ اراده به كار مى
ترى زبان، با تفصیل بیش برند؛ امّا لغويانِ عرب را به كار مى Willهمین معنا، بیش از همه، واژه 

وْدُ » العین،اند.خلیل در  به بررسى اين واژه پرداخته ائِد دانسته و آن را طلب  «الرَّ را مصدر فعل الرَّ

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

تاب
م، 

یک
 و 

ل
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

20
41

 

18 

 

18 

(. 29: 2ق، 1203انجامد )فراهیدى،  و تأمّلى ترجمه كرده است كه به گزينش بهترين فرد مى
( و همچون 127 :9، ق1212منظور،   ابنمنظور، تأمّل و بررسى را بر طلب، مقدّم داشته )  ابن

نظر و »فارس نیز هرچند   خلیل، انتخاب و گزينش را در معناى اراده به كار گرفته است. ابن
در تعريف « گزينش و اختیار»را در معناى اراده دخیل دانسته، امّا از كاربست مفهوم « طلب

 (.217: 4، ق1202اراده و مشتقاتش، سخنى به میان نیاورده است )احمدبن فارس، 

: 9، ق1212منظور،   ، مشیّت را انتخاب كرده )ابن«اراده»گزينى واژه  منظور در معادل ابن
معنا با اراده دانسته است )جوهرى،  نوا با جوهرى در الصحاح، مشیّت را هم ( و هم131

پژوهان، دو مفهوم مشیّت و اراده،  (. با اين حال، از نظر برخى ديگر از لغت12: 1، ق1972
مشیّت  ، معجم الفروق اللغويةاند؛ براى نمونه، ابوهلال عسكرى در  انسته شدهمعانىِ مغايرى د

كردن براى آن   را تنها خواستن چیزى دانسته است؛ امّا اراده را، به سمت آن چیز رفتن و اقدام
شود، امّا اراده بر انجام آن تعلّق  تبیین كرده است. او بر اين اساس كه اى بسا چیزى خواسته مى

عنوان مرتبه قوى   خواند كه با فعل فاصله دارد و از اراده، به مشیّت را مرتبۀ ضعیف اراده مى نگیرد،
( گويى در نگاه 192، ش91: ق1214كند )ابوهلال عسكرى،  مشیّت و متّصل به فعل ياد مى

اى،  ابوهلال، نسبت میان مشیّت و اراده، عموم و خصوص مطلق است؛ چنانكه با هر اراده
نیست. به هر حال، نقطه مشترک تمام تعاريفى كه   امّا با هر مشیّتى لزوماً اراده مشیّت هست،

گاه به انجام فعل است.   ارائه شد، قصد و عزمى است كه فاعل آن آزاد، مختار و آ

 اراده در قرآن  .2

د بار در قرآن كريم وار 193اند، واژه اراده و مشتقات آن،  پژوهان گزارش كرده  چنانكه قرآن آن
(. اگر به مجموعه آياتى كه دربردارندۀ واژۀ اراده و مشتقات 133: 1934شده است )میرلوحى، 

اراده « نشین  هم»اى خواهیم يافت كه  ترين واژه را پربسامد« الله»آن هستند، نظر بیفكنیم، كلمه 
هُ...فراوانىِ تركیبِ  1شده است. ؛ 92و2؛ زمر: 37؛ انفال: 91؛ مدثر: 42)بقره:  ..أَرادَ اللَّ

هُ...و...( يا  11رعد:  ؛ انفال: 23و 2؛ مائده: 42و 47و42؛ نساء: 172عمران:   )آل ..يُريدُ اللَّ
و...( در آيات قرآن شاهد اين ادّعا  121؛ بقره: 99؛ احزاب: 92؛ هود: 21و 11؛ توبه: 27و 7

، خداوند را موجودى مريد و صاحب اراده «اراده»و « لهال»نشین كردن واژه  است. قرآن با هم
                                                           

در آيات قرآن نیز از اراده انسان نیز سخن شده است اما منظور ما از اراده در اين نوشتار، تنها اراده خداوند است و  .1
 در مواردى كه اراده انسان مدّ نظر باشد، مشخّص خواهد شد. 
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معرّفى كرده تا موضع خويش را نسبت به مريد بودن خداوند مشخص كرده باشد. موضوعى كه 

 1ها دلیل از سوى متكلّمان و فلاسفه براى اثبات آن ارائه شده است. ها پس از نزول قرآن، ده قرن
اند، حداقل سه بخش كلى را  دارندۀ موضوع ارادۀ الهىها پیرامون آياتى كه دربر نخستین بررسى

اش ـ قصد و  دهند: نخست آياتى كه اراده الهى به معناى عام و لغوى در اين آيات نشان مى
هدفِ خداوند ـ به كار رفته است؛ دوم، آياتى كه به اراده الهى، چونان فعلى از افعال الهى 

اند. در  كه از متعلّقات اراده خداوند پرده برداشتهنگريسته شده است؛ و سوم دسته آياتى هستند 
 ادامه اين چند دسته آيات و محتواى آن بررسیده شده است.

 اراده الهی به معنای خواست و هدف. 1-2

توان برشمرد كه در  آيه را مى 12با اندک كاوشى میان مجموعه آيات ناظر به اراده، حداقل 
ه كار رفته است. اين دسته از آيات، جملگى بر سبک و ها اراده به معناى قصد و خواست ب آن

اند؛ چنانكه خداوند در ابتدا به بیان فعلى از افعال خود پیرامون بندگان و  سیاق يكسانى نازل شده
يا حكمى از افعال الهى پرداخته است و در ادامۀ آيه، قصد و هدفِ خود از آن فعل يا حكم را 

ها مثالى مطرح  اى از آيات، پروردگار متعال براى انسان پاره ابراز كرده است؛ براى نمونه، در
ها نامعلوم است. بنابراين خداوند در  آورى براى انسان كند كه مقصودِ خداوند از اين مثال مى

ا ادامه آيه، قصد و هدفِ خويش را از مثل زدن بیان كرده است. در اين نمونه آيات، همچون  وَ أَمَّ
ذينَ كَفَرُوا فَ  هُ بِهذا مَثَلًا...الَّ  2؛ مائده: 42 و 47 و 42؛ نساء: 172عمران:   )آل یقُولُونَ ماذا أَرادَ اللَّ

عنوان   ، به«مَثَل»و...(  121؛ بقره: 99؛ احزاب: 92؛ هود: 21 و 11؛ توبه: 27 و 7؛ انفال: 23و 
آيد، قصد خداوند از  برمىطور كه از ادامه آيه   اى براى ارادۀ پروردگار مطرح شده است. آن نشانه

...يُضِلُّ بِهِ كَثیراً وَ يَهْدى  :فرمايد جا كه مى  آورى، هدايت و ضلالت مردم بوده است. آن اين مَثَل
هُ مَنْ يشاءُ وَ يهْدى كه آمده است:  91؛ همچنین ر.ک: مدثر: 42)بقره:  ،بِهِ كَثیراً  كَذلِكَ يضِلُّ اللَّ

كَ إِلاَّ هُوَ وَ ما هِى إِلاَّ ذِكْرىمَنْ يشاءُ وَ ما يعْلَمُ جُ  ( گويى خداوند قصد داشته با آوردن لِلْبَشَرِ   نُودَ رَبِّ
اى ديگر را بگستراند.  اى را فراهم آورد و بستر ضلالت عدّه هايى، اسبابِ هدايتِ عدّه مثال

 طور كه پیداست در اين نمونه آيات، اراده در معناى لغوى به كاررفته است.  همان

                                                           
صِ سید مرتضى، يا كشف المرادِ علامه حلى و يا المطالب چون الملخ مراجعه به آثار مهم كلامى مسلمانان هم .1

العالیة فخر رازى، و ... به روشنى حاكى از اين مدعاست كه بخش قابل توجهى از مباحث ارائه شده در نخستین 
 صفحات بحث از اراده الهى، گرداگرد اثبات اين صفت براى خداوند است.

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

تاب
م، 

یک
 و 

ل
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

20
41

 

11 

 

11 

شود تا از قصد خداوند در  اى ديگر از آيات نیز ديده مى همین كاركرد لغوىِ اراده، در پاره
هُ فرمايد:  دارد؛ براى مثال، خداوند در سوره نساء مى وضع برخى احكام شرعى پرده بر يُريدُ اللَّ

نْسانُ ضَعیفاً  فَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِ قانون كلى در جعل  ( كه در آن از يک42)نساء:  أَنْ يخَفِّ
ها مورد توجّه قرار گرفته و به همین دلیل،  تكالیف خبر داده است. در اين آيه، ضعف انسان

توان در  شوند. نمونه اين تخفیف را مى اعلام شده است كه برخى از موارد با تخفیف تكلیف مى
ماز سخن سورۀ بقره خواند كه خداوند از چرايى حكم مسافر و مريض در فريضه روزه و ن

هُ بِكُمُ الْیسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ   مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلىگويد:  مى ةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّ سَفَرٍ فَعِدَّ
گیرى در تكلیفِ مريض و مسافر جعل  ( تا نشان دهد اين حكم را براى آسان121)بقره:  الْعُسْرَ 

مائده، هدف از اجراى حكم وضو را تطهیر و اتمام نعمت نموده است يا در ششمین آيه از سوره 
 (. 2بر بندگان دانسته است )مائده: 

اى  امّا كاربست معناى لغوى اراده در آيات، تنها منحصر در امور تشريعى نیست، بلكه دسته
ديگر از آيات، پس از بیان برخى افعال خداوند، به بخشى از هدف و دلیل انجام آن فعل هم از 

ا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَینِ يتِیمَینِ فِى الْمَدِينَةِ وَ كند؛ براى مثال، در آيه  خداوند اشاره مىسوى  وَ أَمَّ
هُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْ  كَ أَنْ يبْلُغَا أَشُدَّ نْ زَهُمَا رَحْمَةً مِ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّ

يلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیهِ صَبْراً  كَ ومَا فَعلتهُ عَنْ أَمْرِى ذلِكَ تَأْوِ ( تخريب ديوار، فعل 24)كهف:  رَبِّ
پروردگار است كه به دست حضرت خضر انجام شده و هدف پروردگارِ عالم از اين فعل، 

 محافظت از گنج يتیمانى است كه پدرى صالح داشتند. 
هُ يُريدُ أَنْ يتُوبَ عَلَیكُمْ...يه نمونه ديگر را در آ توان جست كه  ( مى47)نساء:  وَ اللَّ

ها را ببخشايد )همین محتوا در  خداوند، بازگشت و توبۀ خطاكاران را مرادِ فعلِ خود دانسته تا آن
هُ لِیبَینَ لَكُمْ وَ يهْدِيكُمْ سُنَنَ سوره نساء نیز منعكس شده است:  42آيه  ذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يُريدُ اللَّ الَّ

هُ عَلیمٌ حَكیمٌ  فَ عَنْكُمْ...گونه است آيه  ( همینيتُوبَ عَلَیكُمْ وَ اللَّ هُ أَنْ يخَفِّ )نساء:  و يُريدُ اللَّ
 ( كه در آن تخفیف به انسان، مراد و مقصود فعل الهى بوده است. 42

 . اراده الهی به مثابۀ فعلی از افعال خداوند2-2

عمران   داند؛ براى نمونه، در سوره آل ديگر اما، اراده را فعل و فاعل آن را پروردگار مىآياتى 
هُ أَ ..دهد:  اى براى كفار قرار نمى اين خداوند است كه بهره ا... لاَّ .يُريدُ اللَّ  يجْعَلَ لَهُمْ حَظًّ

هُ لِیبَینَ لَكُمْ وَ يهْدِ ..( يا در آيه 172عمران:   )آل ذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ....يُريدُ اللَّ )نساء:  يكُمْ سُنَنَ الَّ
 عنوان فعل پروردگار شمرده شده است.   گرى و هدايت به ( تبیین42
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توان  هاى اراده در آيات قرآن نیز، فعل بودنِ اراده را مى نشین جالب آن كه از برخى ديگر از هم

ها مقیّد شده است؛ براى نمونه،  اده به آناى هستند كه ار  ها، ادات شرطیّه نشین استفاده كرد. اين هم
خِذَ وَلَداً لَاصْطَفىاراده در آيه  هُ أَنْ يتَّ ارُ   لَوْ أَرادَ اللَّ هُ الْواحِدُ الْقَهَّ ا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّ  مِمَّ

هِ شَیئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ ... قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِ مقیّد شده است يا در آيه « لو شرطیّه»( به 2)زمر:  نَ اللَّ
رْضِ جَمیعاً ...

َ
هُ وَ مَنْ فِى الْأ ...إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ( و 17)مائده:  الْمَسیحَ ابْنَ مَرْيمَ وَ أُمَّ

 بِكُمْ  أَرَادَ  إِنْ سوره فتح نیز منعكس شده است:  11؛ همین محتوا در آيه 17)احزاب:  رَحْمَةً ...
شود؛ چنانكه   مشاهده مى« إن شرطیّه»نشینى و تقیّد اراده به  (( هم11)فتح:  نَفْعاً  بِكُمْ  أَرَادَ  أَوْ  ضَرّاً 

ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ يقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُونُ در آيه  هَ لا يُغَیرُ ما بِقَوْمٍ ( يا 24)يس:  إِنَّ ى  ... إِنَّ اللَّ حَتَّ
هُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ... در معناى « إذا ظرفیّه»گر  ( نظاره11)رعد:  يُغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّ

نحوى، اراده خويش را به برخى   دهد كه خداوند به  راستى نشان مى شرطى هستیم. اين همه به
معناست كه اراده، همیشگى نیست، بلكه وابسته به حصول شرايط تعلیق كرده است و اين بدين 

شرايطى است. طبیعى است اين تصوير، با تلقّى صفاتِ ذاتى كه هماره و پیوسته براى خداوند 
تابد و در مقابل، رويكردى  ثابت است، سرِ سازگارى نداشته و طبعاً ذاتى بودن صفت اراده را برنمى

 كند. شمارد را تأيید مى كه اراده را از صفت فعل خداوند مى
شناسانۀ اراده در قرآن است تا رويكرد قرآن را  هاى معنا ترين استفاده فعل بودن اراده، از پرثمر

توان  آيه از قرآن كريم را مى 47بودن اراده به تصوير بكشد. نزديک  در صفت فعل يا صفت ذات 
اوى نقش ارادۀ اى از اين آيات، ح كنند. دسته شماره كرد كه اين معنا و مفهوم از اراده را افاده مى

الهى در خلقت هستند و به اين نكته اشاره دارند كه در تحقّق همه افعال الهى، اراده پروردگار 
سارى و جارى است. ازطرفى، دسته ديگر، مصاديق ارادۀ الهى را گوشزد كرده و از تعلّق گرفتن 

 كنند.  ارادۀ خداوند بر يک موضوع خاص سخن مى
خوبى از اقتدار و   كنند، به مثابۀ فعلى از افعال الهى معرّفى مى  را بهاى از آياتى كه اراده  پاره

دارند كه خداوند هر آنچه را اراده كند، به مرحله  سلطنت خداوند در امر خلقت پرده برمى
ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُونرساند. آيات  فعلیّت و تحقّق مى (، 24)يس:  ... إِنَّ

 ُهَ يفْعَلُ ما يُريد هَ يفْعَلُ ما يُريدُ (، 419)بقره:  ... وَ لكِنَّ اللَّ الٌ  ...(، 12)حج:  ... إِنَّ اللَّ فَعَّ
خوبى نشان از آن دارد كه پروردگار عالم، صاحب چنان سلطنتى   ( و... به12)بروج:  لِما يُريدُ 

وشاند. اين دست از آيات در واقع نشانگر ارادۀ پ است كه هرچه را اراده كند، جامۀ عمل مى
اى كه تحقّق نیافتن متعلّق در آن محال بوده و هیچ چیز مانع  تكوينى پروردگار هستند. اراده
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هِ شَیئاً إِنْ أَرادَ أَنْ توان از آيه  خوبى مى  گردد. اين نكته را به تحقّق آن نمى قُلْ فَمَنْ يمْلِكُ مِنَ اللَّ
رْضِ وَ ما بَینَهُما يُهْلِكَ الْمَ 

َ
ماواتِ وَ الْأ هِ مُلْكُ السَّ رْضِ جَمیعاً وَ لِلَّ

َ
هُ وَ مَنْ فِى الْأ سیحَ ابْنَ مَرْيمَ وَ أُمَّ

هُ عَلى دريافت كه خداوند سلطنت خويش را به ) 17مائده: ( ءٍ قَديرٌ  كُلِّ شَى  يَخْلُقُ ما يشاءُ وَ اللَّ
نشینى ضمیر مفعولى با اراده در  طلبد. هم اش مبارز مى تصوير كشیده و براى مخالفت با اراده

هُ قُلْ أَفَرَأَيتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ آيه  رْضَ لَیقُولُنَّ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الْأ هِ إِنْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

هِ أَوْ أَرادَ  هُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّ هُ   نىأَرادَنِى اللَّ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِى اللَّ
لُونَ  لُ الْمُتَوَكِّ تواند حاكى از اين باشد كه اگر اراده خداوند به فعلى  ( نیز مى92)زمر:  عَلَیهِ يتَوَكَّ

تحقّقِ افعال  اى فوق آن نخواهد بود تا آن را برطرف سازد. امّا علاوه بر گاه اراده تعلّق گرفت، آن
را نیز به ارادۀ پروردگار پیوند « احكام الهى»الهى از مجراى ارادۀ خداوند، آيات قرآن، تشريع 

هَ  إِنَّ  ...داده است. آياتى نظیر  ... مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى ( يا 1)مائده:  يُرِيدُ  مَا يحْكُمُ  اللَّ
ةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَرَ يُرِيدُ  هُ بِكُمُ الْیسْرَ وَ لَا يرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... سَفَرٍ فَعِدَّ ذِينَ ( يا 121)بقره:  اللَّ يا أَيهَا الَّ

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ   أَرْجُلَكُمْ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
رُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ إِلَى الْكَعْبَینِ  هَّ أَوْ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّ

مُوا صَعِیداً طَیباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيدِيكُمْ مِنْهُ مَا  سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّ هُ يُ لَامَسْتُمُ النِّ رِيدُ اللَّ
كُمْ تَشْكُرُونَ  رَكُمْ وَ لِیتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیكُمْ لَعَلَّ ( 2)مائده:  لِیجْعَلَ عَلَیكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِیطَهِّ

شاهد اين ادّعا است تا نشان دهد اوامر و نواهى خداوند در ارتباط با اعمال مكلّفان ـ از حیث 
توجّه آن است كه اين اراده، از سنخ اراده   داوند بوده است. نكته قابلفعل و ترک ـ هم مراد خ

عنوان   ناپذير نباشد. در واقع اراده تكوينى خداوند ـ به  تكوينى خداوند نیست كه تخلّف
كننده احكام ـ در اين آيات، به افعال عباد تعلّق نگرفته است، بلكه به خود   قانونگذار و تشريع
ق گرفته كه همان فرمان و امر و نهى به بندگان است. از اين اوامر و نواهى فعل پروردگار تعلّ 

شود.  ياد مى« اراده تشريعى»واسطه انبیا به بشر ابلاغ شده است، با نام و نشانِ   پروردگار كه به
 اى كه برخلاف اراده تكوينى خداوند، تحقّق نیافتن متعلّق آن، ممكن است.  اراده

 رادۀ الهی. کیفیت تحقّق ا3-2

ما أَمْرُهُ إِذا آياتى ديگر، خبر از چگونگى تعلّق ارادۀ الهى در فرآيند تحقّق افعال دارند. آيه  إِنَّ
 ( از بارزترين آياتِ حاوى اين ادّعا است. بر پايه24)يس:  أَرادَ شَیئاً أَنْ يقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُونُ 

شود؛  گويد: باش! پس آن شىء محقّق مى كند، مى اين آيه، هرگاه خداوند چیزى را اراده مى
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نشان  كُنْ فَیكُونُ طور كه پیداست ظاهر اين آيه، تحقّق شىء را دفعى و طى يک مرحله   همان

ما يَقُولُ لَهُ أَمْراً   ... إِذا قَضىداده است؛ امّا نكته شايان توجّه آن است كه همین محتوا را در آيه  فَإِنَّ
ما يقُولُ لَهُ كُنْ فَیكُونُ   ... ما يشاءُ إِذا قَضى( و آيات مشابه )ر.ک: 117)بقره:  كُنْ فَیكُونُ   أَمْراً فَإِنَّ

خِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى(، 27عمران:   )آل هِ أَنْ يتَّ ما يقُولُ لَهُ كُنْ   ما كانَ لِلَّ  فَیكُونُ أَمْراً فَإِنَّ
ذى يحْیى وَ يمیتُ فَإِذا قَضى(، 91)مريم:  ما يقُولُ لَهُ كُنْ فَیكُونُ   هُوَ الَّ (( هم 22)غافر:  أَمْراً فَإِنَّ

براى كلمه اراده، ادّعاى برداشت پیشین مبنى بر دفعى و « قضا»توان يافت؛ امّا جانشینى واژه  مى
دهد كه اگر بنا بود تحقّق  الشعاع قرار مى تاى بودن تحقّق شىء را بدين صورت تح مرحله  تک

گاه معنا نداشت همین مضمون  شىء دفعى باشد و اين امر تنها با اراده و امر كُن شكل گیرد، آن
روشنى مشخّص است كه معنا و مفهوم اراده با قضا  براى قضا هم به كار گرفته شود، چه، به

توان قضا را  دارند. بنابراين اگر چه مىيكسان نیست؛ هر چند هماهنگ است و رابطه معنايى 
جانشین اراده دانست، امّا اين دو كلمه، به تمام معنى مترادف نیستند. به هر حال معناشناسان 

كننده نوعى رابطۀ معنايىِ نسبى بین واژگان مورد بحث است، نه   معتقدند كه جانشینى، منعكس
خوبى از   ضوع بحث نیز اين نكته را بهمعنايى كامل و مطلق دو كلمه. در مو  به معناى هم

نشین شده،   هم «شَیئاً »با  «أَرادَ »كه   طورى  توان يافت؛ به هاى دو كلمه در آيات پیشین مى نشین هم
ثُمَّ لْیقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیوفُوا نشین شده است. دقت نظر در آياتى نظیر   هم «أَمْراً »با  «قضا»امّا 

فُوا بِالْبَیتِ الْعَتیقِ نُذُورَهُمْ وَ لْیطَّ  كَ أَ   وَقَضى( يا 43)حج:  وَّ إِياهُ وَ بِالْوالِدَينِ  لاَّ تَعْبُدُوا إِ  لاَّ رَبُّ
( كه دربردارنده واژه قضا هستند، حاكى از اين است كه قرآن به طور 49)اسراء:  إِحْساناً...

رو است كه  يد هم از همینعمده، براى اراده تشريعى، از واژه قضا استفاده نموده است و شا
كه قريب به اتّفاقِ آياتى كه بیانگر ارادۀ   كلمه قضا با امر همنشین شده است. نكته جالب آن

هُ لِیجْعَلَ عَلَیكُمْ مِنْ حَرَجٍ تشريعى خداوند است )آياتى نظیر:  (؛ يا 2)مائده:  ... ما يريدُ اللَّ
هُ بِكُمُ الْیسْرَ وَ لا يري (( عدم عسر و حرج را گوشزد 121)بقره:  دُ بِكُمُ الْعُسْرَ...... يريدُ اللَّ

شود، ديگر صحبتى از عدم عسر  نموده است؛ امّا وقتى در همین مقام، واژه قضا به كار گرفته مى
 آيد. و حرج به میان نمى
ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُ طور كه در آيات  از آن سو، همان ( يا 24)يس:  نْ فَیكُونُ إِنَّ

ما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَیكُونُ   ... إِذا قَضى نیز « أمر»شود، واژه  ( مشاهده مى117)بقره:  أَمْراً فَإِنَّ
دهد كه وقتى اراده و حكم خداوند بر اين امر تعلّق بگیرد،   نشین ارادۀ الهى شده و خبر مى هم
هِ مَفْعُولاً ... وَ كادرنگ محقّق خواهد شد. آيه  بى گر   خوبى حكايت  به ،(27)نساء:  نَ أَمْرُ اللَّ
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اى در  ناپذير بوده و هنگامۀ سررسید آن، بازدارنده  اين واقعیّت است كه تحقّق امر الهى، تخلّف
هِ إِ برابر آن نیست:  كاوش بیشتر پیرامون  .(29)هود:  مَنْ رَحِمَ  لاَّ قالَ لا عاصِمَ الْیوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّ

جا  تواند حاوى اين پیام باشد كه امر الهى، مسبوق به تقدير خداوند است آن واژۀ امر در قرآن مى
هِ قَدَراً مَقْدُوراً كه فرموده است:  ... وَقُضِى (. آياتى ديگر همچون 92)احزاب:  ... وَكانَ أَمْرُ اللَّ

مْرُ 
َ
( هم از پیشینۀ امر پروردگار در قضاى او 22)غافر:  أَمْراً   ... فَإِذا قَضى( يا 22)هود:  الْأ

توان به اين نكته دست يافت كه امر الهى دفعى و ناگهانى  آسانى مى  دهند؛ بنابراين به خبر مى
)=امر( كه تدبیر  نیست، بلكه تدريجى و دراز دامن است. اين دريافت، با يكى از معانى اين واژه

 920: 1، 1932 ترتیب و تنظیم حوادث است )ر.ک: كوثرى، و ادارۀ شئون مخلوقات و
شود. اين  هم ياد مى« امر تكوينى»اى كه از آن با عنوان   نواست. معانى (، هماهنگ و هم910تا

 نهد.  رو مى زنى ذومرتبه بودن فرآيند تحقّق شىء پیش همه ظرفیت گمانه
توان ياد  جانشین اراده در آيات قرآن مىعنوان   بارى! در كنار واژۀ قضا و امر، از مشیّت هم به

هَ يفْعَلُ ما يُريدُ نمود. آيات  هُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللَّ مَا شَاءَ  إِلاَّ ... ( يا 419)بقره:  ... وَ لَوْ شاءَ اللَّ
الٌ لِمَا يُرِيدُ  كَ فَعَّ كَ إِنَّ رَبَّ در معنا و « اءش»روشنى حاوى اين پیام هستند كه   ( به107)هود:  رَبُّ

بار در قرآن  421همراه با مشتقاتش، « شاء»مفهوم اراده به كارگرفته شده است. مشیّت از ريشه 
ترين جانشین اراده در قرآن  رو پربسامد ( و از همین133: 1934به كار رفته است )میرلوحى، 

هاى مشیّت  ننشی گفته براى اراده را واجد است. هم هاى پیش است. مشیّت، بسیارى از ويژگى
با « ربّ »و « الله»نشینى واژه  شاهد و گواه بر اين ادّعا هستند. به غیر از هم در آيات، بهترين 

... وَ لَوْ شاءَ غالباً با ادات شرط لو و إن به كار رفته است )براى نمونه ر.ک: « شاء»مشیّت، واژه 
ةً واحِدَةً... هُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ طَهُمْ عَلَیكُمْ....(، 22)مائده:  اللَّ هُ لَسَلَّ (، 30)نساء:  .. وَ لَوْ شاءَ اللَّ

...ْذينَ مِنْ بَعْدِهِم هُ مَا اقْتَتَلَ الَّ عْنَتَكُمْ...(، 419)بقره:  ... وَ لَوْ شاءَ اللَّ
َ
هُ لَأ  ... وَ لَوْ شاءَ اللَّ

هُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ (، 440)بقره:  هُ ما (، 40)بقره:  أَبْصارِهِمْ...... وَ لَوْ شاءَ اللَّ ... وَ لَوْ شاءَ اللَّ
هُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى...(، 107)انعام:  أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَیهِمْ حَفیظاً...  ... وَ لَوْ شاءَ اللَّ

هُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَى(، 91)انعام:  ... وَ ( و همچنین ر.ک: 91)نحل:  ءٍ... ... لَوْ شاءَ اللَّ
هُ لَمُهْتَدُونَ... ا إِنْ شاءَ اللَّ هُ آمِنینَ...(، 70)بقره:  إِنَّ   قالَ سَتَجِدُنى(، 33)يوسف:  ...إِنْ شاءَ اللَّ

هُ صابِراً... الِحینَ (، 23)كهف:  إِنْ شاءَ اللَّ هُ مِنَ الصَّ ءَ ... إِنْ شا(، 47)قصص:  ...إِنْ شاءَ اللَّ
ابِرينَ  هُ مِنَ الصَّ كَ ما فَعَلُوهُ...(، 104)صافات:  اللَّ كَ ما فَعَلُوهُ ... وَ لَوْ شاءَ رَبُّ )انعام:  ...شاءَ رَبُّ

114 ،)...ًهُمْ جَمیعا رْضِ كُلُّ
َ
كَ لآَمَنَ مَنْ فِى الْأ كَ  لاَّ ... إِ (، 33)يونس:  وَ لَوْ شاءَ رَبُّ ما شاءَ رَبُّ
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كَ فَ  الٌ لِما يريدُ إِنَّ رَبَّ كَ عَطاءً غَیرَ مَجْذُوذٍ  لاَّ ... إِ (، 107)هود:  عَّ وَ (، 102)هود:  ما شاءَ رَبُّ

ةً واحِدَةً ... اسَ أُمَّ كَ لَجَعَلَ النَّ ( و...( تا همانند اراده، نشان داده شود كه 112)هود:  لَوْ شاءَ رَبُّ
علاوه، خداوند مشیّت   اى خارج از ذاتش دارد. به خواستِ خداوند، ذاتى او نیست و مرتبه

خويش را همچون ارادۀ خود، غالب بر هر امرى معرّفى كرده است، حتّى كفّار نیز در آيه 
 َّذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ الل مْنا مِنْ شَىسَیقُولُ الَّ ( مشیّت 122)انعام:  ءٍ  هُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّ

هُمَّ اند. در قرآن، آيات فراوانى نظیر  هاى خويش دانسته الهى را قاهر و غالب بر خواسته قُلِ اللَّ
نْ تَش اءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیدِكَ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

كَ عَلى ( وجود دارد كه حاكى از تسلّط كاملِ خداوند بر 42عمران:   )آل ءٍ قَدير كُلِّ شَى  الْخَیرُ إِنَّ
كند. همین  تمام امورات هستى است و همه اتفاقات عالم را بر اساس مشیّت الهى معرّفى مى

 تر در مورد ارادۀ خداوند هم مشاهده و آيات آن ياد شد.  پیشسلطه و سلطنت، 
هارِ وَ تُولِجُ شاهد ديگر براى همگون شمردن اراده و مشیّت، آياتى همچون  یلَ فِى النَّ تُولِجُ اللَّ

یلِ وَ تُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَیتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیتَ مِنَ الْحَى وَ تَرْزُقُ مَ  هارَ فِى اللَّ  نْ تَشاءُ بِغَیرِ حِسابالنَّ
( است كه طى آن مصاديقى از امور تكوينى مرتبط با تقدير خداوند ذكر شده 47عمران:   )آل

است. امورى كه بندگان در آن حوزه، حقّ اختیار ندارند. اين معنا، يادآور ارادۀ تكوينىِ 
 شت. ها وجود ندا گفته است كه در آن حقّ انتخاب و اختیارى براى انسان پیش

توان بر اين همانى كاملِ معنا و مفهوم مشیّت و اراده در قرآن حكم نمود،  با اين همه نمى
هُ مَا اقْتَتَلُوا توان ارتباط معنايى وثیق اين دو واژه را دريافت. آياتى نظیر  بلكه مى ... وَ لَوْ شاءَ اللَّ

هَ يفْعَلُ ما يُريدُ  جا كه  تواند باشد كه آن اوى اين پیام مىروشنى ح  ( به419)بقره:  وَلكِنَّ اللَّ
خداوند در مقامِ بیان مصداقى از افعال خويش است، از واژۀ مشیّت استفاده كرده است؛ ولى 
در ادامه خواهیم ديد كه متعلّقات اراده، گاهى عام و گاهى خاص بیان شده و اين از يک نحوه 

ين متعلّقات، افعالى از قبیل خلق، دهد. ا عمومیّت و خصوصیّت بین اراده و مشیّت خبر مى
 رزق، هدايت و ضلالت، اعطاى علم و حكمت، رحمت، فضل، عفو يا عقوبت و... هستند.

عنوان جانشین اراده در قرآن سخن گفت كه   توان به هم مى« إذن»در كنار مشیّت و قضا، از 
هُ   أَذِنَ   بُیوتٍ  ... فِىنظیر  آيات، از در بعضى كَ لآَمَنَ ( يا 42)نور:  عَ...تُرْفَ  أَنْ  اللَّ وَ لَوْ شاءَ رَبُّ

ى يكُونُوا مُؤْمِنینَ وَما اسَ حَتَّ هُمْ جَمیعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّ رْضِ كُلُّ
َ
 إِلاَّ  تَمُوتَ  أَنْ  لِنَفْسٍ  كانَ  مَنْ فِى الْأ

هِ...  بِإِذْنِ  : 1،  ق1214ابى، )قرشى بنشده است  معنى  مشیّت و اراده به (121عمران:   )آل اللَّ
12-17.) 
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لاةِ هاى اراده هستند. در آياتى مثل  عنوان جانشین  قیام و كتب هم به إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
لاةَ ( يا 2)مائده:  فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيدِيكُمْ... ( 104)نساء:  وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ

رْضَ اى خواست و اراده به كارگرفته شده است؛ همچنین در آيه قیام در معن
َ
يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأ

وا عَلى هُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَدُّ تِى كَتَبَ اللَّ سَةَ الَّ ( نیز، كَتَبَ در 41)مائده:  أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ   الْمُقَدَّ
 معناى اراده استعمال شده است. 

توان اصطیاد كرد، همانا ارتباط اراده با مفاهیمى هم چون  چه از اين دست آيات مىبارى! آن
هاى خاص خود  مشیّت، قضاء، قدر، اذن، كتاب، اجل است كه البتّه هر يک خصائص و ويژگى

 توان از قرآن به دست آورد. كه اين ارتباط چگونه است را نمى  را دارند؛ امّا اين

 اده خداوند در قرآن. گستره و متعلّقات ار4-2

آيد،  هاى اراده در آيات قرآن به دست مى ها و جانشین نشین استفاده ديگرى كه از تحلیلِ هم
ماى »نشینى  كرانىِ گسترۀ ارادۀ پروردگار را از هم دايرۀ نفوذِ ارادۀ خداوند است. مثلًا بى

هَ يفْعَلُ ما يُريدُ در آيات « موصوله هَ يفْعَلُ ما يُريدُ (، 419)بقره:  ... وَلكِنَّ اللَّ )حج:  ... إِنَّ اللَّ
12 ،) ُالٌ لِما يُريد هَ يهْدى مَنْ يُريدُ در « من موصوله»( و 12)بروج:  ... فَعَّ )حج:  ... وَ أَنَّ اللَّ
 گیرد.  توان دريافت كه به هر كس و هر چیز كه بخواهد، تعلّق مى ( با اراده مى12

توان به هدايت و ضلالت اشاره نمود كه  از مصاديق و متعلّقات ارادۀ خداوند در قرآن، مى
نمايد )حج:  كند و هر آن كس را كه بخواهد گمراه مى خداوند هر آن كس را كه بخواهد هدايت مى

هُ لِیبَینَ لَكُمْ وَ يهْدِيكُمْ سُنَ ( يا متعلّق اراده در آيه 141؛ انعام: 12 ذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يتُوبَ يُريدُ اللَّ نَ الَّ
هُ عَلیمٌ حَكیمٌ  ( تبیین حق، هدايت و توبه به سوى خداوند است. آياتى 42)نساء:  عَلَیكُمْ وَ اللَّ

هُ أَنْ يصیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ...نظیر  فهماند كه گاهى خداوند اراده  (، مى23)مائده:  ... يُريدُ اللَّ
« تثبیت حق و قطع باطل»ى از گناهان را جزا دهد و برخى ديگر را چشم بپوشد. كند كه بعض مى

هُ أَنْ يحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ يقْطَعَ دابِرَ الْكافِرينَ اى است كه آيه  نیز متعلّق اراده )انفال:  ... وَيُريدُ اللَّ
هُ گیرد. در آيه  شكل مى هاىِ بشر  اى كه فوق حُبّ و بغض ( از آن سخن گفته است. اراده7 ... وَاللَّ

هُ عَزيزٌ حَكیمٌ  (، خداوند سراى آخرت را اراده كرده است و با جمله 27)انفال:  يُريدُ الآخِرَةَ وَ اللَّ
 ٌهُ عَزيزٌ حَكیم رساند كه كسى را ياراى شكستن ارادۀ الهى نیست. عذاب كافران با اموال و  مى واللَّ

نْیا آيه اولاد، متعلّق اراده در  بَهُمْ بِها فِى الْحَیاةِ الدُّ هُ لِیعَذِّ ما يُريدُ اللَّ فَلاتُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّ
( است تا نشان دهد اگر خداوند اراده كند، زينتِ 21و  11توبه: ( وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ 

رَكُمْ شود. در آيه  نور چشم، مايۀ عذاب مى جْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ يطَهِّ هُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ما يُريدُ اللَّ ... إِنَّ
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، ثمرۀ ارادۀ تكوينى خداوند دانسته شده است. در اين بیت (، تطهیرِ اهل99)احزاب:  تَطْهیراً 

 آيه، تطهیر، مراد اصلى خداوند و تكلیف، مرادِ تبعى او است. 
ها مانند آخرت، به طور قطعى مراد خداوند  شت، اگرچه برخى مقولهطور كه گذ  آرى! همان

)مائده:  ...إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْيمَ...ها همچون  قرار گرفته و برخى ديگر از مقوله
(، به طور شرطى مراد خداوند است، امّا برخى موارد، حتّى به طور معلّق نیز مراد خداوند 17

توان يافت كه خداوند ارادۀ ظلم را حتّى به  گیرد. نمونه اين مطلب را در مورد ظلم مى قرار نمى
هُ يُريدُ ظُلْماً كند. قرآن در آيات  طور مشروط نیز مطرح نمى عمران:   )آل لِلْعالَمینَ  ... وَ مَا اللَّ

هُ يُريدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ( يا 102 ذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّ )غافر:  مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّ
توان نتیجه  آسانى مى  كند. در اين معنا، به كند كه خدا ارادۀ ظلم نمى ( به طور مطلق اظهار مى91

كه اگر خداوند هلاكت فردى را اراده كرده، ظلمى ننموده است. اين نكته در بحث شرور  گرفت
 و استدلال متكلّمان به عدل در پاسخ به مسئله شرور، پرفايده و پراستفاده است. 

 گیری  نتیجه

اراده در قرآن كريم با واژگان ديگرى همچون مشیّت، قضا، قدر، كتاب، اذن و اجل، 
شناسانۀ اين نمونه از آيات، حاوى اين پیام بود كه هر  نشین و يا جانشین است. تحلیل معنا هم

...وَ معناى لغوى به كار رفته است، امّا در بسیارى ديگر از آيات، مانند   چند در آياتى اراده به
هَ يفْعَلُ ما يُريدُ ل هَ يفْعَلُ ما يُريدُ  ،كِنَّ اللَّ الٌ لِما يُريدُ  ... ،... إِنَّ اللَّ ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ و يا  فَعَّ إِنَّ

، اراده با فعل خداوند درگیر و چنان فعلى از افعال خداوند، شَیئاً أَنْ يقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُونُ 
دهندۀ پاسخ به   بوده است. اين نتیجه، در واقع پوشش« تِ پروردگارفاعلیّ »كنندۀ مفهوم   تأمین

شود كه آيا اراده از صفات ذات  سنجى اراده با ذات خداوند مطرح مى  سؤالى است كه در نسبت
الهى است يا صفت فعل است؟ گسترۀ اين اراده نیز در قرآن فراگیر بوده و تمام عالم تكوين و 

چنان است كه وقتى ارادۀ تحقق چیزى را  ر واقع سلطه ارادۀ خداوند آنگیرد؛ د تشريع را در بر مى
گرى از  شود و تخلّف از آن گريزناپذيرخواهد بود. اين تصوير نمايد، قطعاً آن چیز محقّق مى مى

اى  شود تا اندازه هاى كلامى و فلسفى از اراده الهى ارائه مى آيات البتّه با آنچه امروزه در نظام
شود و  امروزه اگر در كلام و فلسفه مرسوم، اراده الهى چنان علم الهى دانسته مى متفاوت است.

شود، قرآن كريم اراده را در شمار صفات فعل  همانند علم خداوند صفتى ذاتى انگاشته مى
داند. امروزه اگر فاعلیّت الهى بر پايه همین تلقّى از اراده، فاعلیّت بالعنايه و يا  خداوند مى

شود كه اختیارِ فاعل نقشى در آن ندارد و فاعلیّتِ فاعل تنها با علم، به   دانسته مى بالتّجلّى
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دهنده فاعلیّت بالقصد براى خداوند خواهد بود   رسد، اراده در نظام قرآنى، پوشش سرانجام مى
كند و هم با ظرفیّت تحلیل بسیارى ديگر از  كه هم حريّت و سلطنت الهى را خدشه دار نمى

تواند به فرآيند  آورد. اين دست نتايج مى ى اختصاصى شیعه چون بداء را فراهم مىها آموزه
هاى اعتقادى،  گرى از آموزه پردازى و تبیین استنباط احكام اعتقادى كمک كند تا در مسیر نظريّه

 بیشتر به سمت و سوى منابع وحیانى و رويكرد اين منابع توجّه داشت.
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Knowing the Harms of Ghuluww in 

the Thoughts of Iranian Salafism 

 

 Mohammad Mehdi Mousavi
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Abstract  

Due to misunderstanding in discerning the dignity of the Imāms, the Iranian 

Salafism, like some enlightened intellectuals, has suffered negligence and failure, 

and they have denied any attribute or virtue for Imāms under the pretext of ghuluww 

(lit. extremism or exaggeration). The present article is an exploration of the harms of 

the ghuluww phenomenon from the point of view of this nascent trend, which, by 

presenting evidences, has explained the semantics, thematics, indicators and fields of 

ghuluww from the point of view of this trend. In the opinion of this group, being 

superhuman, opposing the Qur'an, and the Ḥadīth narrator being ghālī (extremist or 

exaggerator) or being accused of ghuluww are three criteria for a belief to be 

extremist. Not paying attention to the exact separation of the meaning of 

superhuman, considering rationally impossible and comparing the positions of the 

Imāms with their own ideas, not paying attention to the family of Qurʾanic verses in 

a subject or in other words all the verses together, not distinguishing between the 

independence or non-independence of the superhuman dignities and improper 

impression of Ridjāl knowledge are among the most important causes of such 

illusions. This revisionist current have mentioned different fields for this 

phenomenon that are considerable and investigable. 

 

Keywords: ghuluww (extremism), the ghālīs (extremists), superhuman, 

accusation of ghuluww, Iranian Salafism. 
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 ىرانيالا ىالفكر السلف ىمعرفة اضرار دراسة الغلو ف
 

1یموسویمحمدمهد 
 صخلالم

اصابو بشئ  ة،یالوثائق المعرف ىف مكانة الائمة صیبسبب سوء الفهم في تشخ ىرانيالا ىالسلف اریالت إنّ 
. هذه المقالة دراسة حول معرفة للائمة لةیو للابتعاد عن الغلو انكروا كل صفة او فض ر؛یمن القصور و التقص

و  ىو المضمون ىالدلال انینماذج، الب ميوتحاول عبر تقد ثيالحد اریلتاضرار ظاهرة الغلو من وجهة نظر هذا ا
ومعارضة القرآن، والغلو أو  ة،يأنّ مافوق البشر اریهذا الت ىرأ ى. علاریهذا الت ىمجالات الغلو برأ و زاتیالم

ر الاحاد ىمتهمًا بالغلو ف  ىف قیالدق کیالتفك ىهي ثلاثة معايیر لكون الاعتقاد غالیًا. عدم الالتفات ال ثيمقرِّ
 ىمع تصوراتهم، عدم الالتفات ال الائمة و مقارنة مقامات ةیالاستبعادات العقل ة،يمافوق البشر ىمعن

مقامات  ةیو عدم استقلال ةیاستقلال نیب کیو عدم التفك اتيجمع الآ ىموضوع او بعبارة اخر ىف اتيمجموعة الآ
 اریمن علم الرجال تَعدّ من اهم علل توهم هذه الاشكالات. هذا الت حیحالص ریو التاثر غ ةيما فوق البشر

 .هیالدقة والتامل ف مكني ىالمتجدد قد ذكر مجالات مختلفة لهذه الظاهرة الت
 

 الألفاظ المحورية
 .ةیرانيالا ةیالاتهام بالغلو، السلف ة،يالغلو، الغلاة، مافوق البشر
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 گری ایرانی  در اندیشه سلفی شناسی غلوپژوهی  آسیب

 

 1سیدمحمدمهدیموسوی  42/02/4104تاريخ دريافت: 
 42/03/4104تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
جهت فهم نادرست در تشخیص شأن امامان، در اسناد معرفتى، همانند برخى گرى ايرانى به   جريان سلفى

اند. مقاله   روشنفكرنماها دچار قصور و تفريط شده و هر صفت يا فضیلتى را براى امامان به بهانه غلو انكار كرده
بیین معناشناختى، شناسى پديده غلو از نگاه اين جريان نوپا است كه با ارائه شواهد، به ت  حاضر كاوشى در آسیب

ها و بسترهاى غلو از نگاه اين جريان پرداخته است. در انديشه اين گروه فرابشرى   شناسى، شاخصه  مضامین
گر حديث، سه معیار در غالیانه بودن يک باور   بودن يا اتهام به غلو در گزارش  بودن، مخالفت با قرآن و غالى

رات هاى ائمه با نوع تصوّ   فرابشرى، استبعادات عقلى و مقايسه مقامه به تفكیک دقیق معناى است. عدم توجّ 
تفكیک بین   ه به خانواده آيات در يک موضوع يا به عبارتى جمیع آيات در كنار هم، عدمخويشتن، عدم توجّ 

توهم  ترين علل  ثیرپذيرى نادرست از دانش رجال از مهمأبشرى و ت  استقلالى بودن مقامات فوق  استقلالى يا عدم
اند كه   چنین ايراداتى هستند. اين جريان تجديدنظرطلب، بسترهاى متفاوتى نیز براى اين پديده ذكر كرده

 ل و بررسى هستند.تأمّ   قابل
 

 واژگان کلیدی
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 مقدمه

، هدايت بشر است. از اين رو ت برگزيده و منصوب خدا براىه امام حجّ به باور امامیّ 
ى داشته، كه با وجود اين اوصاف، در عین حال از مرتبه بنده و هايى خاصّ   ويژگى ضرورت  به

 سازد.   ، ولى از افراد عادى بشر او را متفاوت مىاست مخلوق بودن خداوند خارج نشده
عدم شناخت ( به جهت exaggeration or hyperboleهاى دينى امامیه، غلو )  در آموزه

هاى انحرافى در   صحیح از شئون امامان، همواره مورد نهى قرار گرفته است. به جهت وجود فهم
هايى مبارزه شده است. در   تشخیص شأن امامان، همواره از سوى خودشان با چنین برداشت

شده و از هاى روايى تاكید بر اين است كه در اسناد منزلتى به امام دچار افراط يا تفريط ن  آموزه
 شناسى ويژه است.  رو جايگاه بحث غلو در هندسه امامت  از اين مسیر صحیح خارج نشويم.

ل جا كه تشخیص و تعیین معیار غلو به انسان واگذار نشده، بلكه شريعت خود متكفّ   از آن
اخته ها و معیارها، به بررسى مضامین غلو پرد  هه به آن آموزَ بیان آن شده است، لازم است با توجّ 

ارچوب هاى دينى باشد. معیار غلو از چ  همان بايد برگرفته از آموزشود. بنابراين معیارهاى متكلّ 
 هاى حقیقى غلو آشكار خواهند شد.  ها شاخصه  ه به آنكه با توجّ  است خاصى برخوردار بوده

است. اجمالًا دار حد خَلقى و فَراخلقى رادر وهله اول معیار عقلى غلو كه توانايى تشخیص 
جا   ت است. از آنكه ملازم با محدوديّ  ند كه وصفِ ذاتى مخلوق حدوث بودهك  عقل ادراک مى

 هاى  تواند معیارى كارگشا در حوزه شاخصه  كه عقل مِیزِ بین خالق و مخلوق را تشخیص داده، مى
گرفته از منظر عقل غلوى صورت ن ،ت تجاوز نكنیمو مرز الوهیّ  غلو باشد. بنابراين اگر از حدّ 
كه ابزارى جهت رسیدن به - كه معیار عقلى با استبعادات عقلىاست. لازم به يادآورى است 

عیارهاى غلو در عقل خلاصه ه همه مالبتّ  ،، كاملًا متفاوت است-جريان نوپاستاهداف اين 
گنجد. از اين رو معیار عقلى   هاى الهى در ساحت درک عقل نمى  كه همه ويژگى چرا د؛شو  نمى

هاى وحیانى راهگشاى ما خواهند بود.   تنهايى كافى نیست. بنابراين در گام بعدى، شاخصهبه 
تى كه شارع معرفى كرده و عقل هم توانايى درک آن را ندارد ت و مخلوقیّ خالقیّ  در يک نگاه حدّ 

اى ديگر از   چنین از نظر شرع گونهمه توان معیارى وحیانى، در تشخیص غلو عنوان كرد.  را مى
 تعالى اختصاص يافته  توان برداشت كرد. كشف اوصافى كه به ذات بارى  یارهاى غلو را مىمع

ولى خداوند اين موهبت را به  ،آن را به كسى غیر خود اعطا كند امكان دارد عقلاً  هرچند است،
گام ديگرى در شناخت  الهى خاصّ  ىها يا اسما  ست، همانند برخى دانشديگرى نفرموده ا

 غلو است.شاخصه شرعى 
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د، شناخت اوصافِ گذار تواند براى شناخت غلو در اختیار ما  نهايت معیارى كه شرع مى

و  آنان را از حدّ  ،شود  خاص است. شناختى كه در مرحله اول باعث مى تاختصاصىِ مخلوقا
 شود.  مى ره خاصّ يمنجر به خروج ديگران از اين دا ،تمرز خود بالا نبرده و در نهاي

بريم كه عقل در كنار آيات و روايات معیار عامى براى غلو   آنچه كه گذشت پى مى ه بهبا توجّ 
 و تجاوز از آن ورود به ورطه غلو است.  ص داشتهاند كه حدودى مشخّ   ترسیم كرده

غلو مضامین هاى تاريخى،  ترين يافته بر اساس مهمبنابراين طبق معیارهاى ياد شده و 
ها،   حاد خداوند با آننبى يا امام در افعال الهى، حلول يا اتّ  ت، شراكتمشخصى داشته كه الوهیّ 
امام، تناسخ روح الهى، واگذارى امور خلق به رت امام يا امامت غیعلم غیب استقلالى، نبوّ 

 1.ها هستند  ندن امامان، از جمله آنامام، نامیرايى و زنده ما
ورتى كه آنان را از مرز بندگى از اين رو قول به هرگونه منزلتى براى امامان معصوم در ص

مرز غلو، خارج كردن ائمه  آيد.  خارج نكند و مورد تأيید ايشان باشد، هرگز غلو به شمار نمى
اى كه در   در مقام تعريف و تمجید از دائره عبوديت است؛ وگرنه ثناگويى در محدوده اطهار

 ت.معارف شیعى درباره مقام و جايگاه اهل بیت بیان شده، غلو نیس
كه بسیارى از جريانات غلو منشعب از مذهب تشیع است، ولى   كه، با آن  نكته ديگر اين

خوانى نداشته، حتى در نقطه مقابل آن قرار   هاى شیعه هم  منش و روش آنان با هیچ يک از آموزه
ورزان براى سركوب تشیع، باورهاى غالیان را   دارد. متأسفانه در طول تاريخ، بسیارى از غرض

اند. در عصر حاضر نیز با تمام تصريحاتى كه در   مايه هجوم به اين مذهب حق قرار داده  دست
تبیین معناى غلو و زشتى رفتار غالیان شده است، دوباره از سوى برخى اتهام غلو در حق ائمه، 

 شود.  به شیعه امامیه شنیده مى
با تكیه بر شعار بازگشت به قرآن نام يک جريان فكرى است كه  4انگرى ايرانى يا قرآنیّ   سلفى

ط آبادى توسّ   هاى اصلاحى شیخ هادى نجم  انديشهثیر أت  هاى مشروطه و پس از آن، تحت  سال در
 هاى ديگرى همچون  وسیله چهره  فت و بهيكى از شاگردان ايشان به نام اسدالله خرقانى شكل گر

طبايى ادامه يافت. اين گروه كه شريعت سنگلجى، يوسف شعار، برقعى، قلمداران و حسینى طبا
                                                           

1. http://www.intjz.net/maqalat/sh-qolov.html. 
، «گرى ايرانى  سلفى»نظر وجود دارد. برخى از افراد به آنان   عنوان اين گروه در بین پژوهشگران اختلافدرباره  .4

گاهانه، بدون در نظر گرفتن   مى« بسندگان  قرآن»و برخى ديگر « وهابیّت وطنى»برخى ديگر  گويند و برخى ناآ
 «(.شناسى تقريب مذاهب اسلامى  جريان»مقاله دانند )ر.ک:   اى از شیعه مى  انحرافات اين گروه، آنان را پاره
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دانند، روش تفسیرى قرآن به قرآن   ت مىنیاز از سنّ   قرآن و عقل را در بخش اعتقادات كافى و بى
 .(30-22: 4313تصديقى شاهرضائى،  و مؤدب) اند  را شاخص فهم قرآن، قرار داده

پديده غلو را به تصوير اين نوشتار در پى آن است كه با ارائه شواهد، نگاه اين جريان به 
هاى   شناسى آن از رسالت  كشد. تبیین معناشناختى، معیارها، مصاديق و بسترهاى غلو و آسیب

 اين گفتار است.
شناسى و   تچنین در نقش سیاسى، شخصیّ   نقد و تبیین غلو، همشناختى،   مفهومدر 

 حرافى و موضوعات مرتبط،بیت با اين پديده ان  شناسى غلات، روش برخورد امامان اهل  جريان
اى جامع در بیان   آمده، نگاشته  عمل  جوى بهو  ا در جستامّ  ت؛تحقیقات فراوانى به عمل آمده اس

ها و بسترهاى غلو از نگاه اين جريان نوپا يافت   شاخصه ،شناسىِ معناشناختى، معیار  آسیب و
 است كه بیان شد.امكان، بیان مواردى  نشد. از اين رو رسالت اين تحقیق تا حدّ 

 غلو شناختیمعنا. 1

ن يک عقیده و يا تألیف شناختى و تعريف مفاهیم و اصطلاحات، نقش مهمى در تبییمعنا
اند  نتوانستهت تعريف،اهمیّ هى بهتوجّ  ت بىكه در بعض موارد به علّ  چرا؛ علمى دارد  يک نوشته

ت تعريف در انواع نظر خود را به شكلى شفاف و اثرگذار به مخاطب منتقل كنند. اهمیّ  پیام مدّ 
ماً برطرف شدن مفاهیم كلیدى مبهم، مورد مجادله عمو  اى است كه با روشن اندازه  به تمجادلا

 شود. نظرها روشن مى  اختلاف  يا حداقل نقطه   شده

ن هايى داشته باشد تا آن معنا بر آ صهمشخّ  بايد چه ىءگويد كه يک ش تعريف به ما مى
هاى متفاوت از تعريف يک واژه به انتقال نادرست يک پیام  كه برداشت چرا ؛اطلاق شود

ى به كار رفته در بحث تعريف ها نیاز است كه اصطلاح ،تدر اين وضعیّ  ،انجامد. از اين رو  مى
 .(23: 1973)هاسپرس،  شوند

كه مفهوم آن تحديد و تعريف جامع نشده است. از مشكلات اساسى در بحث غلو آن است 
هم به غلو كرد. اى را متّ   توان هر عقیده  ها نمى  بنابراين بدون ارائه تعريف دقیق و تبیین شاخصه

 ،اى كه به مذاقشان خوش نیايد  ان بدون ارائه تعريف دقیقى از شرک، هر عقیدهچنانچه وهابیّ 
 هم به شرک كرده است.متّ 

است. برآيند  كار رود، به معناى بالا بردن از حدّ ه درباره دين يا امرى ب غلو در لغت اگر
واقعى يک امر، خواه در گفتار يا در  روى و فرا رفتن از حدّ   معناى لغوى غلو شامل هرگونه زياده
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مى نیز معناى لغوى لحاظ شده (. در اصطلاح كلا432-45 :ق4105 ،منظور  بنرفتار است )ا

نمونه شیخ مفید بالابردن امام از مرتبه مخلوق و تشبیه او به خدا و قول به عنوان   به؛ است
 (.453ق، 4143)مفید:  الوهیت و قِدم امام و نفى حدوث از او را غلو تعريف كرده است.

باشد. بايد معناى  تنهايى راهگشاى اين بحث  تواند به  اكه معناى لغوى غلو نمىاز آنج
یرد. الخطاب اين بحث قرار بگ  فصلت استوار است، پايه قرآن و سنّ دينى كه بر   اسلامى و درون

جا كه كتاب وحى با اشاره   ت است. آنكريم، تنها معیار غلو، الوهیّ   ويژه قرآن  ات شرع بهدر ادبیّ 
 فى كرده استآلود معرّ   نوعى غلوّ برگرفته از افكار شركصراحت   آن را بهح، یبه خداپندارى مس

از انحراف در عقیده است كه مصداق آن  اى خاصّ   غلو گونهبنابراين  ؛(424اء: ؛ نس22مائده: )
ى كاربرد واژه غلو در ت تاريخاين تعريف با واقعیّ  .خداانگارى امامان يا اوصاف آنان است

 :تا  بى ،خلدون  ؛ ابن423-4 :4351 ،شناختى و تاريخى نیز سازگارتر است )شهرستانى  منابع فرقه
441.) 

دهد.   در معنا و تعريف غلو را نشان مى اع آثار اين جريان، تشويش و اختلاف آرو تتبّ بررسى 
ت و گاه معناى سنّ   يشان، گاه همان تعريف لغوى و گاه تعريف مطابق با تراجم اهلدر آثار ا

ن تعريفى جديد ى برخى از ايشاحتّ  ،عنوان معناى غلو ارائه شده است  نگاران به  اصطلاحى فرقه
 شود:  اند كه به آن پرداخته مى  و ارائه كردهاز غل

( و 43 :تا  بى ،)برقعى رادف غلو بیان كردهتسیدابوالفضل برقعى در برخى آثارش خرافه را م
چنین غالیانه پنداشته شده است. او هم ،ملى را كه از نگاه او خرافى بودههر ع ،طبق اين تعريف

دى ه همو در آثار متعدّ البتّ  ،)همان( كند  عان مىم و شرک و كفر آنان اذبه خروج غلات از اسلا
ت و خلق را به اعتقاد به الوهیّ -اند   نگاران هم از آن ياد كرده  غلو را در معناى حقیقى كه فرقه

 الف:-تا  بى برقعى،؛ 441 :)همان تعريف كرده است -ى وصف كردنيلهى و به خدااصفات 
ل بوده و با تعريف او تأمّ  محلّ  ،آورد  اين تعريف مىا مصاديقى را كه ذيل امّ  ؛(52-2و  3-522

 .)همان( ندارد خوانى  هم
شدن صفت الهى   ت، قائلسوره مائده، علاوه بر الوهیّ  42در تفسیر آيه تابشى از قرآن  وى در

كه   كسانى»نويسد:   مى است و خدا و اعتقاد به حلول را نیز از مصاديق غلو بیان كردهبراى غیر
ايم  اند، حال ما در زمان خود ديده كافر شده ،ى به او دادهيدا دانسته و يا صفات خداسیح را خم

اند، اگرچه  ى به او دادهيصفات خدا ،اى ديگر هرا نعوذ بالله خدا و عدّ  طالب ابى  بن  اى على هعدّ 
 درباره امامانة چنانكه غلا ؛گويند خدا حلول كرده در عیسى ها قائل به حلولند كه مى بعضى
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 (45 ب:-تا  بى برقعى،؛ 442و  255 ،24-2 الف:-تا  بى ،)برقعى« اند. خود گفته
چنین غلات به كار برده است. برقعى هم پرست را براى  بتروى همچنین تعبیر مشركان غی

كه شیعیان صحابه را ممدوح ندانسته و قائل به   ه، صرف اينعالمان تراجم عامّ  ردر راستاى تفكّ 
نگاران،  حال كه شرح چرا ؛(234-1 :تا  بى ،)برقعى پندارد  را غالى مى هستند، ايشانارتداد آنان 

تبرّى و ديگر  كه به امامت، رجعت، تولّى و  ىكس عالمان رجال و انساب مكتب سقیفه به هر
 :ق4325 ،؛ عسقلانى5-4 :ق4342، )ذهبى گويند  رافضى غالى مى ،اعتقادات شیعى پايبند باشند

44). 
غیرخدا را از  ت براىلوهیّ عاى مقام اادّ ، راه نجات از شر غلاتى قلمداران نیز در حیدرعل

ا وى در بحث غلو كه به ضمیمه بحث امّ  ؛(42 :تا  بى ،)قلمداران مصاديق غلو دانسته است
بینید مى»كند:   معناى غلو را چنین بیان مى مداخته، با ذكر حديثى از امام هشتشفاعت به آن پر

گويد: سنگريزه هسته است، و بدان معتقد شود ترساند كسى را كه مىچگونه مىكه جنابش 
كند تا چه رسد كه كار و بشر كار ملک مى انسان فوق انسان استكه   يعنى قائل شود به اين

 .(451 :تا  بى ،)قلمداران« خدايى كند؟
، علاوه بر معناى بندى شاهد آنیم كه معناى واژه غلو از نگاه اين جريان نوپا  در يک جمع

ت و غلو در صفات دارد(، امور ديگرى را نیز در چون الوهیّ   اصلى )كه مصاديق بارزى هم
ت است. سنّ   اى شبیه به تعريف تراجم اهل  گونه  ت. اين تعريف با اندكى اختلاف بهبرگرفته اس

هاى غلو   ر شاخصههاى آنان د  فرض  از مبانى و پیشتعريف واژه غلو از نگاه اين جريان برگرفته 
تى كه قرآن بسندگى از معناى الوهیّ   داران قرآن  كه داعیه  شود. جالب اين  است كه به آن پرداخته مى

و معنايى جديد و است كرده ( عبور 424؛ نساء: 22)مائده:  صراحت براى غلو بیان كرده  به
 كنند.  از فراز برخى آيات برداشت مى نامفهوم را

 نگاه سلفی ایرانی مضامین غلو از. 2

توان به غلو در ذات،   شناسى غلو نظرى )در حیطه باور و انديشه( را مى  در يک تقسیم گونه
ت الوهیّ  معناى بالا بردن ذات امام يا نبى تا حدّ   ل تقسیم كرد. غلو در ذات بهيصفات و فضا

ود بشرى، به موج -گى از اوصاف بارز آن استكه جاودان-ناسخ و حلول روح الهى است. ت
 كه اين پندار بدون هیچ اختلافى كفر و الحاد است. مصداق بارز اين غلو بوده

علم يا تشريع مطلق، خلق يا چون است كه اوصاف الهى هما غلو در صفات نیز بدين معن
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اى غیرمستقیم به   گونه  به. اين پندار نیز ه شودخداوند نسبت دادضه به غیر، همانند مفوّ رزق

ه گرايش البتّ  ،برند  خدايى بالا مى صفات امام يا نبى را در حدّ  ،انجامد. اين گروه  گى مىخداگون
ى جا وجود دارد كه با تشبیه صفات الهى به بندگان، اوصاف الهى را به حدّ   ديگرى نیز در اين

 پايین آورده تا خدا بودن امامان را به اثبات رسانند. 
آنچه  ست كه در محدوده بشرى، هرا بدين معنا است، شده ل كه معركه آرايا غلو در فضاامّ 

امام را بشر مافوق  ،تواند به آن برسد را به امامان نسبت دهیم. به عبارت ديگر  كه يک بشر مى
ل يران دينى و تاريخیان در حوزه فضاگرى ايرانى همانند برخى روشنفك  بدانیم. جريان سلفى

انگارنند. آنان   مى ل را غلويگونه فضا  به اين خارج شده و باوره امامان از مسیر اصلى امامیّ 
 ،وسوى)مد ان  همانند صفات انگاشته، -كه به آن اشاره خواهد شدچنان-ل را يگونه فضا  اين

غلو از  شناسى  ع در آثار اين جريان به تبیین مضموندر اين بخش با تتبّ  .(412-442 :4314
هاى غلو   ا گامى جهت شناخت شاخصهتشود   مى نگاه اين جريان تجديدنظرطلب پرداخته

 برداشته شود.

 غلو در ذات. 1-2

گونه نسبت  مان اسلامى همراه بوده و هراين جريان با ديگر متكلّ  ،در بحث غلو در ذات
 نويسد:  اند. اسدالله خرقانى در اين زمینه مى  خداوند مردود دانستهت را به غیرت يا ربوبیّ الوهیّ 

ت را با ت و خالقیّ ت، الوهیّ و ائمه، همانند ربوبیّ  هاى غلوآمیز به پیامبر  ف هر گونه نسبتلّ ؤم»
اخبار و روايات كه شائبه چه از كند كه آن  كید مىأقاطعه از قرآن و عقل رد كرده و ته ادلّ 

 ترک بايد در صورت امكان تأويل برده شده و الّا  ،گى و بوى غلو از آن فهمیده شودخداگون
 (44 :تا  بى ،)خرقانى« شود.

ت يا همان فرزند خدا بودن حضرت عیسى و حیدرعلى قلمداران نیز به اعتقاد الوهیّ 
 ،قلمداران) ه كرده و به آيات آن پرداخته استان اشاران و يهوديّ ط مسیحیّ حضرت عزير توسّ 

از مصاديق بارز غلو  ت و غلو در صفات راالوهیّ  -چنانچه گذشت-برقعى نیز  .(431 :تا  بى
 (.45 ب:-تا  بى برقعى،؛ 442و  255 ،24-2 الف:-تا  بى ،برقعى) ستبرشمرده ا

تیمیه و محمدبن   هاى ابن  دار انديشه  يرانى در نگاهى وامگرى ا  جا كه جريان سلفى  ا از آنامّ 
با  ،(23 :تا  بى ،)شريعت سنگلجىاند   ان تعريف كردهعبدالوهّاب، توحید عبادى را همانند سلفیّ 

ت نوعى با حوزه غلو در الوهیّ   اين موارد را به، ل، شفاعت و زيارتانكار حیات برزخى، توسّ 
 .(15-23)همان:  اند  را از زمره غالیان انگاشته امامان يكى پنداشته و معتقدان به آن
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 غلو در صفات. 2-2

مان و متكلّ ر يجريانِ تجديدنظر طلب، همانند سا هاى اصلى اين  تئورسین ،چنانچه گذشت
قاد را از مصاديق غلو ه داشته و باور به اين اعتانديشمندان اسلامى به غلو در صفات توجّ 

ره اين غلو را گسترش داده، يهاى خويش دا  فرض  ها و پیش  شاخصه ه بها با توجّ امّ  ؛اند  دانسته
 ج:-تا  بى ،)برقعى كنند: علم غیب  بسیارى از فضائل امامان را در اين حوزه تعريف مى

برقعى، ) شهادت بر اعمال ،(323و  232-2، الف-تا  بىبرقعى، ؛ 4033و  451 ،453-455
ولايت در  ،(212-2 الف:-تا  بى برقعى،؛ 314و  135 ب:-تا  بىبرقعى، ؛ 110-1 الف:-تا  بى

، الف-تا  طباطبايى، بى ؛5 ج:-تا  ، بى؛ طباطبايى510و  341-3 الف:-تا  بى ،)برقعى تكوين
ردى هستند كه بدون ( از موا452 :4311 ،)تنكابنى آل عمران( و رجعت 424تفسیر آيه ذيل 

 اند.  صرف اتهام در زمره غُلو جا گرفتهذكر دلیل و 

 لیغلو در فضا .3-2

 مى كه از جانب خداوند به او اعطانیافتنى امام به جهت والايى و رفعت مقا  جايگاه دست
ها را ساخته و   ى اگر به فرض، آنلى كه حتّ يت. فضاک پیكان هجمه اين تفكّر اسشده، نو

ها را اثبات   ناپذيرى داشته كه آن  پرداخته غلات بدانیم، در آيات و روايات شواهد خدشه
ها را از   ناند و برخى آ  شرط براى امامت ياد كرده اوصاف راها اين   هبرخى نظريّ  كنند.  مى

گاهى به همه   امامت ندانسته ل ياد كرده و شرطيمقامات، كمالات و فضا اند. خلقت نورى، آ
 ى زبان حیوانات و تقدير امور از اين قبیل صفات هستند.ها حتّ   زبان

فتنى لى دست نیايمات يا فضافرض، هرگونه احاديثى كه مقا  ابوالفضل برقعى با يک پیشسید
با و پنداشته است. او ساختگى و از مصاديق غل ،براى امام ذكر كند و دور از انديشه مردمان را

گونه   كند اين  عا مىت كه در حوزه توحید عبادى انحرافات آشكارى دارند ادّ پذيرى از وهابیّ ثیرأت
-تا  بى ،برقعى) قط خداوند استل نیز همانند غلو در صفات بوده و تنها مصداق آن، فياز فضا

گردد. با تتبع در   بى برمىچنانچه گذشت غلو در فضائل به اوصاف فرابشرى امام يا ن .(551ج: 
 ؛ همان،220-9الف: -تا  بى ،)برقعى عصمتآثار اين جريان به اين موارد خواهیم رسید: 

؛ ب-تا  ، بى؛ طباطبايى111-9 الف:-تا  بى برقعى،؛ 192 د:-تا  بى برقعى،؛ 114و  2-72
تحديث )برقعى:  ،(423و  274 ج:-تا  بى ،)برقعى خلقت نورى ،(10و  2 ج:-تا  طباطبايى،بى

.. من .انقطع بموتک» (،141تا  141و  231 ج:-تا  بىبرقعى، ؛ 912تضاد مفاتیح با قرآن، 
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خطبه  ،البلاغه  ختم به الوحى )نهج (،491 البلاغه، خطبه نهج) «نبوة و الأنباء و أخبار السماءال

، )برقعى «تمید باهلهاض أن جعلهم الله أركان الأر»ها.   نامه  ل گوناگون در زيارتيفضا( و 199
 .(32-2 الف:-تا  بىبرقعى، ؛ 972 ج:-تا  بى

 نشینیم.  بعد از ذكر مضامین غلو، علل و بسترهاى آن را از نگاه اين جريان به بحث و نظر مى

 ها و بسترهای غلو  تشخیص شاخصه. 3

 های غلو  شاخصه. 1-3

نشده، بلكه شريعت خود چه بیان شد تشخیص و تعیین معیار غلو به انسان واگذار چنان
ا برخى ت است. امّ ل بیان آن شده است. در ادبیات وحیانى نیز تنها معیار غلو الوهیّ متكفّ 

گاهانه ملازمات و مقارناتى كه با غلو مرتبط هستند را ب اند. از   عنوان شاخص مطرح كرده  هناآ
معیار غلو از منظر اين جريان  ها و مضامین غلو، به بررسى  ه به آن آموزهرو لازم است با توجّ   اين

؛ گیرد، آشكار گردد  برچسب غلو مى ها يک عقیده،  واسطه آن  تا عللى كه به شود انحرافى پرداخته
شود. هدف اين بخش   غالى كافر شمرده شده و لوازم كفر بر او بار مى ،كه از نظر فقهى چرا

 شناسى اين معیارها است.  اعتبارسنجى و آسیب

 فرابشری متوهّ .1-1-3

ت ذكر شده از سوى اين جريان انحرافى در ترين علّ بیش« فرابشرى»چنانچه گذشت واژه 
ما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ چون هم اتهام غلو بود. برقعى به آياتى بَشَراً  لاَّ هَلْ كُنْتُ إِ  ،(440)كهف:  إِنَّ

نويسد:   استناد كرده مى (424)توبه:  أَنْفُسِكُمْ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ و ( 13)اسراء:  رَسُولا
اند. در صورتى كه  قائل شرىب  اوصاف فوقاند كه ملّت ما براى أئمّه  روات كذّاب كارى كرده»

( از كلمه 141 ج:-تا  بى ،برقعى)« اند.  مكرّر اين آيات را فرموده اكرم  لهى از جمله رسولا ىانبیا
از خود مردم و  چون محمد؛ كه در حق رسول نبايد غلو نمودد شو استفاده مى« من انفسكم»

 .(244-2 الف:-تا  بى ،از جنس ايشان است )برقعى
از  انسان فوق انسانچون شاهد برداشت محدوديت از بشر بودن و تعابیرى همچنین هم

 از مصطفى طباطبايى بوديم. اقتضاى بشر بودنقلمداران و 
با اتهام غلو و خرافى خواندن  گرى ايرانى،  چنانچه يادآور شديم جريان سلفى (نقد و بررسى

آنچه از معارف دين كه به مذاق آنان خوش نیايد، روايات مخالف پندار خويش را كنار گذاشته، 
به بهانه مفهوم خدا را  ىنادرست از برخى آيات صفات اولیا با نگاهى گزينشى يا با برداشتى
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كه فرابشرى مفهوم نامعلومى است كه مراد از آن  چرا ؛كنند  بودن، انكار مى نامعلوم فرابشرى
كه ذاتاً براى جنس انسان ناممكن - ها باشد  ر انسانير قدرتى ماوراى ساممكن است تصوّ 

چنین ممكن مق بشرى، از حوزه شرک خارج است. هاين معنا و مفهوم از واژه مافو ،-نیست
گونه امور مخصوص   اشد كه ذاتاً براى بشر ممكن نیست. ايناست مراد از فرابشرى امورى ب

ر توحیدى، قول به چنین معنايى براى بشر، مذموم و شرک به تعالى است و در تفكّ   ذات بارى
 ست.وند اخدا

 است تا طلب موجب شدهانى در آثار اين جريانِ تجديدنظرعدم تفكیک بین اين مع
هاى نادرستى شكل بگیرد. اين طیف از   غزيده و استنتاجراحتى از يک معنا به معناى ديگر ل  به

ا به نظر اند؛ امّ   بشر عادى خارج باشد، صفات خدايى دانسته سلفیان هر صفتى كه از حدّ 
گاهى   چون فهم زبان همه انسانرسد امورى هم  مى ها يا فهم زبان پرندگان، ارتباط با وحى و آ

ا از صفات ويژه خدايى قلمداد بشر عادى خارج است، امّ  فى الجمله از غیب، هرچند از حدّ 
 ،)صفرى فروشانى كنند  عقل و نقل اين صفات را براى غیرخداوند نفى نمى شوند. در واقع  نمى

ايان نیستند، بلكه آنان خد، از آن جهت كه آيات قرآن نیز بر بشر بودن انبیادر  .(3-343 :4342
هايشان، در ضعف و قوّت و   ر مردم در زندگى و نیازمندىينند ساند و هماولئهايى مس  انسان

. آنان از جنس كید شده استأها هستند، ت  اتشان، انسانى همانند بقیه انسانمريضى و احساس
ها از موجودى كه مانند   يرش انسانپذزيرا  ؛باشندند تا براى جنس بشر الگو ا  هبشر برگزيده شد

 ها را ندارد.  انسان ىها  وجودى كه ويژگىخودشان است، بیشتر خواهد بود تا م
ر مردم ين پیامبران و ساسانى بیه به فضاى آياتى كه خبر از همبا رجوع به آيات وحى و توجّ 

و  99منون: ؤم :.کرعنوان نمونه   به ؛اند  قرآن به اين مطلب اشاره كردهآيه  11)قريب به  دهند  مى
؛ 122و  112؛ شعراء: 9؛ انبیاء: 41و  40و  2و  7 ؛ فرقان:11و  10؛ ابراهیم: 31؛ انعام: 42

ع داشتند ملَكى براى هدايت آنان نازل بريم از آنجاكه مشركان توقّ   ( پى مى2؛ تغابن: 11يس: 
نا  لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى كه خود خدا را ببینند  شود و يا اين منون: ؤ؛ م40فرقان: ) رَبَّ

فع اند. خداوند نیز براى ر  كرده  از اين رو پیامبران الهى را به جهت بشر بودن، تكذيب مى، (22
 ؛خبر از اين مثلیت، به جهت صلاحديد خود داده است، توهّم و درخواست نابجاى آنان

ط مشركان، به جهت توسّ  سوره فرقان خبر از انكار پیامبر 2و  7خداوند در آيه  ،عنوان مثال  به
ها، راه رفتن در بازارها،   ها و نوشیدنى  كىارخوردن خو هايى واهى همچون  ودن، به بهانهنبفرشته 

نیازى در معیشت و نداشتن باغ و بستان داده است. در ادامه خداوند در   نداشتن گنج جهت بى
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ز غذا یكه آنان ن  نيجز ا ،ميامبران را نفرستادیش از تو پیپ»فرمايد:   مىاست و مقام پاسخ برآمده 

 .(4)فرقان:  «رفتند دند و در بازارها راه مىخور مى
خبر داده است:  نیز به آنان از عنايات ويژه خويش ،سانىا خداوند بعد از اثبات اين همامّ 
 ِهَ يَمُنُّ عَلى لاَّ إِنْ نَحْنُ إ ما أَنَا بَشَرٌ ( و 44)ابراهیم:  مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ   بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّ قُلْ إِنَّ

 .(440)كهف:  إِلَي  مِثْلُكُمْ يُوحى

در تفسیرش  و لب ناخواسته اعتراف كرده استابوالفضل برقعى نیز به اين مطسید
از خود مردم و از جنس ايشان است وخدا  ددلالت دارد كه محم« مِن انفسِكُم»نويسد:   مى

كه پیغمبرى كه میان خودشان بزرگ شده و بزرگ و ر داده تا بدانند اين موضوع را مكرّر تذكّ 
 ،اند دروغى نديده اند و نقص و اند و راستى ودرستى و امانت او را مشاهده كرده كوچک او را ديده

شود كه   ز اين واژه استفاده مىا»نويسد:   عد از اذعان اين مطلب مىه بالبتّ  بهتر قدر او را بدانند.
 (244-2 الف:-تا  بى)برقعى:  «در حق ايشان نبايد غلو كرد.

انگارى نسبت   له غلو نقش داشته است، شرکئنكته مهم ديگرى كه در انحراف اين گروه در مس
اند. سرچشمه اين   بسیارى از فضايل ائمه قرار داده ىل است كه آن را مبناى نفيگونه فضا  به اين
چرا كه ؛ بشرى است  ن مقامات فوقتفكیک بین استقلالى يا عدم استقلالى بود  انگارى، عدم  شرک

 ل امامان، نقش كلیدى دارد. ياين عدم جدايى، در غلو بودن برخى شئون و فضا
علم غیب مطلق و نامحدود، قطعاً مخصوص ذات  و برخى صفات مانند تجرّد تامّ 

 ا صفاتى هستند كه استقلالاً ها به بشر شرک و غلو است؛ امّ   تعالى است و نسبت دادن آن  بارى
اراده خداوند چرا كه  ند؛سته خداه غیراستقلالى قابل اسناد به غیرگون  ذات الهى و به مختصّ 

هايى خاص اعطا كند. بنابراين قول به ولايت   قدرت از مخلوقات خود، به برخىكند تا   مى
در راستاى علم و قدرت خدا و به  ف در امور يا علم غیب ايشان اگرتكوينى ائمه، قدرت تصرّ 

 .(42 :4315 ،ى)موسو هاى اسلامى است  ت، بلكه از آموزهنه تنها غلو نیس ،و اراده او باشدذن ا
از قبول اين  ،اين جريان، با وجود دلايل كافىاست تا از عوامل ديگرى كه باعث شده 

استبعادات عقلى و مقايسه  ،دنگونه شئون و مناقب برچسب فرابشرى بزن  بر ايننند و با كال يفضا
هاى اخیر، با غلبه   گونه برخوردها در سده  رات خودشان است. اينها با نوع تصوّ   اين مقام

و زمینى ديدن حقايق آسمانى  شدن دين  هاى عرفى  يتیويستى و رواج انديشههاى پوز  ديدگاه
 براى نوع بشر است. گونه مقامات  ر اينمنشأ آن عدم تصوّ  ت گرفته است. انكارى كه سرشدّ 

برايشان قابل بسا منزلت و معرفت بالاتر   چه ،تر قرار دارند  هايى كه در مراتب پايین  انسان
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ثان شیعه با اسناد و ى نیز در اين زمینه در روايات موجود است كه محدّ هاي  تحمّل نیست. گزارش
ين روايات را تنها براى سه گروه اى از ا  اند. اخبارى كه فهم پاره  را نقل كرده تعابیر مختلف آن

 داند  شده، ممكن مى  گانى كه قلوبشان بر ايمان آزمودهمرسل و بند ىب، انبیافرشتگان مقرّ 
لازم به يادآورى است كه اصل وجود مفاهیمى كه تنها در . (221-43 :ق 4103 ،)مجلسى

چنانچه حضرت خضر در پاسخ  ؛شود  اى محدود قرار دارد، از قرآن نیز استفاده مى  هدسترس عدّ 
كَ لَنْ تَسْتَطیعَ مَعِيَ صَبْراً وَ كَیْفَ تَصْبِرُ عَلىفرمود:  جناب موسى  ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً   قالَ إِنَّ

مگر  ،بودن امرى براى عقل محدود مجوّز رد و انكار نیست  بنابراين شگفت .(54و  52)كهف: 
 قطعى باشد.كه مخالف ضرورى دين يا ادّله   آن

كه برچسب غلو  اتى كه گذشت به بررسى مضامین يادشده از سوى اين جريانبا توضیح
گونگى و   توان فرابشرى را به خداگونگى، فرشته  ه مىپردازيم. در يک نگا  مى ،اند  گرفته

گى تقسیم كرد. بنا بر تقسیم ثلاثى از غلو )ذات، صفات، فضائل( كه ذكر شد، بررسى ن  پیامبرگو
 گیرند.  هاى فرابشرى قرار مى  گونهيک از اين   شود كه موارد مذكور ذيل كدام

گونه افكار غالیانه هستند.   گفته شد كه غلو در ذات و صفات، مصاديق بارز اين (خداگونگى
م معیار ل، زيارت قبور و شفاعت را با توهّ توسّ  ،گرى ايرانى  اهد بوديم جريان سلفىچنانچه ش

كه از نظر آنان اين اعمال با توحید افعالى و  چرا؛ پنداشتند  مضامین غلو در ذات مى وحیانى، از
تیمیه   هاى ابن  دار از انديشه  نگاهى وامگرى ايرانى در   توحید عبادى سازگار نیستند. جريان سلفى

سخ به اين كه پا جا  ند. از آن  عبدالوهّاب، توحید عبادى را همانند سلفیان تعريف كرده  و محمدبن
عبادت از شود كه   صورت اختصار گفته مى  به است،شت از رسالت اين نوشتار خارج بردا سوء

ت ت يا خالقیّ ت يا ربوبیّ گونه خضوع و اطاعتى است كه بر پايه اعتقاد به الوهیّ  نگاه قرآن، هر
و فروتنى اظهار خضوع  ، تنهايا چیزى معبود انجام گیرد. از اين رو اگر فردى در برابر شخصى

او  ت استقلالىت و رازقیّ ت، خالقیّ ولى هیچ اعتقادى به الوهیّ  ،يا امرش را اطاعت نمود 1كرد
                                                           

ةٍ فرمايد: مؤمنان در برابر هم فروتنند:   كه مى جا  مائده توجّه كنید. آن 51شدن معناى عبادت به آيه   براى روشن .1 أَذِلَّ
ناى لغوى را . در اين آيه در صفات مؤمنان آمده است كه در برابر همديگر فروتنند. حال اگر مععَلَى الْمُؤْمِنینَ 

كه قرآن كريم در مدح مؤمنان آن را به كار برده است؛ پس   قبول كنیم، بايد اين عمل مؤمنان شرک باشد؛ در حالى
لِّ خوانیم:   يا در آيات سوره اسراء مى .هر خضوع و خشوعى عبادت طرف مقابل نیست وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّ

حْمَةِ  اظهار فروتنى و نهايت خضوع در برابر پدر و  .روى مهربانى سر تواضع فرود آور؛ در برابرشان از مِنَ الرَّ
 بلكه از شئون احسان است. ،مادر عبادت آنان نیست
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 ست.ا بلكه بزرگداشت مقام او ،عبادت او نیست ،نداشت

درخواست حاجت و شفاعت از امامان، نه شأن الهى  و لتوسّ  ،ه با زيارت قبوربنابراين امامیّ 
ه داشت مواردى كه از كه بايد توجّ   ضمن اين ،كنند  شده و نه آنان را عبادت مى براى آنان قائل

چرا كه موارد مذكور براى ؛ بیان شده، جلوه غالیانه آن است لسوى اين جريان از شفاعت و توسّ 
 ند.  ا  شفیع شأن الهى قائل بوده

افعالى ط دارد. توحید خداگونگى در غلو در صفات نیز به تبیین صحیح از توحید افعالى ارتبا
 تاعتقاد به استقلال در ايجاد موجودات، از سوى خداوند و عدم استقلال در فاعلیت مخلوقا

. هیچ اثر و خاصیت يا نیستنداى مستقل در وجود و ايجاد   معنا كه مخلوقات لحظه  بدين ؛است
اين انحصارِ استقلال،  هالبتّ  ،ت الهىمگر به خواست و مشیّ  ،آيد  قدرتى از هیچ مخلوقى پديد نمى

چرا كه هر مخلوقى در  ؛ر موجودات نیستيت از سات خداوند به معناى نفى اثر و فاعلیّ در فاعلیّ 
بسا گاهى آن مخلوق قادر بر   چه حد قوه و قدرتى كه از خالق خويش گرفته است داراى اثر است.
 شود.  مىخلق كردن و زنده كردن و میراندن و شفاى بیماران و كور مادر زاد 

ه و از ذن الهى باشد با توحید افعالى تباين نداشتالم ويژه يا هر قدرت ديگرى كه به بنابراين ع
كه با بازشناسى مرز ولايت تكوينى با تفويض در باور   ضمن اين ،  مصاديق غلو در صفات نیست

يا تفويض تكوينى با تفويض مطلق و   كه ولايت چرا 1؛توان برد  مامیه به اين مهم پى مىا
 متفاوت است. استقلالىِ همه امور عالم، به پیشوايان دين كاملاً 

كه  چرااست؛  كنندگان نبوده  عتبه جهت جاودانگى رجه اعتقاد به رجعت نیز از نگاه امامیّ 
 از صفات انحصارى خداوند است. نامیرايى

اين جريان چون عصمت يا خلقت نورى كه از نگاه   ل گوناگونى هميفضا (گىنگو  فرشته
ا عقل و نقل اين صفات و شأن بشر عادى خارج است، امّ  غالیانه خوانده شدند، هرچند از حدّ 

هاى تحقیقى   اصول علمى و روشمبتنى بر  هاى  اند. تحقیق  امامان ثابت دانسته را براى پیامبر و
ل به پژوهشى ياه براى بررسى برخى از اين فضالبتّ  ،اند  ل را نفى نكرديرفته، اين فضاگ  صورت

 جداگانه نیاز است.
چون تحديث و ولايت در تشريع نیز اختصاصى به ه نقلى فضائلى همطبق ادلّ  (امبرگونگىیپ

 نیز مطرح شده است هاى گذشته مطرح بوده و در بیان رسول خدا تتحديث، در امّ نبى ندارد. 
                                                           

جُستارى »، رضا نیرومند و «بازشناسى مرز تفويض از ولايت تكوينى در انديشه امامیه»براى مطالعه بیشتر ر.ک:  .1
 سین فارياب.، محمدح«در شأن ولايت تكوينى امامان
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 .(111 :1923 ،)ابطحى

 مخالفت با قرآن . 2-1-3

يت قرآن ذكر شمارى غلوآمیز بودن يک عقیده را كنار ضدّ   موارد بى سیدابوالفضل برقعى در
در شرح حال يک  ،به عنوان مثال ؛عنوان معیار غلو ياد كرده است  كرده و از اين مخالفت تلويحاً به

 (202 ج:-تا  بى )برقعى،.« سیف التمار رواياتش غلوآمیز و ضدّقرآن است»نويسد:   راوى مى
نويسد: اخبار منقوله   مى« ابوهاشم جعفرى»يا « القمى  هاشم  بن ابراهیم  بن  على»يا در مورد 

 .(454و  413همان: ) خرافى و غلوآمیز و ضد قرآن است او غالباً 
اند ضدّ  او بافتهآنچه أهل غلوّ از قبیل كفعمى و نظاير »نويسد:   وى در تألیف ديگر خود مى

كه از مبناى - ین راستا از معیار ديگرى از غلوهم( او در 135 ب:-تا  بى ،برقعى).« قرآن است
كه در  عدم بیان اوصاف خاصى از پیامبر»دهد:   خبر مى -است بسندگى او نشأت گرفته  قرآن

 نويسد:  سوره توبه مى 424او در تفسیر آيه  «گیرند.  ره غلو جا مىيرآن به آن اشاره نشده نیز در داق
مگر آنچه  ،كه از هر جهت پیغمبر مانند ساير افراد بشر استدلالت دارد  بَشرٌ مثلُكُمجمله »

، پس آنچه اهل غلو آنچه استثنا شده جز وحى چیز ديگرى نیستباشد و  هى استثناالدر آيات 
 .(243-3 الف:-تا  بى، برقعى)« اساس است بى ،اند گفته و جعل كردهدرباره او و اولاد او 

واره از سوى اين جريان مطرح اى است كه هم  حربهالفت با قرآن، گمان مخ (نقد و بررسى
بسندگى اين سیر بوده كه در جاى خود نقد و   شده است. اين سوءبرداشت برگرفته از مبناى قرآن

تواند معیار درستى براى غالیانه خواندن يک باور   بررسى شده است. اما آيا مخالفت با قرآن، مى
بودن هر باورى كه مخالف قرآن   ادعاى خود مبنى بر غالیانه لى بركه نويسنده دلی  باشد. ابتدا اين

كه معناى لغوى و اصطلاحى غلو، چنین برداشتى را تأيید   ، ضمن ايناست باشد اقامه نكرده
ا هر مخالف قرآنى غلو اى مخالف قرآن است، امّ   ه درست است كه هر باور غالیانهكند. البتّ   نمى

یم خوردن و يا عقائدى چون: ظلم كردن، مال يت  اپسندى هماعمال ن ،عنوان مثال  به ؛نیست
چون معاد روحانى، عدم خلقت بهشت و جهنم، يا عدم باور داشتن به احوالات نادرستى هم

كس از اين موارد   ولى هیچ ،چون صراط از مصاديق مخالف با آيات كريمه قرآن است  قیامت هم
ه داشت كه در بحث غلو از اشتباه است. بايد توجّ به عنوان مصداقى از مضامین غلو ياد نكرده 

 شود.  بلكه از غالیانه بودن يا نبودن آن بحث مى ،شود  بودن يک كردار يا باور بحث نمى
هاى   تو قابلیّ  بشرى انبیا  آن بر داشتن صفات فوقكه بر خلاف ادعاى نويسنده، قر  دوم اين
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عنوان نمونه از سخن گفتن   به ؛رده استتحت قدرت خداوند تصريح ك انحصارى ويژه آنان در

گاهى بر غیب و مواردى از اين قبیل كه از توانايى جنس بشر خارج است  آنان با حیوانات و آ
كه اين افراد آن را چماق  است اتهامى بیش نبوده تنهااشاره كرده است. بنابراين مخالفت با قرآن 

 كوبند.  كرده و بر سر مخالفان خويش مى

 هام راوی به غلولی یا اتّغا .3-1-3

اند،   ک كردههاى ديگرى كه اين جريان براى غالیانه بودن يک عقیده به آن تمسّ   از شاخصه
ثیرپذيرى أ. اين جريان با تهام غلو به يک راوى استگزارشات رجالیان، مبتنى بر غلو يا اتّ 

ارشات آنان را غالیانه هم به غلو بودن راويان، گزنادرست از دانش رجال، به صرف غالى يا متّ 
بلكه ، ندارنداعتماد  ايشان به دانش رجال بیش از حدّ  ،عبارت ديگره گذارند. ب  پنداشته، كنار مى

اين مطلب از وجود يک گزاره، يعنى اقرار به وجود راويان غالى در علم رجال و سپس انضمام 
ل را يدر آن همه فضاو  داده اند، استدلالى مغالطى تشكیل  ل پرداختهيكه غالیان به روايت فضا

هام جابر بن يزيد از اتّ  اسلام و رجعت نويسنده ،عنوان مثال  به ؛كنند  فى مىاعتماد معرّ   غیرقابل
 :4311 ،تنكابنى) بودن رجعت را برداشت كرده است  ى و محمدبن سنان به غلو، غالیانهجعف
ام به غلو، تمامى روايات يا هدن يا اتّ بو  رويه را پیش گرفته و به صرف غالىبرقعى نیز همین  .(25

لى يه تمام اخبار فضاكچنان ؛انگارد  ى كه از سوى يک راوى نقل شده باشد را غالیانه مىيلفضا
برقعى وجود  .(414و444 ج:-تا  بى ،برقعى) پذيرد  ياد گزارش كرده است را نمىكه سهل بن ز

ل و توسعه آن به همه ير انكار همه فضال را دلیلى بيغالى و افراط ايشان در بیان فضا راويان
 میراث حديثى پنداشته است.

گرى ايرانى به حديث رويكردى نقادانه است   لازم به يادآورى است كه رويكرد جريان سلفى
سوى محتواى احاديث نیز بوده   اساسى اين جريان، علاوه بر گزارشگران حديث بهو هجمه 

قرآن بسندگان ايرانى  ،ت فعلى و شأنى هستندسنّ ون عامّه كه منكر است. برخلاف قرآنیّ 
از نظر آنان كنند.   ت فعلى موجود را انكار مىا سنّ امّ  ،ت نبوى را انكار نكردهصراحت، شأن سنّ   به

ى است كه از طريق او هم نباشد، اخبارى اگر به كذب متّ يک راوى، حتّ  لّفه در ردّ ؤترين م  مهم
گويد:   مى« على ابن ابراهیم قمى»برقعى درباره  ،عنوان مثال  به ؛(403)همان:  نقل شده است

ه او را ثقه او از مشايخ كلینى است. از وى تفسیرى روايى نیز باقى مانده است. متأسفان»
( 413 ج:-تا  بى )برقعى، «كه اخبار منقوله او غالباً خرافى و غلوآمیز است.  اند، در حالى دانسته
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ا رواياتى كه از او امّ  ،اند اگرچه او را ثقه قلمداد كرده»گويد:   مى« ابوهاشم جعفرى»يا در باره 
 (454)همان: « داراى غلو و اكثراً ضد كتاب خداست.است، نقل شده 

بوده، هام غلو و خرافى خواندن آنچه از معارف دين كه با مبانى آنان ناسازگار اين جريان با اتّ 
 با وجودِ ، بررسى علمى احاديث مهدى فضل برقعى درابوال چنانچه؛ گذارند  روايات را كنار مى

ت را غالى گران حديث ائمه، حول باور مهدويّ گزارش ت، اكثراستفاده غالیان از باور مهدويّ سوء
 خواند.  مى

گويى و اشتهار راوى به   دروغ»در رابطه با نقد اين نگاه افراطى به علم رجال، بايد گفت: 
پژوهان شیعى، در مورد غالیان   عوامل نمود جرح در بین حديثترين   گذارى از مهم  بدعت
كه برخى راويان از سوى برخى رجالیان، به جهت  جا  ا از آن( امّ 45 :4315 ،طباطبايى« )است.

 ،(15 :4341، ديارى) ها  قمى گیرى بیش از حدّ   ان يا سختهاى آن  برداشت نادرست از انديشه
همچون محمدبن بحرالرهنى الشیبانى، عبیدالله حر  ،ى ديگرهم به غلو بوده و از سوى برخمتّ 

هاى اختلافى   ه به ديدگاهبنابراين با توجّ  ،اند  از اين اتهام تبرئه شدهجعفى و حسین بن يزيد نوفلى 
اند طريق واقعى در تو  هاى متفاوت رجالیان، اين روش نمى  گیرى  در تعارض اقوال و موضع

، عمل به روايات كه نقل ثقاتِ از اجلّاى امامیه  ضمن اين ،ور باشدبودن يک با  تشخیص غالیانه
هم به غلو ها، از عناصر مُشعر به وثاقت يک راوى كه متّ   ودن او در نقل كتابب  يک راوى، واسطه

نند محمدبن سنان يا جابر تى هماگران شخصیّ   چنانچه برخى پژوهش؛ تواند باشد  شده، مى
 (434 :4314 ،حقانى ؛42 :4314 ،)طاهرى اند  توثیق كردهبا موارد يادشده  اجعفى ر

بر كلمات اصحاب رجال، كه فقط يكى از عناصر آشنايى با  بنابراين ركون و اعتماد تامّ 
 طلبد.  ع و فحص بیشترى را مىكامل نبوده و تتبّ  ،وثاقت راوى است

ه به حدود توجّ  طلب بدونآشكار شد كه اين جريان تجديدنظر ه به آنچه كه گذشت،با توجّ 
 را بر معیار غلو تحمیل كرده است.هاى خود ساخته خويش   شده عقل و شرع، شاخصه  صمشخّ 

 های ایجاد پدیده غلو  بسترها و زمینه. 2-3

هاى غلو از نگاه اين جريان پرداخته، تا عوامل   ها و ريشه  در اين مجال به بسترها، انگیزه
ها و علل به   آشكار گردد. بدون شک آشنايى دقیق با ريشه گیرى و بروز اين پديده انحرافى  شكل

خطرناک رهايى تواند افراد را از گرفتار شدن در اين دام   وجود آورنده غلو، در بسیارى موارد، مى
 بخشد.
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 دنیاطلبی افراد جاه طلب و توطئه دشمن  .1-2-3

بیت كه مورد ارادت و اكرام قاطبه مردم بودند بیش   اهل»برقعى در اين زمینه قائل است كه: 
سودجو و عوام فريب قرار گرفتند و به نام اين بزرگان،  ،طلب  پیش، مورد سوء استفاده افراد جاهاز 

ابتدا يكى از  ،كه بتوانند به جاه و مال برسند  فروشان براى اين  از شد. مذهبهاى متعدّد ب  دكان
، و او را منصوب الله قلمداد كرده و برايش مقامات عجیب و غريب و بیت را انتخاب  بزرگان اهل

هايى جعل  علم غیب و اطلاع از مافى الضمیر مردم، ادّعا نموده و در تأيید اين ادّعا قصّه
گاه براى آن بزرگواران، حقوقى خاصّ از قبیل خمس ارباح مكاسب و سهم امام   كردند! آن مى

 (4033 ج:-تا  بى ،برقعى)« شدند. قائل مى
نويسد:   گیرى غلو نام برده مى  عنوان جهت دوم شكل  على قلمداران نیز از اين بستر بهحیدر

طرف   خرافات و ارتفاع غلو پیروان آن دين، از يک  خواهند با توسعه  دشمنان بزرگ دين مى»
مات تابعین موهابه گرمى ت پیروان را از اثر انداخته و از طرف ديگر به غرور آن غلو و پشتجديّ 

 (431، الف-تا  )قلمداران: بى« فسق و فجور گستاخ گردانند. ،آن دين را، به معصیت

 ت افراطیمحبّ. 2-2-3

ت افراطى گیرى پديده غلو، از نگاه اين جريان شده است، محبّ   بستر ديگرى كه باعث شكل
بسیارى » نويسد:  مى و به مطلب اشاره كردهقرآن براى همه  رگزيدگان الهى است. برقعى دربه ب

ها گريه و نوحه آمده، و مانند دين مسیح كه دوستى و   از احكام اسلام منسوخ شده و به جاى آن
محبت مسیح براى دنیا و آخرت كافى است، و آزادى در فسق و فجور رواج يافته، دين اسلام نیز 

« ه چیز كافى استن صدر اسلام از همچنین شده، كه يک گريه و محبت دروغى براى متدينی
ه داشته و از آن تعبیر به جهت اول قلمداران نیز به اين بستر توجّ . (222 د:-تا  بى ،)برقعى

و خرافات قرار جهت اولى كه دين مورد هجوم غلو »نويسد:   برد. او مى  پیدايش غلو، نام مى
آن دين را با اقوال  خواهند عزت و عظمتپیروان و دوستان آن دين كه چون مى  از ناحیه ،گیرد  مى

بندند ها و خرافات مىهائى از افسانه  لذا بر آن دين و اولیاى آن پیرايه ،و افكار خود بیشتر كنند
وسیله بزرگى و ارجمندى آن دين را كه بالمآل به بزرگى و ارجمندى خودشان تمام مىتا بدين
 .(431 الف:-تا  بى ،)قلمداران« چشم ديگران و مخالفان خود بكشند شود به

 عدم تفکیک بین معجزه و هدف آن، ضعف بینش. 3-2-3

فات از نگاه اين جريان تجديدِنظرطلب، جهل و ت در ظهور غلو و نشر خراسوّمین علّ 
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ت با طبقه نادان و سطحى است. اى اكثريّ ت است چون در هر جامعهاكثريّ  ىفكر هاى  ىكوتاه
ت توفیق يافته است كه معبود را در جلب اكثريّ بینیم كه آن دينى در تاريخ فرق انحرافى مى

چنانكه سامرى با ساختن  ؛صورتى محسوس و ملمسوس در دسترس مردم گذاشته است  هب
عدم تفكیک بین معجزه  .بودربوده  گوى سبقت را در اين توفیق از موسى كلیم ،اى زرينگوساله

ت ن دلیل منجر به غلو در الوهیّ همی كه و هدف آن از نتايج اين جهل است. قلمداران قائل است
جا كه مردمان تحمّل رؤيت اين آيات   عى است از آندر مسیحیان و يهوديان شده است. او مدّ 

از اين رو  ؛ور معجزات( را از بندگان نداشتندفات در ممكنات از خرق عادات و ظه)تصرّ 
بنده، ايمان آورده و تسلیم شوندخته و كه بخشنده اين قدرت و مُنعم اين نعمت را شنا  جاى آن  هب

 .(همان) ارتقا دادند اى ناتوان را در مقابل اطاعت و عبادت خدا، به چنین رتبه و مقامى

 گری  گرایش به اباحی. 4-2-3

نیازى از تكالیف و عبادات، به صرف   گرى يا بى  هاى عملى پديده غلو، اباحى  از ساحت
هاى غلو ياد كرده است.   عنوان يكى از انگیزه  تر بهم است. اين جريان از اين بسمعرفت اما

اشعرى و نوبختى را از برخى غالیان كه قائل به  هاى  قلمداران در اين باره گزارش  علىحیدر
آرى، انگیزه غلو براى همین » نويسد:  تعطیل احكام و اباحه محرمات هستند ذكر كرده، مى

 (413)همان: « كرى را مرتكب شود.است كه معتقد بآن بتواند هرگونه حرام و من

 ت اسلامتوطئه سیاسی در نقض وحدت امّ. 5-2-3

ترين اهداف سیاسى اين جريان، ايجاد وحدت بین مسلمانان، جهت جلوگیرى از   يكى از مهم
ه قرائتى ناصحیح از وحدت كه به حذف البتّ  ،ماندگى آنان در زمان حاضر است  ضعف و عقب

ه به اين هدف، قلمداران اذعان يعنى محور امامت انجامیده است. با توجّ ترين عنصر هدايت،   مهم
اساس شیطانى و تبلیغات سوء و بى  ، تعلیمات مغرضانهدر بین مذاهب اسلامى»كند كه:   مى

زيرا بواعث و دواعى در آن از  ؛ابلیسانه به علت وجود غلو و غُلات در مذهب شیعه شديدتر است
توانند مسلمانان را از تر مى  از طريق اين مذهب آسان استعمارگران ساير مذاهب بیشتر است.

 (32 همان:).« را اجرا كنند «ى كنيتفرقه بینداز و آقا»  دور نموده، قاعده اتّحاد اسلامى
نوعى در پديد   مامى اين بسترها بهت كه عا كردتوان ادّ   بندى مى  در يک جمع نقد و بررسى(

بردارى اين   ا نكته مهم در نحوه بهرهامّ  ايم،  اند. ما نیز اين بسترها را پذيرفته  آمدن غلو نقش داشته
مورد سوّم  ،عنوان مثال  به ؛شود  نكاتى در اين زمینه اشاره مىست كه به ا جريان از اين بسترها
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 ؛ردعنوان بستر غلو ياد ك  ه كلیه از آن بهتوان به صورت موجب  داراى مناقشات فراوانى است و نمى

ى عنوان مثال در جريان تحدّ   به ؛كند  عا را نقض مىكريم اين ادّ   شمارى از قرآن  كه موارد بى چرا
 بودن فعل جناب موسى هستیم.  شاهد اعتراف آنان بر خدايى سحره فرعون با حضرت موسى

از جانب استعمار بر آن  گیرى پديده غلو،  چنین مورد پنجم كه هیچ شاهد تاريخى در شكلهم
، از نقش كنونپیدايش غلو تا  زنحل ا يک از كتب ملل و  كه هیچ  ضمن اين ،يافت نشد

ه در تفرقه هم دانستن مكتب امامیّ اند. متّ   استعمارگران در اين پديده انحرافى سخن به میان نیاورده
ا بعد از غدير م» ن بر جاى مانده استتهمتى قديمى است كه از زمان اُمويا ت اسلام نیزبین امّ 

 «.وحدت از آن بخواه كه او اختلاف كرد /حدهمه بوديم متّ 

 گیری  نتیجه

هاى مختلفى از غلو از نگاه جريان سلفى ايرانى مورد بررسى   آمده، حوزه  عمل  در پژوهش به
هاو بسترهاى آن از جمله مواردى   قرار گرفت. معناشناختى، مضامین غلو و تشخیص شاخصه

ايشان، اطلاعات كافى را در اختیار مخاطب قرار داد. همچنین در  بودند كه نگارنده از منابع
ترين   م فرابشرى، مخالفت با قرآن، و اتهام غلو به راوى كه مهمحوزه نقد مسائلى چون توهّ 

قرار  مذهبان بود مورد بررسى  شاخصه بارز اين جريان، در نسبت دادن غلو به باورهاى امامى
گرى ايرانى به   جريان سلفىشیده شد. اين تحقیق ثابت كرد كه ه ايشان به چالش كو ادلّ  گرفت

كرنماها فاسناد معرفتى، همانند برخى روشنجهت فهم نادرست در تشخیص شأن امامان، در 
است.  دچار قصور و تفريط شده و هر صفت يا فضیلتى را براى امامان به بهانه غلو انكار كرده

نگاه اين جريان نوپا را به تصوير كشید و با ارائه شواهد، شناسى پديده غلو از   مقاله حاضر آسیب
 ها و بسترهاى غلو از نگاه اين جريان پرداخت  شناسى، شاخصه  به تبیین معناشناختى، مضامین

 بعدى انديشمندان دينى هموار كرده باشد. هاى  تا راه را براى تحقیق
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 مؤسسه فرهنگى امامت. ،، قمعلم امام در باور شیعیان نخستین، (4341، )ابطحى، سیدعبدالحمید .4
اكبر غفارى، قم، جامعه  على :، تحقیقصالالخ (،4352، )(صدوقعلى )شیخ   محمدبن، قمى بابويه  ابن .2

 .نمدرسی
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شركت  ،گنابادى، تهران  محمدپروين ه:، ترجمالمقدمه، تا(  ، )بىخلدون، عبدالرحمن بن محمد  ابن .3
 انتشارات علمى و فرهنگى.

 نشر ادب حوزه. قم، ،لسان العرب، (ق1201، )الدين منظور مصرى، ابوالفضل جمال  ابن .1
 .نا  جا، بى  ، بىتابشى از قرآن، الف(-تا  ، )بىبرقعى، ابوالفضل .5
 .نا  بىجا،   ، بىتضاد مفاتیح با قرآن، ب(-تا  ، )بىـــــــــــــــــ .5
، نسخه افست موجود در كتابخانه عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ج(-تا  ، )بىـــــــــــــــــ .2

 .نا  جا، بى  ، بىبنیاد جعفرى قم

 .نا  جا، بى  ، بىن براى همهآقر، د(-تا  ، )بىـــــــــــــــــ .4
 سسه اسراء.ؤم ،، قمتفسیر موضوعى (،تا  بىعبدالله، ) جوادى آملى، .1

 .42، سال نقد و نظر، «هم به غلوجابر جعفى غالى يا متّ »، (4314، )حقانى، مصطفى .40
 .نا  جا، بى  ، بى، نسخه افست موجود در كتابخانه بنیاد جعفرى قممحو موهوم، (تا  بى، )خرقانى، اسدالله .44
، 41، ش پژوهى  فصلنامه امامت، «نیدر معصوم ثيمقام تحد ىستیچ»(، 4315، )دستلان، ابراهیم .42

 .نتابستا
، دفتر مجله علوم قرآن، «شناسى غلو و غالیان در رجال نجاشى  جريان» (،4341) ديارى، محمدتقى، .43

 ، بهار و تابستان.22
 دار المعرفة للطباعة والنشر. ،روتی، بمیزان الاعتدال، ق(4342، )محمدبن احمد الدين   ذهبى، شمس .41
، نسخه افست موجود در بنیاد و يكتاپرستى توحید عبادت، (تا  بى، )، محمدحسنشريعت سنگلجى .11

 ا. ن  جعفرى قم، بى
 .  ىف الرضيالشر م،، ق  الملل و النحل، (1922، )مي، محمد بن عبد الكر شهرستانى .12
 .نا  ، بىجا  ، بىعصاى موسى يا درمان بیمارى غلو، تا(  الله، )بى  ، نعمتصالحى نجف آبادى .42
 ، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاهغلو، دانشنامه امام على، (4342الله، )  ، نعمتصفرى فروشانى .44

 مى.لافرهنگ و انديشه اس
اعتبارسنجى و نقد تضعیف محمدبن سنان و تاثیر آن »، (4314)حكیم،  و محمد طاهرى، حبیب الله .41

 .4، ش هاى فقهى  مجله پژوهش، «هبر فقه امامیّ 
فصلنامه علمى پژوهشى ، «تضعیف غالیانجايگاه كذب و بدعت در »(، 4315)طباطبايى، كاظم،  .20

 ، پايیز.3، شماره 43، سال تحقیقات علوم قرآن و حديث
 .نا  جا، بى  ، بىىدر كلام ربان ىان معانیر بیتفس، الف(-تا  ، )بىطباطبايى، مصطفى .24
 ، نسخه موجود در تارنماى نويسنده. جزوه پاسخ به شبهات، ب(-تا  ، )بىــــــــــــــــــــ .22
 .نا  جا، بى  ، بىبینى در حق على  كوته، ج(-تا  )بى ،ــــــــــــــــــــ .23
 ، بیروت، دار صادر.تهذيب التهذيب، ق(4325، )حجر  عسقلانى، ابن .21
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كتابخانه  تيموجود در سا ، نسخه ديجیتالىاسلام و رجعت، (4311، )فريد تنكابنى، عبدالوّهاب .25

 .هدیعق
 .نا  جا، بى  ، بىنجات از شر غلات، بحث در ولايت و حقیقت آنراه ، الف(-تا  ، )بىقلمداران، حیدرعلى .25
نسخه افست كتابخانه بنیاد  قم، ،زيارت قبور بین حقیقت و خرافات، ب(-تا  ، )بىــــــــــــــــــــ .22
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The Factors Affecting the Social Production of Faith from 

the Perspective of Qurʾanic Verses and Narrations 

 

 Sayyedah Shima Anousheh
1
 

Abstract  

Examining and precision in religious propositions show the importance of the 

role and responsibility that society has in strengthening and weakening faith, an 

issue that is referred to as "social production" in sociological literature, and its 

meaning ranges from formation, continuation and strengthening to weakening and 

the decline of faith in different social structures, situations or contexts are considered 

different or under their influence. Therefore, in case of weakness of an individual’s 

faith and its consequences, the responsibility is not only on the individual, but also 

on the society to the extent that we can even talk about the greater responsibility of 

the society in weakening the individual faith. The present article has tried to examine 

the role of social factors affecting "faith" by referring to Islamic texts and using the 

"thematic analysis" method. The findings showed that the following three factors 

play a role in the social production of faith: "social ties" (including family ties, 

friendships and communication between people and prophets, spiritual leaders and 

religious scholars), "social culture and traditions" and "social crises and special 

situations" (such as disasters and social pressures and hardships such as the situation 

of war and Jihād). 

 

Keywords: faith (Imān), social production of faith, culture, social crises, 
social ties. 
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 العوامل الموثرة على الإنتاج الإجتماعى للْيمان
 من وجهة نظر الآيات و الروايات

 

1سیدهشیماانوشه 
 صخلالم

دراسة المعارف الدينیة و الدقة فیها تشیر الى اهمیة دور المجتمع و مسئولیته فى تقوية الايمان و تضعیفه، 
الذى يسمى فى علم الاجتماع بالانتاج الاجتماعى؛ و يشمل نطاقه الدلالى من التكوين و الاستمرار و الامر 

التقوية الى تضعیف الايمان و زواله فى المواقف و الانسجة او الهیكل الاجتماعى باشكال مختلفة او متاثرة منه؛ 
لمجتمع هو المسئول ايضا الى حد يمكن فمسئولیة ضعف الايمان الفردى و عواقبه لیس على الفرد فحسب بل ا

القول عن مسئولیة المجتمع الكبیرة حیال الايمان الفردى. هذا المقالة و باسلوب تحلیل المضمون حاولت 
دراسة دور العوامل الاجتماعیة الموثرة على الايمان عبر النصوص الاسلامیة. تشیر النتائج الى أنّ هناک ثلاثة 

)تشمل العلاقات العائلیة، الصَداقات و العلاقات « العلاقات الاجتماعیة»اعى و هى: عوامل فى الانتاج الاجتم
الازمات و المواقف » و « الثقافة و التقالید الاجتماعیة»بین الافراد و الانبیاء و القادة المعنوية و علماء الدين(، 

 و الجهاد(.)كالبلايا و الضغوط و الصعوبات الاجتماعیة كالحرب « الاجتماعیة الخاصة
 

 الألفاظ المحورية
 الايمان، الانتاج الاجتماعى للايمان، الثقافة، الازمات الاجتماعیة، العلاقات الاجتماعیة.
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 عوامل مؤثّر بر تولید اجتماعی ایمان

 از منظر آیات و روایات

 

 1شیماانوشهسیده  25/04/4104تاريخ دريافت: 
 45/02/4102تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
مسئولیّتى است كه جامعه در تقويت و تضعیف هاى دينى بیانگر اهمیّت نقش و  بررسى و دقّت در گزاره

شود و گستره معنايى  ياد مى« تولید اجتماعى»شناختى از آن با عنوان  ايمان دارد. موضوعى كه در ادبیّات جامعه
ها يا ساختارهاى اجتماعى  ها، بافت گیرى، استمرار و تقويت تا تضعیف و زوال ايمان در موقعیّت آن را از شكل

رو در صورت بروز ضعف ايمان فردى و پیامدهاى آن،  گیرند. از اين ها در نظر مى تأثیر آن  تمتفاوت يا تح
توان از مسئولیّت بیشتر جامعه  كه حتّى مى تنها بر عهده فرد، بلكه بر عهده جامعه نیز هست تا جايى  مسئولیّت، نه

را با « ايمان»اجتماعى مؤثّر بر  در تضعیف ايمان فردى، سخن گفت. مقاله حاضر كوشیده است تا نقش عوامل
ها نشان داد سه عامل در تولید اجتماعى  بررسى نمايد. يافته« تحلیل مضمون»مراجعه به متون اسلامى و با شیوه 

ها و ارتباط میان افراد،  )شامل پیوندهاى خانوادگى، دوستى« پیوندهاى اجتماعى»كنند:  آفرينى مى ايمان نقش
هاى خاصّ  ها و موقعیّت بحران»و « هاى اجتماعى فرهنگ و سنّت»و عالمان دينى(،  پیامبران، رهبران معنوى

 هاى اجتماعى مانند موقعیّت جنگ و جهاد(. )همچون بلايا، فشارها و سختى« اجتماعى
 

 واژگان کلیدی

 .هاى اجتماعى، پیوندهاى اجتماعى ايمان، تولید اجتماعى ايمان، فرهنگ، بحران
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 مقدمه 
تأثیر فضاهاى متنوّع اجتماعى ـ اعم از   در بستر جامعه، ايمان او را تحت زيست انسان

هاى دينى بر وقوع آن  اى كه دقّت در گزاره كند. مسئله مجازى يا حقیقى ـ دستخوش تغییر مى
شود  ياد مى 1«تولید اجتماعى»شناختى نیز از آن با عنوان  گذارند و در ادبیّات جامعه صحّه مى

ها يا  ها، بافت گیرى، استمرار، تقويت و يا تضعیف و زوال ايمان در موقعیّت لكه به معناى شك
رو، در صورت بروز ضعف  از اين 4ها است. تأثیر آن  ساختارهاى اجتماعى متفاوت و يا تحت

تنها بر عهده فرد، بلكه بر عهده جامعه نیز هست تا   ايمان فردى و پیامدهاى آن، مسئولیّت، نه
توان از مسئولیّت بیشتر جامعه در تضعیف ايمان فردى، سخن گفت. اين  ىكه حتّى م جايى

نگرش و فروكاستن از مسئولیّت فرد در تضعیف ايمان، در مقابل تأثیرات جامعه، فضاى اجتماع 
كند و  مند مى را از همدلى بالاتر نسبت به يكديگر )افراد داراى درجات متفاوت از ايمان( بهره

 شود.  جامعه و مديران آن به راهكارهاى تقويت ايمان فردى و اهمیّت آن مىتوجّه   منجر به جلب
تنها با مراجعه به متون اسلامى و با « ايمان»در تحقیق حاضر، نقش عوامل اجتماعى مؤثّر بر 

دينى خواهد بود.   بررسى شده است كه بر اساس اين ويژگى، بحث درون« تحلیل مضمون»شیوه 
پژوهش را از جنبه « شناسى جامعه»از ادبیات « تولید اجتماعى»ح اصطلااز سوى ديگر، اخذ 

بودن اين تحقیق و وجود دو ويژگى زير در   دينى  اى برخوردار نموده است. با توجّه به درون رشته میان
شناسى دين، از مراجعه به اين مباحث،   شناسى دين و روان جامعه  مباحث متعارف دو حوزه

هاى  دينى و از سنخ مطالعه پديده اى از اين مباحث، برون خش عمدهب (4اجتناب شده است: 
سو، نوبنیاد   ها نیز از يک مطالعات درون دينى اين حوزه (2بیرونى است كه منشأ دينى دارند؛ 

هستند و گستره چندانى ندارند. از سوى ديگر، بیشتر ناظر به اديانى همچون مسیحیّت و يهوديّت 
                                                           

1. Social production 

هاى  عنوان يكى از شاخصه  شناختى است كه انديشمندان اجتماعى آن را به اصطلاحى جامعه« تولید اجتماعى» .4
 گیرند؛ امر اجتماعى در نظر مى

Sumner, Collin. »The Social Nature of Crime and Deviance». in C. Sumner (ed.). The Blackwell 

Companion to Criminology. P 3. 
و يا واژگان مترادف با آن، سازگار است، امّا به دلیل « زايش»صرفا با « تولید»رسد واژه  در بدو امر به نظر مىالبتّه 

گیرى، استمرار و تقويت،  شناسى، علاوه بر مقولاتى همچون شكل كاربرد تخصصى آن در ادبیّات جامعه
هاى اجتماعى  عنوان مثال موقعیّت  رو چنانكه به دهد. از اين را نیز در معناى خود پوشش مى« لتضعیف و يا زوا»

 دانند. مى« تولید اجتماعى»اى اثرگذار باشند، اصطلاحاً آن پديده را برخوردار از شاخصه  بر تضعیف پديده

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

97 

 

نقد 97

و 

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

ان
یم

ی ا
اع

تم
اج

د 
ولی

ر ت
ر ب

مؤثّ
ل 

وام
ع

 
ت

ایا
رو

 و 
ت

آیا
ر 

نظ
ز م

ا
 

 

  
ويژه، به  هاى اسلامى، بسیار محدود و نادرند و به طور ناظر به آموزه هستند؛ همچنین مطالعات

 اند.  موضوع مورد نظر در اين تحقیق نپرداخته
را  هايى نامه ها در اين زمینه، انبوهى از مقالات و پايان علاوه بر اين، مرور كلیدواژگانى پژوهش

ضوعى كه مقاله حاضر دقیقاً نقطه مقابل اند، مو دهد كه تأثیر ايمان بر اجتماع را كاويده  نشان مى
تأثیر »آن، يعنى اثر اجتماع بر ايمان را هدف قرار داده است. امّا در اين میان و در حوزه مباحث 

تحقیقاتى انجام گرفته است كه همچنان جاى بررسىِ موضوعِ « عوامل غیرمعرفتى بر معرفت
ان( از منظر آيات و روايات خالى )تولید اجتماعى ايم« تاثیر عوامل اجتماعى بر ايمان»

اند،  انجام گرفته« عوامل تقويت و زوال ايمان»هايى كه با عنوان  نمود. افزون بر اين پژوهش مى
كه تا جايى كه  رسند؛ درحالى پوشان به نظر مى در نگاه نخست با موضوع تحقیق حاضر هم

شناختى و با توجّه به آيات  ها، مسئله با رويكرد جامعه يک از اين پژوهش بررسى شد در هیچ
  قرآن كريم، مورد تبیین قرار نگرفته است.

گويى به اين پرسش است كه بر مبناى آيات و روايات، ايمان  در مجموع، مقاله حاضر در پى پاسخ    
آفرينى  خورد و چه عواملى در تولید اجتماعى ايمان نقش با جامعه گره مى« تولید»چگونه در مقام 

گیرى، استمرار، تقويت، تضعیف يا زوال  شكل« تولید اجتماعى ايمان»)منظور از اصطلاح كنند؟  مى
 ها است.( تأثیر آن  ها يا ساختارهاى اجتماعى متفاوت و يا تحت ها، بافت ايمان در موقعیّت

 . نقش پیوندهای اجتماعی در تولید ایمان1

ن در تضعیف و زوال ايمان گیرى، استمرار و تقويت و همچنی پیوندهاى اجتماعى در شكل
هايى عاطفى برخوردارند، به الگوگیرى  مايه نقشى انكارناپذير دارند. اين پیوندها كه اغلب از بن

 شوند. پذيرى منتهى مى و اثرپذيرى افراد از يكديگر و در نهايت به اطاعت يا فرمان
رهبران معنوى و »و « دوستان»، «خانواده»در ادامه نقش سه دسته از پیوندهاى اجتماعى ـ 

 مورد بررسى قرار گرفته است.« تولید اجتماعى ايمان»ـ در « پیامبران
 . نقش خانواده1-1

شده در حیطه   اى از هنجارهاى تثبیت مجموعه 1«نهاد اجتماعى»عنوان يک   خانواده به
خاصى از زندگى اجتماعى است كه موجب تحقق برخى كاركردهاى اجتماعى ـ همچون 

                                                           
ها در كنش متقابل با  زندگى را كه انسان ها ترتیبات اساس نهادهاى اجتماعى وسیله پیوند زندگى اجتماعى هستند. آن .1

 (.241: 1972كنند )گیدنز،  آيد، فراهم مى دست مى  ها به ها تداوم در طول نسل كنند و از طريق آن يكديگر پیدا مى
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 شود.  كردن ـ مى دارى و اجتماعى هاى عاطفى، مراقبت و نگه زينى اعضا، حمايتكاركرد جايگ
  توان از عوامل بسیار مهم آموزش و پرورش به ويژه تعلیم و تربیت كودک به خانواده را مى

آورد؛ چراكه بخش عظیمى از فرهنگ در خانواده و با تعامل پدر و مادر و احتمالًا فرزندان   شمار
هاى شخصیّت او در خانواده بنا  ترين خشت شود و اولین و مهم وارد منتقل مى  تازهديگر به عضو 

 (.414-411: 1933صديق اورعى، شود ) گذاشته مى
جا كه بخشى از تعالیم و دستورات دينى پذيرفته شده از سوى مردم، جزيى از فرهنگ  از آن

هايى از دين نیز توسّط  بخشتوان گفت لااقل  مى(، 141، 1933صديق اورعى، شود ) ها مى آن
به فرزندان « هاى مستقیم و غیرمستقیم آموزش»تأثیر    و يا تحت« فرهنگ»خانواده و در قالب 

 شود. يک خانواده منتقل مى
است. آياتى كه به تلاش والدين بر  يافته   كريم، تجلّى اين مسئله در برخى از آيات قرآن 

دلالت « تولید اجتماعى ايمان»فرمايد، بر  اشاره مىآمیز خود به فرزندان  القاى عقیده شرک
تأثیر پیوندهاى عاطفى  تواند تحت  تعالى و عقیده به توحید مى دارند. بدين معنا كه ايمان به حق

إِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي خانوادگى، دچار تضعیف يا زوال گردد:  یْنَا الْانسان بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَ وَوَصَّ
إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ ( و 4)عنكبوت:  لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا مَا وَ

نْیَا مَعْرُوفًا  (.45)لقمان:  عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ
هاى والدين او است. از  دلیل مجاهدتاين آيات، گواهى بر امكان تأثیرپذيرى عقايد انسان به 

خواهد به رغم  اين رو، خداوند انسان را به مقاومت در برابر آن فراخوانده است و از فرزندان مى
تأثیر سخنان ايشان قرار نگرفته و ايمان به توحید را با    هاى عاطفى، تحت وجود علايق و دلبستگى

اين شواهد كه بر تأثیر خانواده بر ضعف و زوال  بر باور نادرست والدين معاوضه نكنند. علاوه 
آفرينى خانواده در استمرار ايمان  توان مؤيّد نقش كريم را مى ايمان دلالت دارند، آيه ديگرى در قرآن

اسُ وَ الْحِجَارَةُ دانست:  ذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّ هَا الَّ  (2تحريم: ) يَا أَيُّ
خصوص   ها ـ به گیرى ايمان در میان اعضاى خانواده، آن با اين توضیح كه پس از شكل

 اى سنگین در حفظ ايمان يكديگر بر دوش دارند. والدين و سرپرستان ـ وظیفه
را عاملى براى فلاح و رستگارى و عدم « خانواده»و « خويشتن»دارى  اين آيه شريفه نگه

 1ها هستند. داند. آتشى كه هیزم آن خود افراد و سنگ مىگرفتارى در آتش دوزخ 
                                                           

؛ قرائتى، 992 :13 ق،1930دلالت دارد )طباطبايى، « تجسّم اعمال»بر مبناى نظر برخى مفسّران، اين آيه بر  .1
1922 ،10 :142.) 
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به ترک معاصى و پرهیز از محرمات و انجام طاعات « خويشتن»دارى  بر مبناى تفاسیر، نگه

منكر و ايجاد فضاى   از معروف و نهى   با امر به« خانواده»دارى و محافظت از  الهى است و نگه
؛ 422: 42، 1971مكارم شیرازى، گیرد ) نجام مىمناسب تربیتى و تعلیم و آموزش مناسب ا

 (.992: 19، 1927قمى مشهدى، 
توان از عبارت حضرت  را مى« تولید اجتماعى ايمان»شاهد ديگر بر نقش خانواده در 

ها نفرين كرده و به خداوند عرضه  گاه كه در باره آن درباره قوم خويش برداشت كرد، آن نوح
رْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ رَبِّ لَا تَذَ  دارد كه: مى

َ
ارًا رْ عَلَى الْأ كَ  *دَيَّ وا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَاّ  إِنَّ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ

ارًا ارًافراز  (.47-42نوح: ) فَاجِرًا كَفَّ بر اين امر دلالت دارد كه افراد،  وَلَا يَلِدُوا إِلَاّ فَاجِرًا كَفَّ
يابند و گاه  و اجتماعى زندگى خود، به سوى فجور و كفر گرايش مى تأثیر فضاى خانوادگى   تحت

 برند. اى از هدايت نمى هیچ بهره
 نشان داند، مى« فطرت»قرارگیرى اين آيه در كنار رواياتى كه هر مولودى را برخوردار از 

هاى بیرونى كه گاه در بستر خانواده رخ  ها دستخوش انحراف دهد فطرت الهىِ انسان مى
 كلُّ مولودٍ يُولدُ عَلى»دهد:  گیرد و كاركرد خود را در هدايت افراد از دست مى دهد، قرار مى مى

ق: 1212 ؛ مفید،990ق: 1932بابويه،   ابن) «وينصرانه ويمجسانه  الفطرةِ وَلكن أبواه اللذان يهودانه
  (.24: 4م، 1332؛ علم الهدى، 21

 نشین نقش دوست و هم .2-1

ها علاقه و محبّت  گوى انسان با افرادى است كه به آن و دوستى به معناى معاشرت و گفت
ها از فعل و انفعالات  ها و دوستى نشینى اگرچه هم (.439: 9ق، 1217فیض كاشانى، دارد )

گیرند، امّا تأثیر خود را در قلمرو رفتار يا معرفت )و  ساحت عاطفى وجود انسان سرچشمه مى
مرد بر دين »فرمايد:  مى كه پیامبراكرم  عقیده( فرد به زودى نمايان خواهند كرد تا جايى

ق، 1202؛ مجلسى، 112ق، 1212طوسى، ؛ 971: 4ق، 1207كلینى، « )نشین خود است هم
3 :94.)1  

هاى خواسته يا ناخواسته دوستان از يكديگر  شايد دلیل اين مسئله را بتوان در الگوگیرى
 وجو كرد.   جست

سويى در رفتار و عقیده  شكلى و هم ها را به سوى هم در واقع محبّت میان اشخاص، آن
                                                           

 .المرء عَلَى دِينِ خَلِیلِهِ . 1
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ياد كرد و ايجاد آن به همبستگى  1«نوايى هم»میل به توان از آن با عنوان  كشاند. چیزى كه مى مى
ها  به تجربه نیز بارها شباهت بسیار میان دو دوست را حتى در ظاهر آن 4و الفت نیاز دارد.

 ايم. ديده
تأثیر دوست و »اين مسئله )تأثیر بُعد عاطفى بر ساحت رفتار و عقیده( مبناى بحث از 

گیرى،  در پیدايش و شكل« ايمان»دهد  ست و نشان مىا« تولید اجتماعى ايمان»در « نشین هم
اى همچون  هاى اجتماعى ويژه تأثیر موقعیّت استمرار و تقويت و نیز تضعیف و زوال، تحت 

اى كه از میان آيات وحى و كلمات معصومان  گیرد، مسئله نشینان قرار مى تعامل با دوستان و هم
جود پیوند دوستى میان مؤمنان و كافران يا اهل كريم و  هم قابل برداشت است. آياتى از قرآن

هِ دانسته است: « منافى ايمان»كتاب را  هَ  خِرِ وَالْیَوْمِ الآلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ يُوَادُّ
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ ( و 44مجادله: ) یرَتَهُمْ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِ  لَا يَتَّ

هِ فِي شَيْءٍ  لِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّ  (.42عمران:   آل) الْكَافِرِينَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰ
گرانه  هدايتكتاب، علّتى در جهت تحقّق اهداف   اهل نهى از به دوستى گرفتن كافران يا

كه مؤمنان بايست خود را عضوى از پیكر واحدى در جامعه مسلمانان    قرآن دارد. توضیح آن
ق، 1202؛ نورى، 472و  492: 71ق، 1209؛ مجلسى، 93ق، 1204كوفى اهوازى، بدانند )

صورت اتّخاذ دوستى غیرمؤمن كه عملًا جزئى از اين پیكره نیستند، آثار  در اين 9(،242: 14
ها )دوستان غیرمؤمن( در پى  آورد. به هر ترتیب آن بار مى را براى جامعه مسلمانان به  سويى

وا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سوسازى عقیده مؤمنان با خود، تلاش خواهند كرد:  هم وَدُّ
                                                           

اند. مانند  به معنى توافق درونى شده با قواعد، هنجارها و قراردادهايى است كه در بیرون قرار گرفته« نوايى هم» .1
 شويم.  هاى مذهبى سازگار مى كه با يک گروه، يک تفكّر قالبى، موازين قانونى يا آموزه  زمانى

ها، به جاى تكیه اصلى بر تعامل  بندى آن است كه در مطالعات خود در باره جوامع و تقسیم شناسى دوركیم، جامعه .4
هاى  نوايى هاى قوى، هم و هنجار و نظم، بر همبستگى اعضاى جامعه با يكديگر تكیه كرد. در اين نگرش همبستگى

تضعیف شده،  يابد، همبستگى كنند و بالعكس هنگامى كه الفت میان اعضاى گروه كاهش ترى را نیز ايجاد مى قوى
يابد. در اين صورت رنج  نوايى نیز كاهش مى يابد و در نهايت میل به هم پیوندها سست و تعاملات گرم كاهش مى

اند، هیچ  يابد و گاه اطلاع من از اينكه ديگران از عمل من ناراضى برند، كاهش مى من از اينكه ديگران رنج مى
هنجارى و  شوند و وضعیت بى اين حالت هنجارها و عوامل نظم تضعیف مى كند. در رنجى در من تولید نمى

نوايى  شود. يعنى براى نظم، هنجارهاى قوى و مؤثّر لازم است و براى هنجارهاى قوى و مؤثّر، هم آنومى فراهم مى
 (.404-401: 1933نوايى قوى، الفت و همبستگى قوى لازم است. )صديق اورعى،  لازم است و براى هم

 . المؤمنون في تبارهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر و الحمى.9
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خِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیَاءَ  ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَدَّ كَ  ( و23نساء: ) سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّ ثِیرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ

 (.103بقره: ) إِيمَانِكُمْ 
گرفتن افرادى خارج از جامعه مؤمنین، به دلیل  رسد علّت نهى از به دوستى به نظر مى

ذيل  ها به جامعه خودى است. علامه طباطبايى تأثیرپذيرى در بینش و رفتار و بعد انتقال آن
هُ لِیَغْفِرَ لَ آيه شريفه تفسیر  ذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّ هُمْ إِنَّ الَّ

نشینى با كافران را دلیلى بر  به اين مسئله اشاره كرده و هم (197نساء: ) وَلَا لِیَهْدِيَهُمْ سَبِیلًا 
دلیلى بر « نشینى هم»است؛ چنانكه  ها و خروج از ايمان به سوى كفر دانسته  آنتأثیرپذيرى از 

توان گفت ضعف و زوال  اثرپذيرى از عقايد و در نتیجه تغییر آن از ايمان به كفر باشد، مى
پذيرد و اين خود  هاى اجتماعى خاصى، انجام مى تأثیر حضور فرد در موقعیّت ايمان، تحت 

 است.« ماعى ايمانتولید اجت»گواهى بر 
هايى از حسرت و تأسف  كريم، صحنه از سوى ديگر، نمايش پرده قیامت و آخرت در قرآن

الِمُ دهد:  هاى نامطلوب را نشان مى ديدن از دوستى برخى افراد به دلیل آسیب يَوْمَ يَعَضُّ الظَّ وَ
سُولِ سَبِ  خَذْتُ مَعَ الرَّ خِذْ فُلَانًا خَلِیلًا  * یلًا عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَیْتَنِي اتَّ يْلَتَىٰ لَیْتَنِي لَمْ أَتَّ لَقَدْ  * يَا وَ

كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي نِي عَنِ الذِّ  (.43-47فرقان: ) أَضَلَّ
خود را بسیار نزديک به  1اند، ها فروافتاده زده، اينک كه پرده در اين آيه شريفه فردِ حسرت

نشینش را عاملى در كجروى و انحراف خود  است، امّا دوست و هم ديده  نجات و رستگارى مى
 4داند. يابى به فلاح مى و عدم دست

جا  فرمايد، البتّه اين آياتى از سوره مباركه صافّات نیز همین مسئله را با بیانى ديگر مطرح مى
يافتگان و اهل بهشت  از زبان نجات« تولید اجتماعى ايمان»درست در نقطه مقابل آيات فوق 

ي كَانَ لِي قَرِينٌ شود:  برداشت مى قِینَ  * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّ كَ لَمِنَ الْمُصَدِّ ا  * يَقُولُ أَإِنَّ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّ
ا لَمَدِينُونَ  لَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِیمِ  * لِعُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّ  * تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّ هِ إِنْ كِدْتَ  * فَاطَّ قَالَ تَاللَّ

ي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ  * لَتُرْدِينِ   (.17-11صافّات: ) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ
ن يبه معناى ساقط شدن از مكانى بلند، چون قله كوه است و ا« ارداء»از ماده « نيترد»واژه 

و  (192: 17 ق،1930طباطبايى، كند ) را با خود حمل مى« هلاک شدن»رت معناى كنايى عبا
                                                           

1 . ٌذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِيد  (.44)ق:  لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰ
 (.141: 9حرم اسرار انسان است )مصطفوى، صحبتى است كه م نشین و هم . خلیل به معناى مصاحب، هم4
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ن جا يک بود تو مرا هم مثل خودت هلاك كنى و بديخورم كه نزد به خدا سوگند مى»فرمايد:  مى
 «ساقط سازى كه خودت سقوط كردى.

شین بر سرنوشت ن تأثیرگذارى دوست و هم« امكان»كه از  بر اين  محتواى اين آيه، علاوه
داند، امّا در بطن خود به نقش  ها را مايه زوال ايمان مى گويد و برخى دوستى انسان سخن مى

بیان ديگر، اگرچه  فرمايد. به گیرى از هدايت الهى اشاره مى اراده و اختیار انسان در پرتو بهره
اى براى آن  تامّه پیوندهاى اجتماعى در تولید اجتماعى ايمان نقش مؤثّرى دارند، امّا علّت

  شوند. محسوب نمى
است. گاه   نشینى با برخى افراد نهى گرديده نیز از مجالست و هم بیت  در روايات اهل

اند كه اين خود  اى را حفظ دين و ايمان شخص دانسته روايات به تصريح، علت چنین نهى
تأثیر روابط دوستانه شدت و  دهد ايمان تحت  است و نشان مى« تولید اجتماعى ايمان»دلیلى بر 

 1شود. ضعف پذيرفته و گاه نابود مى

 . نقش پیامبران، رهبران معنوی و عالمان دینی3-1

، برقرارى پیوندهاى اجتماعى با «تولید ايمان»از ديگر عوامل اجتماعى تأثیرگذار بر 
هاى دينى از نقش  آوران الهى، رهبران معنوى و عالمان دينى جوامع است. شواهد و آموزه پیام

رهبران »دارد و براى  ايمان، پرده برمى گیرى، استمرار و تقويت در شكل« پیامبران»پررنگ 
، گاه از نقشى مثبت و گاه نیز از نقشى منفى )در تضعیف و زوال ايمان( «معنوى و عالمان دينى

 كند.  ياد مى

 . نقش پیامبران الهی1-3-1

اى با پیامبران الهى )يا جانشینان  هاى ارتباطى ـ اجتماعى ويژه تأثیر موقعیّت ايمان، تحت 
شود و عدم حضور  يابد و تقويت مى گیرد، استمرار مى ها شكل مى ايشان( در وجود انسان

كند و ارزيابى ايمان را با مشكل مواجه  پیامبران نقصى در دستگاه هدايت الهى ايجاد مى
 سازد.  مى

ةٍ اند  ها هرگز بدون رسول رها نشده كريم، امّت  از اين رو است كه در ديدگاه قرآن وَلِكُلِّ أُمَّ
                                                           

نیا، ففي ذلكَ ذَهابُ دِينِكُم». 1 ق، 1209؛ مجلسى، 403، 1921جمعى از علما، ) «إيّاكُم و مُجَالَسةَ المُلوكِ و أبناءِ الدُّ
ينَ، و تُضعِفُ الیَقینَ »( و 997: 2ق، 1202؛ نورى، 927: 74 نیا تَشینُ الدِّ يف مرتضى، و شر «خُلطَةُ أبْناءِ الدُّ

یطانِ »؛ 117ق، 1212  (.929ق، 1210)تمیمى آمدى،  «مُجالَسَةُ أهلِ الهَوى مَنْساةٌ للْيمانِ، و مَحْضَرَةٌ للشَّ

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

111 

 

نق111

د و 

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

ان
یم

ی ا
اع

تم
اج

د 
ولی

ر ت
ر ب

مؤثّ
ل 

وام
ع

 
ت

ایا
رو

 و 
ت

آیا
ر 

نظ
ز م

ا
 

 

  
ةٍ إِلَاّ خَلَا فِیهَا ها وجود داشته است  و همواره نذيرى در میان آن (27يونس: ) رَسُولٌ  إِنْ مِنْ أُمَّ وَ

 (.42فاطر: ) نَذِيرٌ 
آورى  حجّت خداوند بر بندگان خويش در مسئله ايماناز اهداف اجراى اين سنّت الهى، اتمام 

وَلَوْلَا أَنْ تُصِیبَهُمْ  1ورزد: كريم بر اين مسئله تأكید مى است؛ چنانكه آياتى از قرآن  و توحید بوده 
بِ  نَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولًا فَنَتَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَیَقُولُوا رَبَّ  عَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مُصِیبَةٌ بِمَا قَدَّ

  ايمانى بوده بر اساس اين آيه، رسیدن مصیبت به جامعه در اثر رفتارهاى ناشى از بى (27قصص: )
كرد، محلّى براى  فرمايد كه اگر مصیبت پیش از ارسال رسل اصابت مى است. خداوند مى

است و در صورت سركشى و  اعتراض مردم باقى بود؛ امّا با ارسال رسل، حجّت بر مردم تمام شده 
 شد. هاى الهى دچار مصیبت خواهند سول، مردم مطابق سنّتعدم اطاعت از ر

با توجّه به صراحت آيات مبنى بر عدم مؤاخذه و عقوبت افراد پیش از ارسال رسل، ارتباط 
آورى اشخاص وجود دارد. بنابراين اين آيات گواه  روشنى میان حضور پیامبران در جوامع و ايمان

هاى اجتماعى  تأثیر موقعیّت خوردار است؛ چرا كه تحت بر« تولید اجتماعى»آنند كه ايمان، از 
 يابد.  گیرد و استمرار و اشتداد مى )ارتباط با پیامبران الهى( شكل مى

 . نقش رهبران معنوی و عالمان دینی2-3-1

گیرد كه به  گاه تاثیر رهبران معنوى و عالمان دينى بر تولید ايمان، از جلب محبتى نشأت مى
ها را به دنبال خود  گراى انسان ها، روح كمال اى شخصیتى و اخلاقى در آنه سبب وجود جاذبه

دارى  هايى كه از عمل به دستورات دينى برخاسته و عالمان را الگويى براى دين كشاند. جاذبه مى
 سازد. ها مى قرار داده است و مردم را پذيراى كلام معرفتى و نصايح اخلاقى آن

گیرى  المان دينى در جامعه مسیحیان، يكى از دلايل شكلكريم حضور ع چنانكه در قرآن 
ذِينَ آمَنُوا الْیَهُودَ است:  شمار رفته   ايمان اسلامى در میان ايشان به اسِ عَدَاوَةً لِلَّ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ

ذِي ذِينَ آمَنُوا الَّ ةً لِلَّ ذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ یسِینَ وَرُهْبَانًا وَالَّ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ ا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰ نَ قَالُوا إِنَّ
هُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ  (. در فراز انتهايى آيه، علّت تمايز مسیحیان با يهوديان در تعامل با 24مائده: ) وَأَنَّ

عالمان دينى يا وجود  (4است:  مسلمانان بیان شده و براى جامعه مسیحى سه ويژگى برشمرده 
كردند و مسئولیّت  ها در جامعه )كه معارف و احكام را براى مردم بیان مى رهبران معنوى يا كشیش

                                                           

1 . َبِعَ آي نَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولًا فَنَتَّ ا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّ ( و 192)طه:  قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ  اتِكَ مِنْ وَلَوْ أَنَّ
 ًهُ عَزِيز سُلِ ۚ وَكَانَ اللَّ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَى اللَّ رِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَاّ يَكُونَ لِلنَّ  (.121)نساء:  ا حَكِیمًارُسُلًا مُبَشِّ
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وجود افرادى مؤمن و پايبند به قوانین و مقرّرات شريعت  (2عهده داشتند(،  ها را بر راهبرى دينى آن
م. اين سه ويژگى موجب ناپذيرى از سوى مرد نداشتن روحیه استكبارى و حق (3)راهبان( و 

بود كه اين خود  نزديكى و قرب مسیحیان به مسلمانان و ايجاد پیوندهاى عاطفى میان ايشان شده 
باشد  آورى به پیامبر اكرم توانست عاملى در گرايش ايشان به سوى دين اسلام و ايمان مى

گرايان مسیحى را به  حق و است اى كه به تجربه نیز در طول سالیان متمادى به اثبات رسیده  )مسئله
 (.21: 2ق، 1930طباطبايى، شود( ) سوى باور به عقیده اسلام رهنمون مى

میان افراد جامعه مسیحى « مودّت»گیرى  در شكل« رهبران معنوى»بنابراين، مطابق آيه اولًا 
ايمان گیرى  اند و ثانیاً در قدم بعد، وجود عالمان دينى مسیح، در شكل با مسلمانان نقش داشته

تولید »دهنده نقش عالمان دينى در  مردم و اسلام آوردنشان اثرگذار بوده است كه اين خود نشان
در نظر بگیريم، « عقدالقلب»معناى عام آن يعنى   را به« ايمان»است؛ چنانكه « اجتماعى ايمان

ثبیت عقايد هايى از مشركین را نیز در ت هاى دينى، نقش رهبران معنوى گروه كاوش در میان آموزه
جا كه عقدالقلب نسبت به باطل، مانع از  سازد و از آن ها در میان مردم، آشكار مى باطل آن

هاى كفر و شرک  توان از نقش عالمان آيین شود، مى گیرى ايمان صحیح در وجود انسان مى شكل
 گیرى ايمان ياد كرد.  در ممانعت از شكل

شرک و كفر در تولید ايمان از دو جهت قابل  هاى در واقع بحث از نقش رهبران معنوى آيین
گیرى و تقويت و استمرار عقايد باطل شرک و  طرح است: اول، از اين حیث كه ايشان در شكل

صورت، چنانكه ايمان را به معناى عام آن در نظر   اند. در اين كفرآمیز در میان مردم نقش داشته
اجتماعى ايمان )به معناى عقد قلبى نسبت به توانیم از سهم اين رهبران در تولید  بگیريم، مى

 عقايد خاص ايشان( سخن بگويیم.
هاى شرک و كفر، مانع از  دوم، از اين جهت كه حضور و فعالیت رهبران معنوى آيین

ها را از پذيرش سخن حق دور  و آن  شده گیرى ايمان صحیح در میان مردم مى شكل
ان از نقش اين رهبران در تضعیف يا زوال ايمان تو است. در اين صورت نیز چون مى ساخته  مى

سخن گفت؛ چرا كه در تعريف تولید « تولید اجتماعى ايمان»ها در  توان از سهم آن ياد كرد، مى
گیرى، تقويت و استمرار ايمان،  بر شكل تر بیان شد ـ علاوه  اجتماعى ايمان ـ چنانكه پیش

 است. گرفته  هاى اجتماعى جاى  موقعیّتتأثیر   نیز تحت« تضعیف و زوال ايمان»
كريم به آراستگى و مزيّن بودن سخنان و دستورات باطل و حتى خلاف وجدان و  قرآن 

نَ فرمايد:  اخلاق انسانى برخى از رهبران معنوى مشركین در نظر پیروانشان اشاره مى لِكَ زَيَّ وَكَذَٰ
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مطابق  (197انعام: ) مْ شُرَكَاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَلِیَلْبِسُوا عَلَیْهِمْ دِينَهُمْ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْركِِینَ قَتْلَ أَوْلَادِهِ 

ها يا مردم گمراه و  گزاران و متولیان بتكده عبارت است از خدمت «شُرَكَاؤُهُمْ »تفاسیر، منظور از 
ر نظر كه قتل فرزندان را د (921: 7ق، 1930؛ طباطبايى، 174: 2، 1974طبرسى، يا شیاطین )

مكارم دادند ) ها به نیت عبادت و با افتخار آن را انجام مى دادند كه آن مشركان چنان زينت مى
 (.211: 1، 1971شیرازى، 

در ادامه اين آيه، هلاک كردن و در اينجا مراد هلاک نمودن مشركان به « ارداء»منظور از 
ن است؛ بدين معنا كه به معناى خلط كرد« لبس»كفران نعمت خدا و ستم بر مخلوق او و 

ق، 1930 طباطبايى،رهبران معنوى، دين باطل آنان را به صورت حق در نظرشان جلوه دادند )
 1گیرى ايمان صحیح در وجودشان شدند. از شكل« مانع»و عملًا  (921: 7

 های اجتماعی در تولید ایمان نقش فرهنگ و سنتّ .2

هاى جوامع است. بدين  ان، فرهنگ و سنّتاز ديگر عوامل اجتماعى تأثیرگذار بر تولید ايم
تأثیر   را امرى دانست كه تحت« ايمان»توان  معنا كه بر اساس شواهدى از میان متون دينى، مى

يابد و يا دچار تضعیف و  گیرد، تقويت و استمرار مى مى  هاى اجتماعى، شكل فرهنگ و سنّت
هاى يک جامعه  يک جامعه يا گروههاى زندگى اعضاى  به معناى روش« فرهنگ»گردد.  زوال مى

لباس پوشیدن، آداب و رسوم ازدواج و زندگى خانوادگى، الگوهاى كار،   تواند نحوه است كه مى
اين مقوله، با « فرهنگ»هاى دينى و تفريح و فراغت را در بر گیرد، البتّه در تلقى ديگرى از  آيین

توان  طور كلى مى  ؛ بنابراين، به(92: 1972گیدنز، كارهاى فكرى و ذهنى متعالى برابر است )
هاى  اى از دانش و عقايد، هنرها، اخلاق و رسوم و ساير آموخته فرهنگ را به معناى مجموعه

همگانى و مشتركى تشكیل   كه متن و زمینه (47: 1921كوش، اجتماعى انسان دانست )
 (.91: 1972گیدنز، گذرانند ) دهند كه افراد جامعه، زندگى خود را در آن مى مى

شمار   هاى اجتماعى، جزئى از فرهنگ يک جامعه به و رسوم و سنّت بسیارى از آداب 
دانند. اين پايبندى كه احتمالًا  ها مى روند و مردم، اغلب خود را پايبند و ملتزم به رعايت آن مى

دارد، « تعصب»و يا « عادت»، «میل به همنوايى با ديگر افراد»، «تقلید و الگوگرايى»ريشه در 
تواند از  دهد، پس در مواردى مى ها به فرد نمى مجالى به انديشیدن درباره صحّت و سقم آن

                                                           
تولید اجتماعى »در « نقش رهبران معنوى جامعه»ديگرى بر توان گواه  از سوره ابراهیم را نیز مى 41. افزون بر اين آيه 1

 ايمان دانست.
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هاى  دهد كه گزاره گیرى ايمان در افراد ممانعت به عمل آورد. اين اتّفاق زمانى روى مى شكل
ين هاى جامعه باشد. در ا پیشنهادى پیامبران يا مبلغان دين، در تضاد آشكار با آداب و سنّت

هاى اجتماعى هستند ـ براى حفظ  تأثیر فرهنگ و سنّت   شدّت تحت   صورت، برخى افراد ـ كه به
رو است كه آيات متعدّدى از  كنند. از همین ها در برابر سخن تازه، موضعى منفى اتخاذ مى آن

 فرمايد. ورزى دعوت مى كريم، افراد را به تفكّر و انديشه  قرآن
چه خداوند نازل  آن»پاسخ كفّار در برابر دعوت انبیا بر پیروى از  كريم به خداوند در قرآن

بِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَافرمايد:  اشاره مى« است كرده  هُ قَالُوا بَلْ نَتَّ بِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّ  وَ
چه كه پدران  ما جز از آن»است: « افتني»از مصدر الفاء به معنى « نایالف»كلمه  (.170بقره: )

هاى  اين عبارت نشان از تأثیر عمیق فرهنگ و سنّت« كنیم. ايم، پیروى نمى خود را بر آن يافته
ما پدران خود را در هر حالى و بر هر وصفى »اجتماعى در رفتار افراد دارد و بدين معنا است كه 

« كردند حق است. ها مى م: آنچه آنيیگو ىم و میكن روى مىیح و چه غلط، پیكه بودند، چه صح
ها راه  هاى اجتماعى و تبعیّت از آن گويى دلبستگى به سنّت (213: 1ق، 1930طباطبايى، )

أَوَلَوْ فرمايد:  است. بنابراين در ادامه آيه مى كرده  انديشیدن و انتخاب صحیح را بر ايشان سدّ 
فهمیدند و نه هدايت  ؛ حتّى اگر پدرانشان، نه چیزى مىلَايَهْتَدُونَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَیْئًا وَ 

 بودند، آيا باز جايز بود كه از ايشان تبعیّت كنند؟  يافته
كريم، دلیل كافران بر عدم پذيرش ايمان را تبعیّت از راه و رسم گذشتگان ذكر   همچنین قرآن

ا وَجَدْنَا آبَاءَنَ فرمايد:  مى ا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّ إِنَّ ةٍ وَ كه بر   اين (.44 زخرف:) ا عَلَىٰ أُمَّ
هاى  اند، نشان از اعتمادى دارد كه به سنّت دانسته يافته مى اساس اين آيه، كافران خود را هدايت

و  ر راه اند ـ ب اند. در واقع ايشان چون پدران خود را ـ كه در نظرشان ارجمند بوده اجتماعى داشته
ها را هم برداشت  اند. اين رسوم برايشان اعتبار و اهمیّت يافته و حقانیّت آن اى ديده رسم ويژه

ها  اند. همین امر در وجودشان سدّى را براى گوش سپردن به سخنان تازه و تعقّل در آن كرده
ست. در واقع ا  ريخته ايجاد كرده است كه گاه با گفتارهاى تنبیهى يا تنذيرى انبیا، فرو مى

شمار  آورى افراد به  هاى گذشتگان، مانعى مهم در ايمان دلیل به سنّت پايبندى و التزامِ بى
 1دارد.« تولید اجتماعى»است كه اين امر نشان از برخوردارى ايمان از شاخصه  رفته  مى

تواند گواه ديگرى بر نقش فرهنگ و محیط  كريم وجود دارد كه مى اى ديگر در قرآن آيه
                                                           

 .72-71، شعراء: 12-19، انبیا: 72كريم بر اين مسئله اشاره دارد: يونس:  . آيات ديگرى از قرآن 1
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نشین را چنین توصیف  گیرى يا زوال ايمان افراد باشد. كلام الهى، اعراب باديه اجتماعى بر شكل

هُ عَلَىٰ رَسُولِهِ فرموده است:  عْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَاّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّ
َ
توبه: ) الْأ

مردم بودند كه در اجتماعات كوچک و ابتدايى، زندگى ، گروهى از «اعراب»منظور از  (.37
 (.412: 4ق، 1212حسینى زبیدى، ها بود ) نشینى و صحراگردى ويژگى آن كردند و باديه مى

ها را از تعلیم و آموزش كه جزو مظاهر مهم فرهنگى است، دور ساخته بود. از  همین مسئله آن
مصطفوى، نشین، به دلیل داشتن زندگى بدوى )  در اعراب باديه»فرمايد:  كريم مى  اين رو قرآن

و به دور از مظاهر فرهنگ و تمدن،كفر و نفاق با شدّت بیشترى خود را نمايان  (72: 2، 1922
گاه باشند. مى توان  بنابراين مى 1«كند و اينان نسبت به احكام و حدود الهى، سزاوارترند كه ناآ

 كند. آفرينى مى نقش« تولید اجتماعى ايمان»گفت محیط زندگى و فرهنگِ متأثّر از آن در 

 های خاص اجتماعی در تولید ایمان ها و موقعیتّ نقش بحران .3
تواند  شوند كه مى رو مى  اى روبه هاى اجتماعى ويژه ها گاه در زندگى با موقعیّت انسان

 برخى باشد. در ها داشته  تأثیرات عمیقى بر افكار، عقايد و ايمان يا حتّى بر شخصیّت آن
هاى اجتماعى  تأثیر برخى موقعیّت كريم، سخن از زيادت يا زوال ايمان تحت  از آيات قرآن

 است.

 . بلایا و فشارهای اجتماعی1-3

فرمايد كه  هاى اجتماعى خاصى اشاره مى كريم به قرار گرفتن برخى افراد در موقعیّت  قرآن
از سوى اعراب « تخطف»اى كه هراس از  شود. براى نمونه آيه ها مى مانع از پذيرش ايمان در آن

فْ مِنْ فرمايد:  داند و مى آورى مى مشرک را دلیلى بر عدم ايمان بِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّ وَقَالُوا إِنْ نَتَّ
 (.17قصص: ) أَرْضِنَا

است؛ ولى در بیان « دنیقاپ»تخطف به معناى اختلاس با سرعت و به زبان ساده به معناى 
به اين « تخطف»و « خطف»، (34: 7، 1919؛ كاشانى، 249: 9ق، 1207مخشرى، زبرخى )

ر به تخطف از یا تعبيند و گويمعنا است كه شخصى را از همه طرف و از هر جهت بربا
                                                           

ممكن  گرد از فرهنگ و تمدن مؤثّر بوده است، امّا . اگرچه شرايط جغرافیايى و محیطى در دور ماندن اعرابِ بیابان1
زدايى و برخوردارى از امكانات، افراد در همان محیط رشد كنند و از فرهنگى متعالى  است با محرومیّت

: 1922اند )اگ برن،  رنگ دانسته اى تأثیر شرايط جغرافیايى بر فرهنگ را كم برخوردار شوند. بنا بر اين مسئله عدّه
 ن به قوّت خود باقى است.(، البتّه رابطه و اثرگذارى فرهنگ بر ايمان همچنا190
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ا خود آنان و آنچه متعلّق يكردن باشد، گو  ر كردن و غارتین، استعاره و منظور كشتن، اسیسرزم
شان و يطورى كه شهر از ا  شوند؛ به ده مىیجا قاپ کيه شان است از اهل و مال هميبه ا

 (.20: 12ق، 1930طباطبايى، گردد ) متعلّقاتشان خالى مى
به هر جهت، آيه درصدد بیان اين موضوع است كه برخى از ساكنین مكه، از ترس آزار و 

إِنْ اشتند: آوردند، هر چند بر حقانیت دعوت پیامبراكرم اذعان د اذيت ديگر مشركان، ايمان نمى
بِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ  است. بر اساس   شده خوبى نمايش داده   اين مسئله در شأن نزول آيه نیز به. نَتَّ

اگر چه ما »خدمت پیامبر اكرم رسید و عرض كرد: « حارث بن نوفل»تفاسیر، شخصى به نام 
ايمان به شما و پیروى دانیم كه گفتار شما حق است، امّا ترس از هجوم عرب بر ما، مانع از  مى
 (.202: 7، 1974؛ و طبرسى، 244: 9ق، 1207زمخشرى، « )شود... مى

توانست منجر به قتل، آوارگى و غارت شود، مانع  كه مى« فشارهاى اجتماعى»بنابراين، 
توان در عدم شناخت و آشنايى با  است. )هرچند ريشه اين مسئله را مى شمار رفته  آورى به  ايمان

 دگار و ضعف در معرفت افراد دانست.(قدرت پرور
گیرى يا اشتداد  كريم وجود دارد كه بر شكل افزون بر اين شواهد ديگرى در آيات قرآن 

هاى سخت و فشارهاى اجتماعى دلالت دارند. در اين آيات، واژه  تأثیر موقعیّت  ايمان، تحت
ق، 1202فارس،   ابند شود )، به معناى هر گونه آسیب و نقصانى كه به انسان وار«ضُرّ »كلیدى 

ق، 1214راغب اصفهانى، (، از نظر مالى يا جانى يا... )2: 7ق، 1203؛ فراهیدى، 920: 9
ها يا فشارهاى اجتماعى نیز باشد:  تواند شامل آسیب اى عام مطرح شده و مى در گستره (109
 َرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أ إِذَا مَسَّ الْانسان الضُّ هُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ وَ ا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ وْ قَائِمًا فَلَمَّ

هُ  هُمْ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ  (،14يونس: ) مَسَّ اسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّ إِذَا مَسَّ النَّ وَ
هِمْ يُشْرِ  مَا  ( و99روم: ) كُونَ مِنْهُمْ بِرَبِّ ا قَالَ إِنَّ لْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّ فَإِذَا مَسَّ الْانسان ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ

 (.23زمر: ) أُوتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ 
هاى سخت و فشارهاى اجتماعى )يا طبیعى يا ...( موجب  گويا قرارگیرى انسان در موقعیّت

وجود فشارها و »توان  شود، از اين رو مى ى در وجود او مىشكوفايى معرفت فطرى توحید
را دلیلى بر تولید ايمان دانست و برمبناى آيات فوق نشان داد كه ايمان، « هاى اجتماعى سختى
 گونه كه يابد، همان گیرد و يا اشتداد مى مى هاى گوناگون اجتماعى، شكل  تأثیر موقعیّت   تحت

هاى مطلوب  ها در موقعیّت ف شدن فشارها، و قرارگیرى انساندر بسیارى مواقع، بعد از برطر
 اجتماعى، ممكن است، تضعیف گردد و يا زوال پذيرد.
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 . جنگ و جهاد2-3

بسته به بستر و زمینه كاربرد آن، از دو رويكرد متفاوت  1«جهاد»و « جنگ»استعمال دو واژه 
ترى است  ستره معنايى وسیعداراى گ« جنگ»در يک عمل واحد حكايت دارد. به عبارت ديگر 

منظور تأمین آزادى   گیرد و جهاد در اسلام به معناى پیكار با دشمن به كه جهاد را نیز در بر مى
ها، با  آوردن سعادت مادى و معنوى انسان دست  هاى صلح و به  ساختن پايه  تبلیغ دين، محكم

 رعايت اصول جوانمردى و شرافت است.
آفرينى  ، نقش«تولید اجتماعى ايمان»كريم، جنگ و جهاد )هر دو( در  برمبناى آيات قرآن 

هايى، گاه موجب تضعیف يا زوال  ها در چنین موقعیّت ترتیب كه قرارگیرى انسان  كنند. بدين مى
تاريخ   است كه بررسى شود. اين درحالى ايمان آنان و گاه موجب تقويت و اشتداد ايمانشان مى

هاى  بدارد؛ بدين معنا كه جنگ  ها پرده فاى نقش ايمان، لااقل در بسیارى از آنتواند از اي ها مى جنگ
 است. ها به ديگران اتفاق افتاده  بسیارى در طول تاريخ براى القاى عقايد و تحمیل باورها و ايمان

كريم نیز به نقش جنگ در حفظ مظاهر و شعائر دينى، و در نهايت، حفظ ايمان به  در قرآن
هُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ است:  شده   اشارهخدا، چنین  نَا اللَّ ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّ الَّ

هِ كَثِ  بِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّ مَتْ صَوَامِعُ وَ اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّ هِ النَّ رًا یاللَّ
هُ مَنْ يَنْصُرُهُ  جهت ظلم روا شده   تعالى اذن جهاد را به در اين آيه، حق (.20حج: ) وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّ

فرمايد كه در صورت عدم دفع فتنه  طور كلى اشاره مى   است و به  بر مسلمانان مكه، صادر فرموده
ويه ايشان( هیچ اثرى از روى ظالمان و امتداد ر برخى از مردم توسّط برخى ديگر، )با پیش

ماند؛ چراكه ظالمان و كفار درصدد خاموشى نور الهى، همه  مظاهر و شعائر دينى باقى نمى
رنگ كردن و زوال يادخدا در میان مردم  وسیله سعى در كم  برند و بدين مظاهر دين را از بین مى

هاى  ى در برابر خواستهراهكارى براى مقابله با ايشان و سدّ « جهاد»و « جنگ»دارند. بنابراين 
 توان اين مسئله را در تولید ايمان، مؤثّر دانست. رو، مى ها است. از اين آن

كريم به تلاش كافران در بازگرداندن مؤمنان از ايمان و آيین خود  علاوه بر اين، خداوند در قرآن 
وكُمْ فرمايد:  اشاره مى ىٰ يَرُدُّ اين (. 417بقره: ) عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَلَايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّ

گیرد و بیانگر ايجاد موقعیّت و فشارى اجتماعى  تلاش در قالب جنگ و مقاتله با مؤمنان انجام مى
                                                           

شمار   هاى آنان، اگرچه خود نوعى وضعیت غیرعادى و فشارى اجتماعى به . موقعیّت مقابله با دشمنان و دفع فتنه1
گذارد، در بخشى جداگانه مورد  مى« تولید اجتماعى ايمان»دلیل اهمیت آن و تأثیر مهمى كه بر   رود، اما به مى

 است.  بررسى قرار گرفته
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سازد. )اگرچه در ادامه آيه به  است كه مؤمنان را به ارتداد و بازگشت از دين و ايمان خود مجبور مى
مكارم شیرازى، فرمايد(، البتّه در برخى تفاسیر ) ن به هدفشان اشاره مىها از رسید ناتوانى آن

 تر از قتال و جنگ سخت دانسته معناى جنگ وسیع (992: 1، 1922؛ قرائتى، 114: 4، 1971
هاى نرم( از سوى دشمنان، ايجاد  است و هر گونه تلاشى، اعم از تبلیغاتى يا فرهنگى )جنگ  شده

 است.  شده ها محسوب  جهت تضعیف و زوال ايمان آننوعى فشار بر مؤمنان در 
 درباره علّت و فلسفه جهاد و مقاتله در زمان پیامبر اكرم بر اين، روايتى از امام رضا علاوه 

ه»امرت أن اُقاتل الناس حتّى يقولوا »فرمايد:  وجود دارد كه به نقل از حضرت مى ، «لا اله الّا اللَّ
 م:4142؛ حلى، 51: 2و  422: 4ق، 4101)قمى.  «دماؤهم و اموالهم. فاذا قالواها، فقد حرم علىّ 

كه كلمه   اند تا زمانى دانسته ( در اين روايت، پیامبر اكرم خود را مأمور به جهاد با مردم مى311
كردن   بر زبانشان جارى شود. در واقع ايشان از فشار جنگ و جهاد براى وادار« لا اله الا الله»

اند و اين امر نشان  كرده آورى ايشان استفاده مى دين اسلام و در نهايت، ايمانمردم به پذيرش 
 گیرد. هاى خاص اجتماعى، شكل تأثیر موقعیّت   تواند تحت دهد كه ايمان مى مى

كريم آياتى وجود دارد كه از افزايش ايمان مؤمنان در  بر آنچه ذكر شد، در قرآن  علاوه 
اسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ الَّ دهد:  بحبوحه جنگ خبر مى اسُ إِنَّ النَّ ذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّ

هُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ   (179عمران:   آل) إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّ
سرّ  (،172: 9، 1971؛ مكارم شیرازى، 22: 2ق، 1930طباطبايى، به گفته برخى مفسّران )

است و ثانیاً اخبار  هاى اجتماعى سختى كه اولًا جنگ درگرفته  ن در چنین موقعیّتافزايش ايما
شود، اين است كه طبیعت آدمى به هنگام شنیدن نهى از ناحیه كسانى  ناخوشايندى مخابره مى

 شود. گويى نیروهاى تر مى تر و مصمم ظنّ ندارد، در تصمیم خود حريص  ها حسن كه نسبت به آن
كه خود را در انجام امرى محقّ   خصوص هنگامى  گردد. به تر مى اش بیدار و تصمیمش قوى خفته

است. در واقع قرارگیرى فرد در چنین شرايط اجتماعى دشوارى، موجب افزايش  و سزاوار دانسته 
 سازد. شود و نیروى او را دو چندان مى ايمان او به هدف و مسیر مى

 هاى الهى را در بحبوحه جنگ و جهاد، مفسّران يافتن حقانیّت وعدهاين،  بر   امّا علاوه
تر از طريق وحى خبردار  توانست موجب افزايش ايمان شود؛ چرا كه پیش اند كه مى امرى دانسته

ن و تمام یكه به اذن خدا سرنوشتشان مع  د تا آنيد  زودى در راه خدا آزار خواهند بودند كه به   شده
برسد و آن وعده نصرتى بود كه جز در جنگ محقق   خدا به آنان داده فرااى كه  شود. وعده

 توان شرايط دشوار جنگ و جهاد بدين ترتیب مى (.22: 2ق، 1930طباطبايى، شد ) نخواهد
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 اى بر تولید ايمان دانست. را زمینه

 گیری  نتیجه

ها يا ساختارهاى  ها، بافت در موقعیّت« ايمان»دهد كه  مى بررسى شواهد و متون دينى نشان 
پذيرد.  يابد و يا تضعیف يا زوال مى گیرد، تقويت و استمرار مى اجتماعى متفاوتى شكل مى

« پیوندهاى اجتماعى»گر سه محور كلى در اين رابطه است:  كاوش میان آيات و روايات، نمايان
ن و رهبران پیوند میان فرد و پیامبرا»و « پیوندهاى دوستى»، «پیوندهاى خانوادگى»كه شامل 

شود و هر يک با توجه به نوع تأثیرگذارى خود و رويكردهاى  مى« معنوى و عالمان دينى جوامع
گذارند و بدين  متفاوتى كه اثرگذاران نسبت به ايمان دارند، تأثیرى منفى يا مثبت بر ايمان فرد مى

ن باشند. گیرى، تقويت و استمرار و يا تضعیف و زوال ايما توانند موجب شكل ترتیب مى
كه جزئى جداناشدنى از زندگى اجتماعى بشر است، نیز در « هاى اجتماعى فرهنگ و سنت»

هاى دينى مورد پذيرش فرهنگ جامعه واقع شده،  تولید ايمان نقش دارند. اساساً گاه برخى آموزه
شود. اين امر خود در تقويت و استمرار ايمان  ها و هنجارهاى آن دانسته مى جزيى از ارزش

با معناى عام آن )عقدالقلب( به پیروى از آداب و رسوم و « ايمان»ؤثّر است؛ چنانكه گاه م
گیرد و افراد را به دلیل پايبندى و تعصّب نسبت به  هاى گذشتگان در افراد شكل مى سنت
 دارد. ها وامى هاى پیشنهادى آن  هاى اجتماعى، به تقابل با پذيرش دعوت انبیا يا گزاره سنّت

هاى  هاى خاص اجتماعى، همچون بلايا و فشارها و سختى ها و موقعیّت بحرانهمچنین 
اى ايفا  دانست، در تولید ايمان نقش عمده« جنگ و جهاد»توان  اجتماعى كه نمونه بارز آن را مى

گیرى ايمان و تجلى روشناى  پذير است. شكل كنند. تبیین اين مسئله با توجه به دو نكته امكان مى
گیرد. و نیز گاه  هاى سخت صورت مى ب افراد ـ برمبناى آيات قرآن كريم ـ در موقعیّتايمان در قل

سازد. اين هر دو  هاى سخت، آنان را به پذيرش ايمان وادار مى فشار وارد شده بر افراد در موقعیّت
 است.« تولید ايمان»هاى خاص اجتماعى بر  ها و موقعیّت دهنده تأثیر بحران نشان
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The Role of Divine Ḥudjadj (Proofs) in the Progress 

and Improvement of Human Worldly Life 
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Abstract  

In today's society, this idea has spread that religions and divine Ḥudjdjahs (lit. 

proofs but terminologically means: the prophets, Imāms, especially the latter) have 

nothing to do with the worldly life of human beings and they have only invited 

people to otherworldly matters such as the knowledge of God, heaven and hell, and 

similar issues. This attitude has caused the general public not to look for religious 

teachings and knowledge in the programs related to worldly life, and as a result, to 

progress in various worldly issues, they only refer to their intellect and consider 

themselves exempt from divine Ḥudjdajah in this field. In this regard, this misgiving 

arises that religion is incomplete for people's worldly affairs. This article claim is 

that the divine Ḥudjdjahs are not only in matters of the hereafter, but also in worldly 

affairs are the source of reference for people and open the way. According to the 

evidence of history, most of the people at different times turned away from divine 

Ḥudjdjahs and did not refer to them; Because of this, many developments did not 

come about or were made possible with slowness. However, according to the 

existing contexts, the divine Ḥudjdjahs have had solutions and innovations in the 

path of society's progress in various fields. The people's non-compliance with divine 

Ḥudjdjahs, the lack of a proper context, being under the supervision of the rulers, 

and the difficulty of people's communication with them did not prevent the divine 

Ḥudjdjahs from playing an effective role in various fields of human material life. By 

exploring the narrations and historical data and presenting a report and analyzing the 

new and constructive teachings and programs of the Divine Ḥudjdjahs, this research 

aims to show their role in advancing and improving the level of knowledge and well-

being of human life. These innovations and plans are arranged in three sections of 

biological, safety and social needs. 

 

Keywords: religious achievements, Divine Ḥudjdjahs, worldly benefits of 

Imāms, material life, society progress, invention and discovery.  
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 دور الحجج الالهیة فى تقدم الحیاة الدنیوية للبشر و تحسینه
 

1علیبابازاده
2سیدحسنطالقاني

 صخلالم

الانسان الدنیوية و و ظیفتهم قد ذاعت هذه الفكرة فى المجتع بأنّه لیس شأن للاديان و الحجج الالهیة بحیاة 
دعوة الناس الى الموضوعات الاخروية كمعرفة الله و الجنة و النار فحسب. و أدّى هذا التفكیر الى أنْ رفض 
عامة الناس التعالیمَ الدينیة فى حیاتهم الدنیوية و فللتقدم فى مجالات منوعة من الحیاة الدنیوية يتمسكون 

جج الالهیة فى هذا المجال. و فى هذا السیاق يثور الشك في أن الدين ناقص بعقولهم فقط و يستغنون من الح
فى الشئون الدنیوية. و المدعى هو أنّ الحجج الالهیة كاملة فى كلا الشأنین الاخروية و الدنیوية. و يشهد 

و لهذا لم يحدث  التاريخ أنّ كثیراً من الناس و فى الازمنة المختلفة رفضوا الحجج الالهیة و ما راجعوا الیهم؛
كثیر من التقدمات او حدثت ببطئ. لكنّ الحجج الالهیة نظرا الى المجالات المتوفرة فى المجتمع كان لديهم 
حلول و ابداعات فى طريق تقدم المجتمع و تنمیته. عصیان الناس و عدم توفیر الارضیة المناسبة و استیلاء 

الالهیة كل هذا لم يمنعهم من دورهم الاساسى فى  الحكام على الناس و صعوبة علاقة الناس مع الحجج
مجالات مختلفة من الحیاة المادى للانسان. هذه الدراسة عبر دراسة الاحاديث و المعطیات التاريخیة و تقديم 
التقارير و التحالیل عن تعالیم و برامج حديثة و بنّاءة عن الحجج الالهیة، تشیر الى دورهم فى تقدّم المجتمع و 

 مستوى العلم و الرفاه فى الحیاة البشرى.رفعة 
 

 الألفاظ المحورية
 .نتائج الدين، الحجج الالهیة، الاثار الدنیوية للائمة، الحیاة المادية، الاختراع و الاكتشاف

  

                                                           
 . طالب بحث الخارج فى الفقه والاصول بالحوزة العلمیة بقم، باحث فى معهد الثقافة الجعفرية1

(babazadehali110@gmail.com) 
 (Hasan.taleghani87@gmail.com)أستاذ مساعد في معهد القرآن والحديث  .4

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة -فصلیة 

 الاربعونالواحد والعدد  ،السنة الحادیة عشرة
 ق4115 صفرـ 4111الحجة  ذى
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 در پیشرفت و بهبود زندگی دنیوی بشر نقش حجج الهی

 

 1علیبابازاده  45/01/4104تاريخ دريافت: 
1سیدحسنطالقانی 01/03/4102تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
هاى الهى كارى به زندگى دنیوى بشر نداشته،  تفكّر شايع شده است كه اديان و حجّتدر جامعه امروز اين 

اند. اين  دست دعوت كرده فقط مردم را به موضوعات اخروى از قبیل خداشناسى، بهشت و جهنم و مسائلى ازاين
معارف دينى نباشند ها و  هاى مربوط به زندگى دنیوى، به دنبال آموزه تلقى سبب شده است عموم مردم در برنامه

و در نتیجه براى پیشرفت در مسائل مختلف دنیوى تنها به عقل خود رجوع كرده و خود را از حجج الهى در اين 
شود كه دين براى امور دنیوى مردم ناقص است. ادّعا  زمینه مستغنى بدانند. در همین راستا اين شبهه ايجاد مى

گشا هستند.  خروى، بلكه در امور دنیوى نیز محل رجوع مردم و راهتنها در مسائل ا الهى نه  اين است كه حجج
الهى روى گردانده و به ايشان رجوع نكردند؛ از همین   هاى مختلف از حجج گواه تاريخ، اكثر مردمان در زمان  به

به بسترهاى   الهى با توجّه  حال، حجج ها به وجود نیامد يا همراه كندى میسر شد. با اين روى، بسیارى از پیشرفت
اند. عدم پیروى مردم از  هاى مختلف داشته هايى در مسیر پیشرفت جامعه در زمینه موجود، راهكارها و نوآورى

نظر حاكمان بودن و سختى ارتباط مردم با ايشان، مانع نشد تا  حجج الهى، نبود زمینه و بستر مناسب، تحت
مؤثّر نداشته باشند. اين پژوهش درصدد است با كاوش هاى مختلف زندگىِ مادى بشر نقش  الهى در زمینه  حجج

الهى، نقش   هاى نو و سازنده حجج ها و برنامه هاى تاريخى و ارائه گزارش و تحلیل از آموزه در روايات و داده
ها در سه بخش  ها و طرح پیشبرد و ارتقاى سطح دانش و رفاه زندگى بشر نشان دهد. اين نوآورى ايشان را در

 يستى، ايمنى و اجتماعى مرتب شده است.نیازهاى ز
 

 واژگان کلیدی

  .الهى، فوائد دنیوى امامان، زندگى مادى، پیشرفت جامعه، اختراع و اكتشاف  هاى دين، حجج آورده

                                                           
 (babazadehali110@gmail.com) فرهنگ جعفرى. دانش آموخته خارج فقه و اصول در حوزه قم، پژوهشگر بنیاد 1
 (Hasan.taleghani87@gmail.com) استاديار پژوهشگاه قرآن و حديث .4

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9041یکم، تابستان  و چهلشماره ، میازدهسال 
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 مقدمه

بشر امروزه همواره در حال پیشرفت و بهبود حیات دنیوى خود است. علم در موضوعات 
انسان قرار گرفته تا نیازهاى او را برطرف كند. با اين توسعه مختلف گسترش پیدا كرده و در خدمت 

توجّهى برطرف شده است. از  نیازهاى مربوط به زيست، ايمنى و اجتماعى بشر به مقدار قابل
هاى جدّى به  طرفى، استفاده ناصحیح بشر از علمى كه خود آن را گسترش داده، منجر به آسیب

است. بنابراين پیشرفت علم غالباً توأم با ضرر بوده است؛ زيست، امنیّت و اجتماع بشر گرديده 
الهى با   پوشى شود. حجج ها باعث شده است از مضرّات و صدماتشان چشم  ولى آسايش و رفاه آن

به شرايط موجودِ جامعه خود در رفع نیازهاى بشر نقش جدّى و تأثیرگذار داشته و باعث   توجّه
كردند، براى  كه براى آخرت و معنويّت مردمان تلاش مى  نپیشرفت جامعه بودند. ايشان همچنا

نكردن اغلب مردم از   كردند. پیروى ها در اين جهان نیز تلاش مى  جهات دنیوى و سعادت آن
نظر حاكمان بودن و سختى ارتباط مردم با ايشان، مانع  ايشان، نداشتن حكومت ظاهرى، تحت

ىِ مادى بشر نقش مفید نداشته باشند. ايشان براى هاى مختلف زندگ نشد تا حجج الهى در زمینه
بهترشدن زندگى مادى بشر نقش اساسى ايفا كردند. طبعاً نقش ايشان بدون ضرر بوده است و اين 

گاه از اين زاويه به اين   ها در تأثیرگذارى با ديگران است؛ ولى هیچ  هاى مهم آن نكته يكى از فرق
اين موضوع نگاشته نشده است؛ بنابراين ضرورت دارد  نقش پرداخته نشده و اثر مستقلى در

پژوهشى به اين موضوع بپردازد و نقش ايشان را از اين بُعد پررنگ كند. اين اثر ضمن معرفى بُعد 
الهى را نیز   اثربودن حجج هاى الهى، پاسخ شبهاتى در زمینه بى جديدى از دين و نقش حجّت

هاى  در زندگى مادّى بشر، اين تفكّر كه اديان و حجّت الهى  دهد. با آشكار شدن اثرات حجج مى
الهى كارى به زندگى دنیوى بشر نداشته، فقط مردم را به موضوعات اخروى از قبیل خداشناسى، 

 اند، برطرف خواهد شد. دست دعوت كرده بهشت و جهنم و مسائلى از اين 
ستقلى در اين زمینه وجويى كه نگارنده حول موضوع مربوطه داشت، هیچ اثر م  با جست

، أبوهلال عسكرى الأوائلها در اسلام وجود دارد؛ مانند  با اولین يافت نشد. چند كتاب در رابطه 
ق( و 723عبدالله شبلى دمشقى ) ، محمدبنمعرفة الأوائل ىمحاسن الوسائل فق(، 931)

اند و نقش  هآورى كرد ها را جمع ها تنها اولین (. اين كتاب1972، محمدتقى تسترى )الأوائل
مثال، مؤلّفان  عنوان    شود؛ به ها مشاهده نمى الهى در جهت پیشرفت جامعه در اين كتاب  حجج
و هاى مختلف در زمان انبیا، جاهلیّت، اسلام، پیامبر، صحابه  ها در زمینه هاى مذكور، اولین  كتاب

 اند، آورى كرده عجم را جمع ها در تابعین، خلفا و امرا، قضات، ادبا، شعرا، نساء و برخى از اولین
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 ها، صناعات، ها، علوم، فرقه ها در جنگ تر است و نسبت به اولین تسترى كمى مفصّل الاوائلالبتّه 

 اقتصاد و سیاست، گزارشى تاريخى ارائه كرده است.
و  1يكى از اهداف مهم از برانگیخته شدن حجج الهى آوردن اعتقادات صحیح، احكام دقیق

شدن اين سه  اى پیشرفته بر پايه عدالت در گرو اجرايى حاصل شدن جامعه 4اخلاق نیكو است.
به  حجج الهى در كنار اين سه امر، با توجّه  9مهم در كنار تبعیت مطلق از حجج الهى است.

هاى مختلف  هايى در مسیر پیشرفت جامعه در زمینه بسترهاى موجود، راهكارها و نوآورى
و علاوه بر مسائل  2براى رسیدن به اين مدينه فاضله، رجوع مردم به امام لازم است اند. داشته

اخروى در رفع معضلات مادى و بهبود و پیشرفت امور دنیوى خود نیز بايد از ايشان كمک 
الهى دريافت   توانستند از حجج با علم صحیحى كه مردم مى در رابطه  بگیرند. امام صادق

را انكار كنند، ايشان نیز ساكت  1اگر مردم به امامان روى نیاورند و حقّ آنان»فرمايد:  كنند، مى
تر از آن چیزى است كه نزد   كه علم مردم به بقاى اولى و تكاملى بسیار كم شوند؛ درحالى مى

الهى مردم را   حجج»فرمايد:  ( ايشان در ادامه مى997: 4ق، 1209)طبرسى، « امامان است.
وسیله آن، بقا ممكن و در ترک  كنند؛ همچنین امورى كه به افع راهنمايى مىسوى مصالح و من به

 )همان(« فرمايند. آيد را بیان مى آن فنا به وجود مى
هاى آسمانى و روايات دينى آمده است، بشر در  هايى كه در كتاب به گواه تاريخ و گزارش

ند. از همین روى بسیارى از الهى روى گردانده و از ايشان تبعیّت نكرد  طول تاريخ از حجج
الهى، عدم   ها به وجود نیامد يا همراه با كندى میسر شد. اين عدم پیروى مردم از حجج پیشرفت

نظر حاكمان جور بودن و سختى ارتباط مردم با ايشان، مانع نشد تا  زمینه و بستر مناسب، تحت
 ته باشند.هاى مختلف زندگىِ مادى بشر نقش مثبت نداش الهى در زمینه  حجج

                                                           

گذار آن بودند  الهى پايه شود؛ چرا كه بسیار از احكامى كه حجج . احكام دقیق منحصر به امور شرعى و اخروى نمى1
 زندگى مادّى بشر داشته است.مربوط به امور دنیوى است و نقش مهمى در پیشرفت 

 . ناگفته نماند كه رابطه احكام و اخلاق تباين نیست؛ بلكه احكام اسلامى تماماً در راستاى اخلاق است.4
وقتى : »فرمايد مى صادقاى دارند؟ امام  كند كه مردم نسبت به حجّت خدا چه وظیفه . شخصى از امام سؤال مى9

« شود.  نفعت و مصلحت مردم است، يكى بعد از ديگرى از امام صادر مىبه امام اقتدا شود، امورى كه به م
 (997: 4ق، 1209، ى)طبرس

مَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَى وَ لَاتَأْتِي. 2  (.133ق: 1204)خزاز رازى،  مَثَلُ الْإِ
 . حقّ امامت كه خداوند به ايشان عطا فرموده است.1
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نمودن زندگى   هاى خداوند در راستاى آسان در پايان نوشتار، اين انديشه و شبهه كه حجّت
 گردد. اند، دفع مى اند و تنها معنويّات براى ايشان آورده دنیوى بشر راهى باز ننموده

 نیازهای زیستی .1

 . خوراک1-1

انسان براى بقا و ادامه حیات، خوراک است. انسان براى رشدونمو  ترين نیاز اولین و ضرورى
به خوراک و براى سلامتى، به تغذيه سالم و مفید نیاز دارد. بشر با پیشرفت در اين زمینه و با 

الهى نسبت به هر دو   ها، آن را گسترش و توسعه داد. حجج كردن انواع مختلف خوراكى  امتحان
 اند. غذيه سالم رفع نیاز كردهبخش، يعنى اصل خوراک و ت

 ه،يبابو  اولین كسى بود كه ذرّت، هويج و شلغم به عمل آورد )ابن حضرت ابراهیم
(. حضرت 172: 4 بار يكى از پیامبران كاشت كرد )همان،  (. زردآلو را نیز اولین 171: 4 ، 1921
مجلسى در مورد  (. علامه101: 4 ق، 1971)برقى،  اولین كسى بود كه عدس كشت كرد ايوب

تر نبوده و به بركت آن حضرت  ظاهر حديث آن است كه اين دانه پیش»نويسد:  كشت عدس مى
( اين مواد علاوه بر خواص نافع و طعم جديد با 129: 1، 1922،  )مجلسى« به ثمر رسیده است.

 شكر پايه بسیارعنوان نمونه،  ها زمینه براى تنوّع غذايى گوناگون شد. به تلفیق آن با ديگر خوراكى
تولید شد )كلینى،  ها است. اين خوراكى توسّط حضرت سلیمان ها و نوشیدنى از خوردنى

 (.239: 14 ق، 1243
شود،  رفتن موّقت قوه تعقّل مى ها مانند مسكرات كه باعث ازبین از طرفى برخى از نوشیدنى

شود. )ابن  ى قتل مىباعث فساد در زمین حت 1ممنوع شده است؛ زيرا علاوه بر آسیب به بدن
مردار )كلینى،  4( همچنین حجج الهى خوردن برخى از حیوانات،272: 4، 1921ه، يبابو

را به دلیل مضرّات  9( و حیوانى در ذبح آن دستور دين رعايت نشده است411: 14ق، 1243
با چگونگى  نسبت به بخش دوم حجج الهى دستوراتى نو در رابطه  جسمى، ممنوع كردند.

اند. اين بخش بسیار مفصل و گسترده است. براى اطلاع  ه و خواص مواد خوراكى فرمودهاستفاد
 رجوع شود. الرضا طبو  الائمه طببیشتر به دو كتاب 

                                                           
1. https://goo.gl/zeLUZ 

قْذَارِ مَعَ عِلَلٍ كَثِیرَة. مانند خوک، 4
َ
نَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ اَلْأ

َ
 (.222: 4 ، 1921بابويه،   )ابن لِأ

3. https://www.khabaronline.ir/news/150036 
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 . پوشاک2-1

شود. حجج  پوشش انسان و چگونگى آن، از نیازهاى ضرورى براى بقا و حیات شمرده مى
اولین كسى  برداشتند. حضرت ادريس الهى اولین كسانى بودند كه براى پوشش انسان قدم

عنوان  كرد. قبل از ايشان مردم از پوست حیوانات بدون طراحى خاصى به بود كه خیاطى مى
 رسد حضرت ادريس (. به نظر مى73ب: -ق1203كردند )راوندى،  پوشش استفاده مى

اى كه  پارچههاى تاريخى نوع  نوعى پارچه و ملزومات دوخت نیز اختراع كردند؛ ولى در گزارش
 كرد يا چگونگى دوخت، طراحى لباس و ملزومات خیاطى از آن براى دوخت استفاده مى

شد. بعدها  تر مى رفت، پیشرفته طور طبیعى، اين حرفه هر چه جلوتر مى  ذكر نشده است. به
كرد، چنین  براى استحكام و كیفیّت بیشتر دوخت به شخصى كه خیاطى مى امیرالمؤمنین

فراس،   )أبى« ك به هم فرو كن.يها را نزد ك و سوزنيها را محكم و درزها را بار نخ»فرمودند: 
 (24: 1ق، 1210

اى  ر البسهينیز اولین كسى بود كه لباس زيرين پوشید. ايشان زائد بر سا حضرت ابراهیم
ن جامه تا سر زانوهاى وى را يتر از شلوار بود به پا نمود. ا گر كه كوچكيد، لباسى دیپوش كه مى

اولین كسى  (. در مورد پوشش پا نیز حضرت ابراهیم121: 4 ، 1921ه، يبابو  پوشاند )ابن مى
مردم از چرم يا  (. قبل از حضرت ابراهیم22: 19ق، 1243بود كه نعلین پا كرد )كلینى، 

كردند. ايشان اين صنعت را با طراحى نوع خاصى از كفش  ن پوشش پا استفاده مىعنوا وسیله به
 شود، گسترش داد. به نام نعلین كه امروزه نیز استفاده مى

 . بهداشت3-1

 بديهى است كه بشر براى ادامه حیات، طول عمر و ازدياد نسل به بهداشت نیاز دارد.
خورده است، بنابراين حجج الهى فراوان  گرهرعايت مسائل بهداشتى همواره با سلامتى انسان 

طور طبیعى   داشتند. به ( و در اين راستا قدم بر20: 1ق، 1214كردند )طبرسى،  بدان سفارش مى
 هاى مختلف پیشگیرى شده و سلامتى هاى بهداشتى از بروز بیمارى با رعايت توصیه

 ( و نوره299: 1974ابداع )تسترى،  گردد. صابون را حضرت سلیمان انسان تضمین مى
 الهى هاى ديگرى كه حجج ( از سنّت911: 7، 1974به دستور ايشان ساخته شد )طبرسى، 

 3براى آن  كه امام صادق  ( تا جايى123: 19ق، 1243مسواک بود )كلینى، بنا نهادند 
هاى  دادن به مسائل بهداشتى در زمان  (. از اهمیّت111: 19فايده بهداشتى بیان فرمودند )همان، 
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با تأسیس و گسترش بهداشت  شود كه حجج الهى چه نقشى در رابطه  دور بسیار استفاده مى
الهى به آن تأكید   نكته مهمى كه بايد بدان توجّه داشت اين بود كه بهداشتى كه حجج 1داشتند.

ها كه بشر در اين موارد ورود داشتند علاوه بر خاصیت پیشگیرى و درمان، بدون ضرر بود. بعد
كرده و آن را گسترش داد، غالباً همراه ضرر بوده است. تغییر وسیله مسواک از چوب به پلاستیک 

 از اين موارد بود.

 . نوآوری در طب4-1

شود. هدف اين دانش حفظ  دانش طب از علوم بسیار مهم، ضرورى و كاربردى شمرده مى
كه مسئول حفظ صحّت و درمان جسم   عنوان كسى یب بهها است. طب سلامت و درمان بیمارى

طبیب جاهل را زندانى  رو امیر مؤمنان است، رسالت بسیار سنگینى بر عهده دارد. از اين 
(؛ زيرا تخصص و تعهّد در كار پزشكى ضرورى است؛ 91: 9 ق، 1219ه، يبابو  كرد )ابن مى

الهى براى اين رفع اين نیاز نیز   هست. حجج بنابراين احتیاج به علم طب همواره موردنیاز بوده و
با علم طب وارد شده است   هايى فرمودند. بخشى از احاديث امامیّه اختصاص در رابطه توصیه

 الهى به طب است.  دهنده اهتمام حجج و اين نشان

 . پیشگیری1-4-1

ند. ايشان به دان خورى مى ترين آن را كم الهى مهم  موارد پیشگیرى بسیار زياد است كه حجج
مى آمدى، یاند )تم  خورى تأكید بسیارى دارند و فوائد فراوانى را براى آن ذكر فرموده كم

كردنِ پسران نیز يكى ديگر از موارد پیشگیرى است.   (. توصیه و تشويق به ختنه940ق: 1210
؛ 132: 4 ، 1921ه، يبابو  اولین كسى بود كه مردم را به ختنه امر فرمود )ابن حضرت ابراهیم

كردند.  به اين مهم سفارش مى ( حجج الهى از زمان حضرت آدم22ق:  ،1202امام رضا
اولین كسى بود كه اين عمل را سنّت قرار داد. علم جديد نیز ختنه را بسیار  حضرت ابراهیم

هاى مربوطه  داند و دانشمندان معتقدند كه ختنه كردن، باعث پیشگیرى از بیمارى پرفايده مى
 4شود. مى

ها و توصیه به رعايت امورى ديگر نیز در  تركیب برخى گیاهان، استفاده برخى از میوه
                                                           

 مراجعه شود. حلیة المتقینالهى در بهداشت به  . براى اطلاع بیشتر در زمینه نقش حجج1
2. https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/02/08/male-infant-circumcision-has-a-

200-to-one-risk-benefit--research.html 

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

111 

 

نق111

د و 

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

هی
ج ال

حج
ش 

نق
 

 و 
ت

رف
یش

ر پ
د

شر
ی ب

یو
 دن

گی
ند

 ز
ود

هب
ب

 

 

  
 1ها مؤثّر هستند. پیشگیرى از بسیارى بیمارى

 . درمان2-4-1

الهى براى درمان انواع بیمارى وارد شده است،   دستورات طبىِ بسیار زيادى از سوى حجج
ش شده است، براى فرد سالم نیز خاصیّت پیشگیرى دارد. البتّه اغلب مواردى كه براى درمان سفار

حجامت يكى از مواردى است كه هم اكیداً بدان توصیه شده است و هم خاصیت درمانى براى 
ترين آن حجامت  بیمار و پیشگیرى براى فرد سالم دارد. حجامت انواع مختلف دارد كه معروف

، داند )امام رضا درمان تپش قلب مىيكى از خواص آن را  میان دو كتف است. امام رضا
(. علم پزشكى رايج نیز آن را تأيید كرده و اثرات فراوانى از جمله كاهش دردهاى 12ق: 1204

اثرات مثبت  2درمان زونا، 9درمان ديابت، 4شانه، درد ناشى از آنفولانزا، درد قسمت فوقانى كمر،
و در مجموع آن را در  1ماندن كودكان نارس  روى افسردگى، كاهش سندرم مرگ ناگهانى نوزاد، زنده

 7 2نوع بیمارى مؤثّر دانسته است. 10درمان بیش از 

                                                           
 ، جعفر بن محمد، روش تندرستى در اسلام و طب الإمام الرضا1921. براى اطلاع بیشتر به كتاب مستغفرى، 1

 )الرسالة الذهبیة( مراجعه شود.

2. Cupping therapy for muscles and joints, p. 52. https://goo.gl/EVwjE9 

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27840503?dopt=Abstract 

4. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10/1371/journal.pone.0031793 

5. https://www.liebertpub.com/doi/abs/10/1089/acm.2013/0291 - https://goo.gl/CeYRTG 

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000376 

 محافظت از قلب:. دهیم  . موارد ديگرى هم وجود دارد كه ارجاع مى7
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10/1089/acm.2013/0291 

 اثرات مثبت روى سیستم ايمنى:

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10/1089/acm.2013/0291 - https://goo.gl/AtHsj6 

اثرات مثبت روى بیماران آنفاركتوس، تنظیم ضربان قلب، اثرات مثبت روى نارسايى قلبى، اثرات مثبت روى نوروپاتى 
 .https://www.liebertpub.com/doi/abs/10/1089/acm.2013/0291 - https://goo.gl/CeYRTG ديابتى:

كاهش ترى گلیسیريد و كلسترول خون، كاهش اوريک اسید خون، درمان هايپرلیپیدمیا، درمان فشار خون بالا، درمان 
افزايش آهن در تالاسمى، درمان هپاتیت، درمان آترواسكلروزيس، درمان نقرس، كاهش دردهاى عضلات اسكلتى، 

 هاى قلبى، محرک تولید مواد ضدمیكروبى در بدن: هاى رگدرمان هايپرتانسیون، درمان بیمارى
http://www.sciepub.com/reference/49535 

كنه و جوش صورت، درمان فلج صورت، جلوگیرى از تخريب  درمان ناراحتى هاى تنفسى و سرفه، درمان آ
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289625 هاى گردن: استخوان

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

تاب
م، 

یک
 و 

ل
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

20
41

 

111 

 

111 

گاهى داشتند. از   شود كه حجج كه اشاره شد، معلوم مى  به مواردى با توجّه  الهى به علم طب آ
طبى، اهان یطور كامل به گ  شود كه ايشان به منابعى كه براى ارجاع معرّفى شد نیز مشخّص مى

گاه بودند؛ به  دن و چگونگى استعمال آنيیمنافع و مضارّ، انواع، محلّ رو كه پزشكان   اى گونه ها آ
 دانستند. كه در آن زمان به امور طبى اشتغال داشتند، آن را نمى  عصر ايشان و كسانى

 های عظیم . مهندسی سازه5-1

در زمینه پیشرفت در الهى   هاى حجج هاى عظیم از ديگر نقش مهندسى و ساخت سازه
سازى و ساخت بناهاى بسیار بزرگ و مواردى از اين قبیل بود.  سازى، سدّ  صنعت كشتى

(. 121: 4 ق، 1920اشى، یاولین كسى بود كه كشتىِ بسیار عظیمى ساخت )ع حضرت نوح
ايشان براى ساخت اين كشتى از چوب درخت نخل استفاده كرد )همان(. اين كشتى عظیم 

(. 947: 1ق، 1202متر ارتفاع داشت )قمى،  20متر عرض و  200ر طول، مت 200حدود 
هاى دريا شناور بماند، نیاز به طراحى بسیار  اى كه قرار بود در طوفان طبعاً ساخت چنین كشتى

اين صنعت را گسترش  مانیاى داشت. بعدها حضرت سل دقیق و مهندسى پیشرفته و پیچیده
 (.924: 4، 1971، ىاستفاده كرد )طبرسهاى دريايى از آن  داد و در جنگ

ها در زمان خشكسالى دستور دادند تا سیلوهايى براى  براى حفظ گندم حضرت يوسف
رسد ايشان اولین كسى بودند كه سیلو  به نظر مى»فرمايد:  گندم درست كنند. علامه مجلسى مى

 (232: 1، 1922)مجلسى، « براى گندم درست كرد.
أجوج و يكسى بود كه دژى محكم میان دو كوه در مقابل حمله  اولین حضرت ذوالقرنین

(. ايشان اين سدّ عظیم را از قطعات آهن و مس 929: 4 ق، 1920اشى، یمأجوج ساخت )ع
(. امروزه اين مهندسى، براى ساخت سدّ و حفظ آب استفاده 32-32گداخته ساختند )كهف: 

مسجدى بسیار عظیم، طراحى كرده و همچنین براى نخستین بار  شود. حضرت ذوالقرنین مى
 11متر و پهناى ديوارش  10متر، ارتفاع آن  100متر، عرض آن  400ساخت. طول اين مسجد 

صورت بود كه ايشان دستور دادند چون از ساختن   متر بود. كیفیت ساخت اين بناى بزرگ بدين
رها برابر شود. سپس فرمود وايد تا جايى كه با دیوارها فارغ شديد، درون آن را از خاك پر كنيد

د. سپس دستور داد يها مخلوط ساز مقدارى طلا و نقره را به اندازه سر ناخن خرد كنید و با خاك
                                                                                                                                             

ى آسم، درمان سردرد، كاهش درد عصب سیاتیک، درمان كهیر و خارش پوست، بهبود اثرات مثبت رو
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000376 سرماخوردگى:
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هايى از مس را  د و روى ديوارها نصب كنید و ورقهيرهايى از مس براى سقف مسجد بسازیت

ا هم متّصل شده و ها و تیرها طورى حرارت بدهید كه ب د. سپس به ورقهيندازیها ب  روى آن
كه پشت بام مسجد همانند زمینى هموار درآيد. سپس دستور داد فقرا بیايند و   طورى  بچسبند؛ به

ها از فضاى درونى مسجد  كردن خاک  هاى مخلوط با طلا را بردارند. فقرا در نقل و خالى خاک
رون بردند و یرا بها  ن نقشه ساختند و فقرا خاكيجستند. مسجد را طبق ا گر سرعت مىيكديبر 

 (.1171: 9 الف، -ق1203دند )راوندى، یسقف برجا ماند و فقرا به ثروت رس
، صنعت تحوّلى عجیب داشت. براى اولین در زمان سلطنت و پادشاهى حضرت سلیمان

معدن مس را براى او »فرمايد:  بار فلز مس در اين دوران كشف شد. خداوند در قرآن مجید مى
هاى فراوانى  هاى مختلف استفاده ( امروزه از مس در صنعت14سبا: « )م.يدیذوب گردان

، مس كه حضرت سلیمان  ها هموار كرد. اين شود. اين فلز، راه را براى بسیارى از پیشرفت مى
هاى فراوانى  ه هاى مختلفى از آن استفاد شود كه ايشان در زمینه را در اختیار داشت، معلوم مى

در زمان حضرت »نويسد:  ین علّت باشد كه علامه مجلسى مىكرده است. شايد به هم مى
هاى  ( از ديگر صنعت320: 4، 1922،  )مجلسى« هاى عجیبى پیدا شد. ، صنعتسلیمان

(. اين نیز 22اى بود كه روى آب تعبیه شده بود )نمل:  اى شیشه زمان آن حضرت، ساخت خانه
 شد. هاى آن زمان محسوب مى از پیشرفت

 کشاورزی. 6-1

كننده بودند و هم باعث رشد و توسعه آن شدند. در   الهى در كشاورزى نیز هم شروع  حجج
كه آب را در نهر جارى ساخت )و به سمت   هاى تاريخى آمده است نخستین كسى  گزارش

هاى كشاورزى هدايت كرد و( درخت كاشت و به آبادانى زمین پرداخت نبیط پیامبر بود  زمین
كه كشاورزى را   توان ادّعا كرد كه اولین كسى با توجّه به اين گزارش مى(. 292: 1974)تسترى، 

ترين و اولیّات در شروع كشاورزى، مواردى است كه در  شروع كرد حضرت نبیط بود؛ زيرا مهم
توان چنین نتیجه گرفت كه او به دانه براى كاشت نیز دسترسى  گزارش آمده بود. همچنین مى
الهى گسترش پیدا كرد و موانع رشد سالم   توسّط ديگر حجج داشته است. بعدها كشاورزى

ها را بیان كرد،  دار شدن میوه محصولات كشاورزى، برطرف شد. اولین كسى كه علّت كرم
خته يد ابتدا خاك ريكار وقتى درختان را مى»بود. ايشان علّت را چنین فرمود:  حضرت عیسى

شه يست، بلكه سزاوار است كه اول آب پاى ریطور ن  نيكه ا  د؛ در حالىيزير و سپس آب مى
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: 4 ، 1921ه، يبابو  )ابن« دا نشود.یها كرم پ هيد تا در مويزيخته شود، سپس خاك بريدرختان ر
ها براى مدّت زمان  نیز اولین كسى بود كه براى فاسد نشدن گندم ( حضرت يوسف172

(. 174: 9 ، 1972؛ بحرانى، 27ها جدا نكنند )يوسف:  ها را از خوشه طولانى، دستور داد گندم
شود )اشكورى،  ر آفات خورده مىيو سا 1ها جدا كنند، توسّط سوس اگر گندم را از خوشه

1979 ، 4 :141.) 

 نیازهای ایمنی .2

 . امور نظامی1-2

بخشى به جامعه و دفع دشمنان   از ضروريّات هر حكومتى، تشكیل ارتشى قوى براى امنیّت
كه از جهت نظامى و امنیّت داخلى قدرتمند باشد،   خارجى است. بديهى است هر حكومتى

هاى تاريخى، تنها ساخت   كند. از روايات و گزارش ترى سرزمینش را تهديد مى  خطرات كم
به دست ما  خصوص امیر مؤمنان  الهى به  هاى جنگیدن توسّط حجج ت جنگى و روشادوا

 رسیده است.

 . ادوات جنگی1-1-2

صورت   كرد و به له مىی(. آهن را فت20اولین كسى بود كه زره ساخت )انبیا:  حضرت داود
و  ساخت هاى فراخ مى (. او زره34: 7، 1974بافت )طبرسى،  آورد و بهم مى حلقه درمى

جه هم سبك بود و هم استحكام داشت ی(. در نت11كرد )سبا:  رى مىیگ ها را درست اندازه حلقه
عنوان زره استفاده   هاى آهن به ، از صفحه(. قبل از حضرت داود34: 7، 1974)طبرسى، 

شد. در نتیجه جنگیدن  كردند؛ ولى به دلیل سنگینى زياد توان جنگیدن از جنگجو گرفته مى مى
 (.300: 4، 1922،  گشت )مجلسى ن سخت مىبرايشا

 های جنگیدن . شیوه2-1-2

هاى جنگى، چگونگى  ها و تاكتیک الهى در امور نظامى، شیوه  از ديگر تأثیرهاى حجج
 ها، زمان جنگ و ديگر راهكارها براى غلبه بر دشمن بود. تجهیز سپاه، دستورالعمل

ى يسو  كه لشكرى را به  كه ايشان هنگامىاين بود  هاى جنگى پیامبر ها و تاكتیک از شیوه
گماشت و از كسان مورد اعتماد خود، شخصى را روانه  شان مىيرى برایداشت، ام ل مىیگس

                                                           
 . شپش گندم.1
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(. اين 924ق: 1219رى، یاگاهاند )حمیامبر را بیوجو كند و پ  ر جستیكرد تا از احوال آن ام مى

اقدامات لازم انجام شود تا لشكر سرعت   هان، به شد در صورت خیانت فرماند كار باعث مى
 شكست نخورد.

ر یهاى جنگى بسیارى براى چگونه به جنگ دشمن رفتن از ام ها و دستورالعمل امّا توصیه
شوند. برخى از اين  به دست ما رسیده است كه هر كدام دقیق و كارآمد محسوب مى مؤمنان

هاى جنگى  گر شیوه و تاكتیکدستورات از جهت تقويت روانى و نترسیدن سربازان و برخى دي
ها بود كه باعث پیروزى سپاه حضرت در سه جنگ جمل، صفین  بود. عمل به اين دستورالعمل

 و نهروان شد.
ا دشمن بر شما يد يوقتى بر دشمن وارد شد»رابطه چنین فرمودند:  در اين  ر مؤمنانیام

رد تا شما را مدد ین رودها قرار گیبا يها  ا دامنه كوهيد لشگرگاه شما در محلى بلند يوارد شد، با
ا دوسو باشد؛ يسو   كيد جنگ شما )با دشمن( از يباشد و از دسترسى دشمن جلوگیرى كند. با

ها و فراز  كوه  دن از چند طرف پراكندگى و ضعف و شكست است.( بر قلهیرا لازمه جنگي)ز
نان شما است، به شما یرد اطما محلّى كه مويخطر   د تا دشمن از نقطهيها نگهبانانى بگمار تپه

بانان جلوداران لشگر، جاسوسان   دهيشانند و ديبانان ا  دهيد جلوداران لشگر دیحمله نكند. بدان
شان يها و لشگر پس از ا  دبانان لشگر دنبال آنيد چند تن جاسوس جلو و ديهستند )يعنى با

گاه بوده در هر موضوع دانسته اقدام نم ند(. از پراكندگى و تفرقه يابروند تا از كار دشمن آ
د. چون يید همه كوچ نمایكن كه كوچ مى  د و زمانىيید، همگان فرود آيید. هرگاه فرود آيزیبپره

خون زند، وسايل ید )تا اگر دشمن شبیوار( قرار ده  ها را گرداگرد خود )دايره زهیشب فرا رسد، ن
ا مانند آب در يد(، مگر اندك يد )به خواب راحت نرویدفاع در دسترس باشد( خواب را نچش

دار و درصدد ید دشمن بيد شاید نه به آسوده بخوابیختن. )چرت بزنيرون ریدن و بیدهان گردان
 (120و  37، 974، 971ق: 1212، ىرض في)شر« خون باشد(.یشب

 قضاوت .2-2

ترين مناصب حكومت، قضاوت است. چراكه خون، آبرو و اموال مردم تحت  يكى از حیاتى
اضى است. بنابراين نسبت به انتخاب قاضى، شرايط و احكام قضاوت، بايد با احتیاط و حكم ق

دقت لازم عمل شود تا حقى ضايع نگردد. حجج الهى در مورد اين بخشِ با اهمیت و مسائل 
 مربوط به آن نیز قوانینى وضع فرمودند.

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

تاب
م، 

یک
 و 

ل
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

20
41

 

118 

 

118 

 قاضی و شرایط حکم کردن .1-2-2

حالات او در حین قضاوت حتى به جزئیات  نسبت به انتخاب قاضى همچنین شرايط و
ه، يتأكید شده است. قاضى نبايد يكى از دو طرف دعوا را به عنوان میهمان قبول كند. )ابن بابو

( چرا كه ممكن است اين میهمانى در حكم او اثر داشته باشد. نبايد عجله كند 14: 9ق، 1219
( نبايد در مجلس قضاوت با كسى 19 :9 و قبل از شنیدن سخن طرفین دعوا حكم كند. )همان، 

شود اذهان طرفین دعوا مشوش  ( اين كار باعث مى211: 12ق، 1243زمزمه كند. )كلینى، 
گردد. قاضى حق ندارد در حال خشم و غضب داورى كند، بلكه در صورت خشم بايد از جا 

ه، يبابو  نبرخیزد )و مجلس قضاوت را ترک كند( و چند قدم بردارد تا غضبش فروكش كند )اب
: 12 ق، 1243(. همچنین نبايد در حال گرسنگى و چُرت حكم كند )كلینى، 12: 9ق، 1219
گذارد.  (؛ زيرا اين حالات در حكم او تأثیر منفى مى197: 4 ق، 1921ون، یح  ؛ ر.ک ابن214

عنى نبايد براى يقاضى حتى در نگاه كردن به طرفین دعوا نیز بايد مساوات را رعايت كند. 
(. 12: 9ق، 1219ه، يبابو  برخاست و تعارفات قائل باشد )ابن  و  تى در نشستیك خصوصي  چیه

گانگان و یجا در تجاوزكارى نبندند و ب د بىیكان امياو بايد به اخلاق نیک قضاوت كند تا نزد
(. همچنین نبايد كسى را با 214: 12 ق، 1243وس نشوند )كلینى، يدشمنان هم از عدل مأ

زدن مجبور به   ا كتكي( 421: 12كردن، تهديدكردن )همان،   كردن، ترساندن، زندانى  برهنه
شود  ست و حدّى بر او جارى نمىیه او چیزى مؤثّر نیاعتراف كنند. اگر به جرمى اقرار كند، عل

 (.222: 4 ق، 1921ون، ی)ابن ح
به عنوان  توانند يكى از شرايط قاضى، مذكر بودن است و در شريعت اسلامى زنان نمى

رسد يكى از دلايل اين  ( به نظر مى922: 2 ق، 1219 ه،يقاضى منصوب شوند. )ابن بابو
با توجه به موضوع  محدوديت، غلبه احساس بر عقل در اغلب بانوان است. قوانین اهل بیت

شود. غلبه احساس بر عقل در زنان غالبى است. يعنى ديد  حكم به دائمى و غالبى تقسیم مى
شوند كه عقلشان بر احساسشان  ندرت زنانى يافت مى  ن به قضايا احساسى است و بهاغلب زنا

جا كه در منصب قضاوت   و از آن 1شود  حاكم باشد. بنابراين حكم هم نسبت به اكثر وضع مى
امور احساسى جايگاهى ندارد و اين منصب جايگاه امور مهمى چون خون، مال و آبروى مؤمن 

                                                           
ضع گذار چراغ قرمز را براى توقّف و عنوان مثال، قانون  . مثال امروزى اين مطلب قوانین راهنمايى و رانندگى است؛ به1

كه غالباً خطر مواقع شلوغ است. بنابراين اگر   كرده است. وقت شلوغ و خلوت دخلى در حكم ندارد، با اين
 شود. هاى شب از چراغ قرمز عبور كند جريمه مى اى در اوقات خلوت مانند نیمه راننده

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

119 

 

نق119

د و 

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

هی
ج ال

حج
ش 

نق
 

 و 
ت

رف
یش

ر پ
د

شر
ی ب

یو
 دن

گی
ند

 ز
ود

هب
ب

 

 

  
اى براى ايشان نیست؛ زيرا  اند، البتّه اين منع نقیصه نین منصبى منع شدهاست، زنان از تصدّى چ

خداوند بر اساس حكمت خويش، احساس و عواطف را در زنان بیشتر قرار داده است تا در 
 1جايگاهى كه در زندگى دارند، بهتر ايفاى نقش كنند.

 . قوانینی برای بازدارندگی از جرم3-2

اى با  نینى بازدارنده از جرم وضع شود. حاصل شدن جامعهلازم است در هر حكومتى قوا
امنیّت به همراه كاهش جرم و جنايت وابسته به وضع قوانینى اين چنینى است. اين قوانین نسبت 

الهى در اين رابطه و نسبت به كیفیت  كند. حجج هاى مختلف شدّت و ضعف پیدا مى به جرم
 كنیم: نمونه مهم اشاره مى اند. به دو اجراى آن، قوانینى وضع فرموده

 کردن  . زندانی1-3-2

ها در زندان كردن  كردن است. تمامىِ حكومت  هاى بازدارنده از جرم، زندانى يكى از راه
مجرم مشترک هستند. فرق در كیفیّت و كمیّت آن است؛ يعنى چه افرادى با چه جرمى و چه 

بر امام واجب است كه سه گروه »رمايد: ف مى ر مؤمنانیرفتن هستند. ام  شرايطى مستحقّ زندان
اند، اما هنوز  كه ورشكسته شده  كسانى( 9پزشكان جاهل و  (4علماى فاسق،  (1را حبس كند. 

كه با وجود دارايى بدهى   يا بدهكارانى 4نديافزا كنند و بر بدهى خود مى ن و آن اخاذى مىياز ا
كردن اين سه دسته، اهمیّت   ( از زندانى91: 9 ق، 1219 ه،يبابو  )ابن« اندازند. خود را به تأخیر مى

شود. در واقع سلامت اعتقادى، جسمانى و اقتصادى  و مسئولیّت كار ايشان نیز مشخّص مى
شود و  عنوان عالِم دينى شناخته مى  كه به  داران اين سه حوزه است. كسى جامعه مرهون عهده

خلاف دين انجام دهد؛ چه بسا عموم مردم نسبت به  شناسند، نبايد حركتى مردم، دين را به او مى
طور است. كار او صحّت و   دين بدبین شده و به انحراف كشیده شوند. طبیب جامعه نیز همین

 سلامتى مردم است؛ بنابراين تخصص و تعهد در كارش ضرورى است.
مى را به یتيكسى كه مال ( 4غاصب،  (1كرد:  سه گروه ديگر را نیز زندانى مى ر مؤمنانیام

ن برده است. یاند و او امانت را از ب ن دانستهیكسى كه او را بر امانتى ام( 9ستم خورده است و 
 (.433: 2ق، 1207فروخت )طوسى،  افت، آن را مىي ن شخص مالى مىياگر حضرت براى ا

داد  عام مىالمال آنان را اط گونه بود كه از بیت  در برخورد با زندانیان اين ر مؤمنانیام  سیره
                                                           

 . مانند روابط مادر و فرزند و مسائل مربوط به آن.1
كْرِيَاء». در روايت عبارت 4

َ
 بردارى باشد.  آمده است. شايد منظور حضرت نوعى كلاه «الْمَفَالِیسَ مِنَ الْأ
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« بان واجب است. احسان به زندانى بر زندان»(. ايشان در جايى فرمود: 119: 2 )همان، 
وجوب استفاده   جا كه حضرت براى احسان به زندانى از كلمه ( از آن27ق: 1219رى، ی)حم

مرد به زن   شود. ايشان همچنین نسبت به لزوم نفقه كنند، اهمیّت احسان بر زندانى روشن مى مى
« گردد. شود. اگر انجام ندهد زندانى مى مرد بر دادن نفقه به همسرش مجبور مى»فرمود:  مى

 (103تا:  اشعث، بى  )ابن
كرد، اگر بازارى بود به  ر مىی( را دستگ دهنده به باطل )دروغ  وسته شهادتیپ ر مؤمنانیام

كرد، سپس او را آزاد  مىاش  فرستاد تا او را بگردانند. پس از آن چند روزى زندانى بازارش مى
 (.420: 2ق، 1207ساخت )طوسى،  مى

اى مقتول شاهد یكرد. اگر اول در مورد اتهام قتل، متّهم را شش روز زندانى مى امبر خدایپ
 (.171: 10 نمود )همان،  فرمود، وگرنه متّهم را آزاد مى آوردند، به آن حكم مى لى مىیو دل

 نیازهای اجتماعی .3

 ابط اجتماعی حاکم و رعیتّ. حقوق و رو1-3

ومرج در امورِ حاكم و رعیّت، نیاز به تنظیم حقوقى در اين رابطه  براى نظم و عدم هرج
هاى حكومتىِ خود را بر اساس اين حقوق  الهى بر اين حقوق تأكید داشتند و برنامه است. حجج

)و حاكم جامعه( بر  حقّ امام»فرمايد:  در اين رابطه چنین مى امام باقر 1كردند. استوار مى
المال را(   ن است كه از او بشنوند و فرمان برند. حقّ رعیّت بر امام، آن است كه )بیتيمردم ا

( از اين 924: 4ق، 1243)كلینى، « عدالت رفتار كند.  ت بهیم كند و با رعیها برابر تقس  ان آنیم
را به شكل صحیح  -مال استال ترين آن تقسیم عادلانه بیت كه مهم -رو، اگر امام حقوق مردم

هاى  انجام دهد و در مقابل، رعیّت تابع فرامین حاكم جامعه باشند، مشكلات و ناخشنودى
 حاكم و رعیتّ از بین خواهد رفت.

 المال . چگونگی تقسیم بیت1-1-3

المال حقّ  المال بود. از آنجايى كه بیت الهى، اصلاح روش تقسیم بیت هاى حجج از ديگر نقش
عموم مردم است، حاكم جامعه بايد نهايت دقّت خود را جهت رعايت عدالت و مساوات در تقسیم 

المال طبق صلاح و تصمیم  آن به كار گیرد و در موارد مصرف آن بسیار دقّت كند. بنابراين بیت
                                                           

 .هايى هستند كه به حكومت ظاهرى رسیدند؛ مانند امیر مؤمنان . منظور حجّت1
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 م بايد هم در منافع عمومى جامعه صرف شود هم سهم هر شخص جدا پرداخت شود.حاك

به  المال توسّط امیر مؤمنان هاى موجود در احاديث فقط روش تقسیم بیت از گزارش
المال شیوه خلفا را ملغى  دست ما رسیده است. با شروع خلافت حضرت، ايشان در تقسیم بیت

محورى و مساوات   ، از آغاز بر عدالترفتند. روش پیامبررا در دستور كار گ و روش پیامبر
كه سوابق اسلامى نصیب آنان گشته را بر   گفت كسانى بود؛ ولى عمر در زمان خلافتش مى

المال را بر سبیل ارث تقسیم  بیت 1دهم. خلفا، شترى مىیدارم و به آنان مبلغ ب گران مقدم مىيد
  برند، كسانى هم كه سابقه نزديكان بیشتر سهم مىطور كه در ارث،   كردند؛ يعنى همان مى

(. طبیعتاً بازگشت روش 122: 2 ق، 1207بردند )طوسى،  داشتند، سهم بیشترى مى  بیشترى
 زادگان سنگین بود؛ از همین رو بر امیر مؤمنان بر اشراف المال به زمان پیامبر تقسیم بیت

  ند. با اين حال، حضرت از شیوهكردند و باعث مشكلاتى بر حضرت شد سخت اعتراض مى
المال باعث شد تا در زمان خلافت اندک ايشان،  خود دست برنداشتند. اصلاح تقسیم بیت

 وضع معیشتى عموم جامعه سامان يابد و اختلاف طبقات اقتصادى كم شود. 
دار، كه میان غنى و ن  طورى  فرمود؛ به المال را يكسان بین مردم تقسیم مى  بیت امیر مؤمنان

كه از اشراف -(. به طلحه و زبیر 111الف: -ق1219د، یشد )مف سیاه فرقى قائل نمى  آزاد و برده
داد كه به برده آزاد شده داده بود. وقتى با تندى به ايشان گفتند كه چرا در ، همان مقدار مى-بودند

رد، یگ در نظر نمى كند و سابقه و شرافت افراد را ان همه مساوات برقرار مىیالمال م تیم بیتقس
كه بر آنان حكومت دارم،   كردن در حقّ كسانى  د تا با ستمیكن ا به من امر مىيآ»ايشان فرمود: 

: 2 ق، 1207. براى مطالعه بیشتر ر.ک: طوسى، 129ق: 1212، ىرض  في)شر« م؟!يروزى بجویپ
: 1ق، 1921ون، یح  ؛ ابن977ق: 1212، ىرض في؛ شر171ب: -ق1219د، ی؛ مف111: 10؛ 122
؛ 171: 11ق، 1243؛ كلینى، 941: 4ق، 1214؛ ديلمى، 222و  202ق: 1212؛ طوسى، 922

 (70و  22، 22، 29، 12، 11، 12، 14، 11، 21: 1ق، 1931ثقفى، 

 کاران . برخورد با خیانت2-1-3

هاى حكومتى، خیانتى كرده  الهى در مورد كیفیت مجازات فردى كه در يكى از بخش حجج
                                                           

معناى   را ادامه داد؛ ولى اين به رسد ابوبكر بعد از غصب خلافت، تا مدتى روش پیامبر . خلفاء ثلاثه. به نظر مى1
خاطر   همین  المال، منجر به شورش شود و به  باره روش تقسیم بیت  ترسید تغییر يک ورزى او نبود؛ زيرا مى  عدالت

 را عوض نكند. ناچار شد تا مدّتى روش پیامبر
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فرمودند نسبت به كار خلافى كه مرتكب شده است،  ضايع ساخته است، دستور مى يا حقّى را
به آن حضرت  مجازات شود تا ديگران طمع در خیانت نكنند. در دوران حكومت امیر مؤمنان

هرمه، مأمور حكومتىِ ناظر بر بازار اهواز، مرتكب خیانتى شده است.  خبر رسید كه ابن
كیفیتى كه   سختى و به  به-فرماندار خود در اهواز نوشت او را  حضرت پس از اطلاع، به رفاعه،

(. بنابراين برخورد و 194: 4ق، 1921ون، یح  مجازات كن )ابن -حضرت بیان فرمودند
شود انگیزه  بندد و سبب مى هاى بعدى مى مجازات شديد با خائنانِ اموال مردم، راه را بر خیانت

 سركوب گردد. و جرأت عُمّال حكومتى بر خیانت نیز

 . استثناءهاى پرداخت بدهى و بدهکارِ ورشکسته3-1-3

فرمودند اين بود كه برخى از اموال بدهكار از  الهى بدان دستور مى از ديگر امورى كه حجج
بدهكار است. بنابراين بر بدهكار   شود. يكى از آن موارد خانه هاى بدهى او استثناء مى پرداختى

براى پرداخت بدهى بفروشد. همچنین حاكم يا طلبكار نیز حق  اش را لازم نیست كه خانه
ه، يبابو  ؛ ابن439: 10 و  132و  123: 3 ق، 1243بدهكار را مصادره كنند )كلینى،   ندارند خانه

د عجلى كه از يبه بر شود كه امام صادق جا با اهمیّت مى (. اين مسئله آن130: 9 ق، 1219
خالى  ام را بفروشم، دست ترسم كه اگر مزرعه بدهكارم و مى مانیتيايشان پرسیده بود من به 

ات را نفروش؛ بلكه بخشى از آن را بفروش و مقدارى از بدهى را  مزرعه»بمانم، فرمود: 
 (123: 3 ق، 1243)كلینى، « دار. پرداخت كن و بخشى را نگه

آن بسنده كند، تواند به بخشى از  كه صاحب آن مى  طورى  بدهكار بزرگ است؛ به  اگر خانه
ن یاش را بپردازد. همچن ه آن بدهىیاز دارد، ساكن شود و با بقیفه دارد در همان مقدارى كه نیوظ

ش يگران را بفروشد و با بها  تر براى وى كافى و در شأن او است، بايد خانه اى ارزان اگر خانه
: 9  ق،1219ه، يبابو  بپردازد )ابناش را  مانده آن بدهىیدارى كند و با باقياى براى سكونت خر خانه
 (.132: 2 ق، 1207؛ طوسى، 130

يكى ديگر از استثناءهاى بدهى خوراک بدهكار است. بر بدهكار لازم نیست از خوراک 
 (.132: 2 ق، 1207نظر كند و طلبش را بپردازد )طوسى،   معمول و در شأنش صرف

 هكارِ ورشكسته است. امیر مؤمنانبرخورد با بد  الهى، طريقه هاى حجج  از ديگر فرمايش
كرد. اگر مال داشت، به طلبكار  ق مىیگاه درباره او تحق  كرد، آن بدهكار را بازداشت مى

: 2 د )همان، یر كنیخواهید او را اج فرمود اگر مى پرداخت و اگر مالى نداشت، به آنان مى مى
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بیند تا خودش به جاى  مانعى نمى(، البتّه اين مورد براى وقتى است كه بدهكار 900: 2 و  132

بدهى براى طلبكار كار كند؛ ولى قاعده كلى همان بود كه سابق عرض شد؛ يعنى طلبكار بايد 
المال را داشت،  به بدهكار مهلت دهد. اگر باز مالى به دست نیاورد و شرايط پرداخت از بیت

 پردازد. المال مى بدهى را امام از بیت

 . حقوق بازنشستگی4-1-3

و  گذارى حقوق بازنشستگى براى دنیا به يادگار گذاردند، پايه هايى كه امیر مؤمنان ز نوآورىا
رمرد كور یرفت كه ديدند پ ها راه مى از كارافتادگى بدون پرداخت حق بیمه بود. ايشان در كوچه

كند. حضرت از مردمى كه پیرامون او بودند، پرسید: اين  اى از مردم گدايى مى سالخورده
ست؟ گفتند: اى امیرمؤمنان پیرمردى مسیحى و از كار افتاده است. امام با عصبانیّت فرمود: كی
سپس براى آن مرد از « تا جوان بود، از او كار كشیديد و حالا كه پیر شده رهايش كرديد؟»

(. امروزه 439: 2 ق، 1207العمر مقرّرى تعیین نمودند )طوسى،  صورت مادام  المال به بیت
 بازنشستگى در تمام ممالک جهان پیاده شده است.  ست حضرت، به صورت بیمههمین سیا

 المال . مستحقانِ وام از بیت5-1-3

ترين مسائلى كه حاكم جامعه بايد بدان بپردازد و قانونى دقیق براى آن وضع كند،  از مهم
عى آن برسد. المال است. اين قانون بايد به شكلى باشد كه وام به صاحب واق مستحق وام از بیت

داند كه بیش از چهل روز گوشت نخورده است و  يكى از مستحقان وام را كسى مى پیامبر
علّت استحقاق او را  (. امام صادق240: 14 ق، 1243توان خريد آن را ندارد )كلینى، 

روز، خوردن گوشت را ترک كند، بدخُلق شده  20كه   داند؛ زيرا كسى عوارض سوء اجتماعى مى
كه به علل مختلف توان   (. بديهى است مردمى193ق: 1211شود )ابنابسطام،  فاسد مى و عقلش

تبع، آثار بد آن در خود شخص، خانواده و جامعه پديد   خريد گوشت را ندارند، بدخُلق شده و به
براى دفع اين آثار و سلامت روانى جامعه چنین دستورى دادند. بنابراين  آيد. پیامبر اكرم مى

 انگیز جامعه، نتیجه توجّه نداشتن به همین نكته است.  كى از رفتارهاى مخاطرهريشه ي

 . شرایط وام و برخورد حاکم با بدهکاران6-1-3

الهى بسیار به قرض دادن تأكید داشتند تا جايى كه قرض دادن را بر صدقه ترجیح  حجج
( از طرفى چون اين عمل محل خُلف وعده و اختلاف 192ق، 1202ه، يدادند. )ابن بابو مى

الهى براى آن قوانینى برشمردند.  است، تدوين قانونى هم براى آن ضروريست. از اين رو حجج
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(، مهلت دادن به بدهكار تنگدست 119: 4 ، 1921ه، يو ابن بابو 429و424نوشتن سند )بقره: 
ترين آن اين است كه بر امام و  اين قوانین است؛ ولى مهم ( از جمله193ق، 1202ه، يبابو  )ابن

لازم است بدهى بدهكارانى كه توان پرداخت دِين  -شود  با شرايطى كه ذكر مى-حاكم جامعه 
كه حكومت  و امیر مؤمنان خود را ندارند، بپردازد. احاديث فراوانى وجود دارد كه پیامبر

 كردند. ش عمل مىظاهرى را در اختیار داشتند، به اين رو
المال وام گرفته است، از دنیا برود بر حاكم و امام جامعه لازم  اگر بدهكار يا كسى كه از بیت

اگر كسى در به دست »فرمايد:  در اين زمینه مى است بدهى او را پرداخت كند. امام كاظم
براى قوت امبر یل آن نشد، به حساب خداوند و پیآوردن روزيش شكست خورد و موفّق به تحص

شواى یرد. پس اگر توان پرداخت آن را نداشت و از دنیا رفت، امام و پیاش وام بگ و غذاى خانواده
د: يفرما را خداوند در قرآن مىيد آن را بپردازد و اگر نپردازد، حاكم گناهكار است؛ زيجامعه، با

كافران، آزادى  ان، كارگزاران آنان، جلب قلوبينوایدستان، بیهمانا صدقات )زكات( براى ته
( يكى از آن موارد، دادن 20؛ توبه: 120: 3 ق، 1243)كلینى، « بردگان و بدهى وامداران است.

در روايت مفصّلى، بخشى از آن را بیان  كه امام رضا  بدهى بدهكاران است، البتّه با شرايطى
 (.923: 4و  121: 3 ق، 1243فرمايد )كلینى،  مى

ر توسّط امام اين است كه در راه اسراف و فساد مصرف شرط ديگر پرداخت بدهى بدهكا
رد و وامى به جا گذارد كه یهر مؤمنى كه بم»فرمايد:  مى نكرده باشد. در اين زمینه رسول خدا

در اسراف و فساد نبوده باشد، بر امام است كه آن را بپردازد و اگر نپرداخت گناهش بر او است؛ 
ان، كارگزاران آنان، جلب ينوایدستان، بیا صدقات براى تهد: همانيفرما را خدا در قرآن مىيز

قلوب كافران، آزادى بردگان و بدهى وامداران است و او از قرضداران است و نزد امام سهمى 
( )براى اطلاع بیشتر ر.ک: 927: 4 )همان، « دارد گناهش بر او است دارد و اگر امام آن را نگه

 (.927: 4، ق1243؛ كلینى، 411: 2ق، 1207طوسى، 
اش كوتاهى كرده بود، حكم كرد كه  درباره بدهكارى كه در پرداخت بدهى امیر مؤمنان

م كند و اگر از یان طلبكاران تقسیوى را زندانى كنند؛ سپس به وى دستور دهند تا اموالش را م
شود  م مىیان طلبكاران تقسین كار خوددارى كند، بخشى از اموالش فروخته و ميانجام ا

(، البتّه اين براى شخصى است كه توان پرداخت بدهى را دارد و 494: 2 ق، 1243)كلینى، 
كند )براى اطلاع بیشتر نسبت به حقوق و روابط اجتماعى حاكم و  عمداً طلبش را پرداخت نمى

 (.424: 47ق، 1209،  رعیت ر.ک: مجلسى
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 تجارت. 2-3

را ترغیب و تشويق بدان فرمودند، الهى بدان اهتمام ورزيده و مردم  از امورى كه حجج
 خدا  كار تا آنجا مهم شمرده شده است كه رسول و تجارت و دادوستد است. اهمیّت كسب

د: يد و بگويمن دشمن دارم آن كس را كه كار را ترك كند و دهان به روى آسمان بگشا»فرمودند: 
 (134: 9 ق، 1219ه، يبابو  )ابن« خداوندا مرا روزى ده.

كه غالباً تجارت محل نزاع و اختلاف فراوان است؛ وضع قوانینى براى آن  از آنجايى
الهى در اين رابطه نیز قوانینى براى پیشگیرى از اختلاف و عدم زيان  شود. حجج ضرورى مى

فروشنده و خريدار وضع كردند و دستور به ياد گیرى آن دادند. امیرالمؤمنین بر فراز منبر دو مرتبه 
( نتیجتاً 132: 9اد گرفتن احكام معاملات، بعد تجارت. )همان، يتجار اول  فرمودند اى گروه

شود. اين ضوابط در غالب  هاى فساد و سرقت در معاملات كاسته مى با اعمال اين قوانین زمینه
 شود. سه بخشِ آداب و قواعد تجارت، قوانین فسخ معامله و معاملات ممنوع آورده و تحلیل مى

 د تجارت. آداب و قواع1-2-3

براى جلوگیرى از اختلاف در معاملات، تنظیم سند و شاهد گرفتن بر آن لازم است )بقره: 
(. حضرت آدم اولین كسى بود كه براى جلوگیرى از اختلاف در معاملات، دستور 429و  424

 (.119: 4 ، 1921ه، يبابو  نوشتن سند داد )ابن
ا وارد معاملات كردند. اين كار سبب شد تا الهى آن ر پیمانه و ترازو از ابزارى بود كه حجج

كه پیمانه و ترازو ساخت و از آن استفاده كرد،   معامله دقیق باشد و كسى متضرّر نشود. اوّل كسى
ها هنوز پیمانه و ترازو  ( بعد از گذشت قرن124ب: -ق1203ب بود )راوندى، یحضرت شع
 كاربرد دارد.

ب كالا، مدح ینمودن ع  ع ربا، منع سوگند، پنهانخدا يادگیرى و عمل به پنج شرطِ من رسول
خواهد وارد معامله شود را  كه مى  د براى كسىيكالا هنگام فروش و پست كردن آن هنگام خر

لازم دانستند. ايشان تأكید كردند هر كس اين پنج شرط را رعايت نكند، نه بخرد و نه بفروشد 
 (.132: 9 ق، 1219ه، يبابو  )ابن

خصوص معامله و سودخواهى با منزل شخصى، مزرعه و آب، چنین  پیامبر خدا در
گرى مصرف نكند، براى وى يد  د خانهياى را بفروشد و پولش را در خر هر كس خانه»فرمودند: 

حل بسیارى  ( اين سفارش پیامبر راه102: 1ق، 1201جمهور،   ىأب  )ابن« بركت نخواهد داشت.
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اى ديگر تهیه كند، خوب  ش را بفروشد و خانهاز مشكلات است؛ چرا كه اگر شخصى منزل
اش را در راه تجارت مصرف كند، خطر بزرگى مرتكب شده  است؛ ولى اگر پول فروش خانه

اش را از دست بدهد و زيان  است؛ زيرا ممكن است از آن تجارت سالم خارج نشود و خانه
با آن مال، مثلش را اگر »فرمايد:  مى ببیند. در مورد فروش مزرعه و آب هم حضرت صادق

( دو نكته در اينجا وجود 172: 3ق، 1243)كلینى، « شود. خريدارى نكند، پولش نابود مى
كه براى ثروت و سود بیشتر   دارد: اوّلًا بايد توجّه داشت كه منعِ امام غالبى است؛ يعنى كسانى

كنند و احتمال  فروشند هم دچار نگرانى و اضطراب شده و هم خطر بزرگى مى منزل خود را مى
از دست دادن آن زياد است. ثانیاً اين توصیه براى كسانى است كه بیش از يک خانه، مزرعه يا 

 آب ندارند.
اد يستاد و فريا رفت. بر سر هر رهگذرى مى هر روز اول صبح به بازار مى ر مؤمنانیام

كنندگان  و مراجعهان ياى جماعت تجّار با روى خوش، زبان نرم و حُسن خُلق با مشتر»زد:  مى
د. ید. با مظلومان انصاف داشته باشید و از ستم دورى كنیارايید. خود را با بردبارى بيرو شو  روبه

ن ید. حقّ كسى را كم نداده و در زمید. پیمانه و وزن را درست حساب كنيك نشويبه ربا نزد
 (139: 9 ق، 1219ه، يبابو  )ابن« د.يندازیفساد راه ن

گر سه خصوصیّت مهارت، امانت و رضايت  كار صنعت و رواج كسب براى امام صادق
 (.944ق: 1202شعبه حرّانى،   خريدار را لازم دانستند )ابن

دانستند  ب در معامله مىيه و كم نور را غش و فريهاى سا فروش در مكان امام كاظم
با نور فروان نیز رسد معامله كردن  (. بنابر فرمايش امام به نظر مى27: 10 ق، 1243)كلینى، 

فريب و غش در معامله باشد؛ چرا كه با روشنايى بیش از حد، كالا را در نظر خريدار بهتر جلوه 
 گونه نیست.  كه واقعیّت كالا اين  كند؛ در حالى دهد و توجّه او را بیشتر جلب مى مى

 . قوانین فسخ معامله2-2-3

دار نسبت به فسخ معامله قوانین الهى براى حفظ حقوق و عدم ضرر فروشنده و خري  حجج
 شود، هر كدام از فروشنده و خريدار حقّ فسخ دارند: دقیقى وضع كردند. با شرايطى كه ذكر مى

كه فروشنده و خريدار محلّ دادوستد را ترک نكردند، هر كدام حقّ فسخ دارند.   . تا زمانى1
كه از حقوق ديگر كه   مگر اين رود، محض ترک محلّ معامله، حقّ فسخ براى طرفین از بین مى به

شود، براى فسخ استفاده شود. ولى اگر كالاى مورد معامله، حیوان باشد، خريدار تا سه  ذكر مى
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كه كالاى مورد   روز حقّ فسخ دارد )همان(. در دو صورت حقّ فسخ همیشه وجود دارد: اوّل،اين

ند كه هر زمان صلاح ديدند، كه در حین انجام عقد شرط كن  معامله معیوب باشد. دوّم، اين
 معامله را فسخ كنند.

ون، یح  . اگر فروشنده، كالا را به قیمت بسیار زيادى بفروشد مشترى حق فسخ دارد )ابن4
 (.91: 4ق، 1921
رد و نه بهاى آن را بپردازد، در یل بگيدارى كند، امّا نه كالا را تحوي. اگر كسى كالايى خر9

دار طى يف معامله را روشن كنند. اگر خرید تكليتا سه روز بادار و فروشنده ياين صورت خر
د، بعد يایشود؛ ولى اگر ن رد، معامله قطعى مىیل بگيسه روز بهاى كالا را بپردازد و جنس را تحو

 (.44: 7 ق، 1207از سه روز حقّى نسبت به كالا ندارد )طوسى، 
صد فسخ معامله را داشت، از آداب فسخ معامله اين است كه اگر خريدار به هر دلیلى ق

امبر خدا به ی(، حتّى پ132: 9 ق، 1219ه، يبابو  فروشنده در صورت تمايل قبول كند )ابن
مان را ین داد كه معامله شخص پشیكه به ايشان تضم  نيحزام اجازه تجارت نداد تا ا بن میحك

 (.12: 10 ق، 1243فسخ كند )كلینى، 

 . معاملات ممنوع3-2-3

ت بسیار زياد است. غالب اين دادوستدها به ضرر خريدار و دربرخى موارد تنوّع در معاملا
شمردن برخى اين معاملات، از ضرر در معامله   به ضرر فروشنده است. حجج الهى با ممنوع

: 3 صورت ربوى است )همان،  جلوگیرى كردند. يكى از اين معاملات ممنوع، دادوستد به
دهنده اگر ربا ندهد،  گیرنده است. از طرفى، قرض قّ قرض(. به طور مسلم ربا، ظلمِ در ح711

فرمايند:  الهى مى  بیند. در صورت خسارت بايع حجج برد؛ بنابراين خسارت مى سودى نمى
« نوعش كرده است. كند چون با معامله كردنِ بدون ربا، احسان و نیكى به هم بايع ضرر نمى»

كردند و  ع دادوستد به ديد معامله نگاه نمى( در واقع حجج الهى به اين نو714: 3 )همان، 
كردند،  كردند و براى سودخواهى به معاملات ديگر تشويق مى دادن مى  همواره تأكید به قرض

دادند؛ بنابراين تجارت و كسب را ترك  زحمت بودند، ربا مى ولى مردم چون دنبال سود بى
پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم رفتند.  حتاج زندگى خود نمىيد مایكردند و در پى تول مى

ه، يبابو  انشان باقى بماند )ابنیبهره م سوى تجارت و خريدوفروش بشتابند و قرض بى به
 (.229و  224: 4 ، 1921
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 . تنظیم نظامِ مالیِ نوین3-3

از ابداعات مالى حجج الهى، ساختن نظام خمس، زكات و مالیات است. ثمره ساختن اين 
رفتن فقر در جامعه است. در واقع با   كاهش اختلاف طبقات اقتصادى مردم و از بیننظامِ مالى، 

كه نه از ثروت ثروتمندان   رسد؛ طورى اين شیوه بخش اندكى از مازاد اموال ثروتمندان به فقرا مى
 كنند. وپنجه نرم مى  شود و نه فقرا با تنگدستى دست كاسته مى

 . خمس1-3-3

پنجم از مازاد منفعت  صورت است كه ثروتمندان يک  س بدينكیفیّت گرفتن و مصرف خم
دهند. اين مبلغ  سال از آن بگذرد و مصرف نكنند، به امام مى  كسب خود را به اين شرط كه يک

رسد و ايشان در هر امرى كه صلاح  بايد به دو بخش تقسیم شود. يک قسمت آن به امام مى
رسد؛  يتیم يا سید فقیر يا سید در راه مانده مى كند و بخش ديگر، به سادات ببیند، مصرف مى

 (.147: 2 ق، 1207بنابراين سادات سهمى در صدقه واجب و همچنین زكات ندارند )طوسى، 
 . زکات2-3-3

مورد ديگر زكات است. زكات نیز مانند خمس سهمى در كاهش فقر دارد؛ چون باعث 
(. زكات از نُه شىء 11: 7ق، 1243لینى، شود كه زاد و توشه مستمندان از اين طريق باشد )ك مى

شود كه عبارت است از: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو،خرما و كشمش.  گرفته مى
اگر اين نه شىء به حدّ و نصاب خاصى برسند، بر صاحبان آنان لازم است كه مقدارى از آن را 

 به امام و حاكم جامعه بدهند.
هايشان به  كه )با گرفتن زكات( دل  كارگزارانِ زكات، كسانى 1مصارف زكات، فقرا، مساكین،

پذيرد، )آزادى( بردگان، )پرداخت ديون( بدهكاران، )انجام هر كار خیرى( در راه  اسلام الفت مى
(. اگر 20 خدا و كسى كه در راه مانده است و پولى براى برگشت به وطنش ندارد، است )توبه:

برد؛   زيرمجموعه خود را پوشش دهد، هر بخش سهم خود را مىزكات به مقدارى برسد كه تمام 
 كند. تر صرف مى بیند در امور ضرورى ولى اگر مقدار آن كم باشد، امام جامعه با صلاحى كه مى

 . مالیات3-3-3

مورد بعدى مالیات يا همان خراج است. اين مبلغ از اهل ذمّه )غیرمسلمانانى كه با شرايطى 
                                                           

ى فقیر كسى است كه در حدّ اى جز گدايى ندارد؛ ول نوايى چاره شود كه از شدّت بى . مسكین به كسى گفته مى1
 (.44: 7 ق، 1243ضرورت دارد و مجبور به طلب از ديگران نیست )كلینى، 
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شود. حاكم جامعه در اِزاى دادن امنیّت، رفاه و  كنند( گرفته مى گى مىدر حكومت اسلامى زند

كه توان پرداخت دارند، مالیات  قدرى ديگر امكانات، از زمین كشاورزى آنان يا از خودشان به
(. بنابراين مالیات مخصوص اهل ذمّه است 400و  132: 7 ق، 1243كند )كلینى،  دريافت مى

طور كه خمس و زكات مخصوص مسلمانان است و از  ود؛ همانش و از مسلمانان گرفته نمى
 شود. اهل ذمّه دريافت نمى

 گیری  نتیجه

، مسیر درست را آيد كه اگر مردم بعد از پیامبر از آنچه گذشت، اين نتايج به دست مى
كرد و  شد، قضیه فرق مى عنوان وصى پیامبر رجوع مى به كردند و به امیر مؤمنان انتخاب مى

تنها به  پذيرفت. در نتیجه، مردم نه ى اساسى در علوم مختلف به دست امامان صورت مىتحوّل
شد؛ ولى چنین نشد و مردم از برگزيده  رسیدند، بلكه دنیاشان نیز آباد مى سعادت اخروى مى

ر، خون تازه و یجاى ش د كه بهیالهى حمايت نكردند. به همین جهت حضرت زهرا فرمود بدان
به بسترهاى  الهى با توجّه   حال، حجج د. همین اتفاق هم افتاد. با اينید دوشیزهر كشنده خواه

 موجود، نقش مهمى در پیشرفت و بهبود جامعه و مردم ايفا كردند.
بسیارى از امورى كه مربوط به پیشرفت، آبادانى جامعه و حیات دنیوى مردم است، را كسى 

توان گفت هیچ حكومتى عارى از  يقین مى كه بهغیر از حجج الهى توان اجراى آن را ندارد؛ چرا 
رضايت عمومى را در پى داشته است؛ بنابراين منحصراً   دنبال آن عدم  نقص و عیب نبوده و به

توانند حكومتى بدون نقض به همراه عدالت اجتماعى و رضايت عمومى داشته باشند  كسانى مى
 كه خلیفه الهى و حجت الله باشند.
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